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 مقدمه

 باسمه تعالي

مطالبي است در راستای بازخواني  ي كه در پنش ر  داريدسؤال صد -1

مخاطيب خيود را متوجيه احسياس « جهيان بين  د  جهيان»تحت عنوان  كه

اسلامي پينش مميده   بيدي   كند كه با انقلابحضور خود در تاريخي مي

فکير كيرديم تزم  به سربردن با اي  سيؤاتت را رير ری دانسيتنم  لحاظ 

كه در هستيِ خيود بيه دنبيال  گنردختنار كساني قرار در ااست من سؤاتت 

 به گستردگي   گشودگي خود هستند. توجه

ر  ننسيتند، شايد بتوان گهت در اي  كتاب تنها بيا صيد سيؤال ر بيه -2

باشيند كيه راه كنيد   كيا  در خيود ر  ميشدن راهيي ر بيهبلکه با گشوده

اسيت، هميراه بيا « ودگياه  جيزدن در تهرجقيدم»است   يا به تعبنير اسيتاد 

  ما اي  نکته را امری مهم ييافتنم كيه « حضور بنکرانه جا دانه اكنونِ خود»

مييد كيه راسيتي مي  در چگونه در مقابل اي  سؤاتت خواننده به خيود مي

 باشم؟كجا هستم   به كدام سو در حركت مي
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از مباحي  من  سيه كتيابي كيه در صيد سيؤال پينش ر  ادر رابطه بي -3

انقييلاب »كتيياب هتگييو   سييؤال دارد، بايييد متوجييه شييويم در كتيياب هييا گ

 بسيتر در متهکيران بيا مواجهيه نيوعاز  «ن  د  جهانبطلوع جهاني  ؛اسلامي

در بسيتر تياريخي  جديد خِرَد با ما كهگويد   اي سخ  مي ياسلام انقلاب

 ای بايد داشته باشنم.ه چه مواجههممدپنش ياسلام انقلاب كه

ظهيور به  «ما یدارتحقق مينده دي  ي  چگونگ يمانقلاب اسلا»كتاب 

چشيم بيه راهِ  كيه باييدپيردازد   اي ميا مي يزبان اصينل در هوييت تياريخ

يشيه ييأسِ نظر بيه ر   در پنش استبا طلوع انقلاب اسلامي كه بود  يجهان

مينيده بيه  دارد از من جهت كه از يي  طيرفما  جوانانِبعضي از  يتاريخ

انيد   از طيرف ديگير در هينا كجيای وجيه نکردهانقلاب اسيلامي تزتل 

 يابند.انداز خود نميای را در چشمجهان هم مينده

 جهياني در انقلاب اسلامي حضور حکمت هایدر راستای بننان»كتاب 

در شيرايطي  هرچنيد .ننست« امر ز»كه شده  «يفرداي»نظر به « جهان د  بن 

ت اميييام انقيييلاب اسيييلامي   حضيييور تييياريخي حضيييراز هسيييتنم كيييه 

 طور كيههميان، يما، دچار سوء فهيم   سيوء تعبنير شيده«عليهتعالیاللهرضوان »خمنني

ا دينداری دچار سوء فهم   سيوء تعبنير   رابطه من بمعنای مزادی در بعضاً 

 ظنهيه ميا در ايي   شيوند  از اي  جهت مؤلف محترم متذكر مي، ايمگشته

دسيت بيزننم  اسيلامي قيلاببه بيازخواني انتا شرايطِ تاريخي من است كه 

 گرنه با غهلت از حقنقت انقيلاب اسيلامي در زنيدگي، گرفتيار افيرا  ييا 

اگير انسيان در  كيه بيه گهتيه اسيتاد طياهرزادهدر حالي تهريط خواهنم شد،

دادن با زباني كه من زبيان تاريخ خود صاحب دريافت شد، دغدغه گزارش
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تواننم با از اي  جهت مي نرد  گبتواند من دريافت را ارائه دهد ا  را فرا مي

 پرسش را با ا  در منان بگذاريم. نسل جديد به گهتگو بنشنننم   اي  صد

تصور ميا من اسيت كيه اگير از يي  طيرف صيد سيؤالِ پينش ر ،  -4

سؤاتتي است برای بازخواني منچه در سه كتاب مورد بح  به منان مميده، 

ني كييه  ارد عرصييه توانييد د رنمييايي باشييد بييرای كسييااز طييرف ديگيير مي

  توجيه « جهان بن  د  جهيان»اند، به عنوان حضور در انقلاب اسلامي شده

تري  انسان در مخرالزمانِ تياريخي. حضيوری كيه بينش از به جايگاه اصنل

انگنز است، همراه با لذتي كيه انسيان كه انتزاعي باشد،  جودی   شعفمن

ود را در همه چنيز   هميه ميد   خبرد به سراغش ميسر مي قتي با خود به

اء َ آدَمَ عَلَّم َ»كند   همه چنز   همه جيا را بيه حکيم جا احساس مي  الْأَسمْ

يابد. ميا در اي  زمانه نبايد به چنن  سلوكي نظر در خود مي (31بقره/)«كُلَّهء

داشت كه مگاهي به خويشت  اسيت در نيوعي خياص؟ امنيد اسيت بيا ايي  

خوانندگان محتيرم از ايي  جهيت بهيره  ر يکرد به اي  كتاب رجوع شود  

 تزم را ببرند.

نويسنده محترم در مثار متأخر خود از جمليه در كتياب پينش ر  از  -5

گويد تا نسبت به گشودگي انسان به خود تا سخ  مي« هستيِ حقنقي انسان»

مرز حضور در هسيتي مطليق كيه حضيور در مغيوش خيدا اسيت در بسيتر 

 التَّفَكُّم ِ إِدْمَمء ُ»ويد   غايت تهکر كه همان انقلاب اسلامي، با ما سخ  بگ

است، فهم شود، زيرا نسبت مستقنمي بين  مگياهي   معرفيت بيه  1«اللَّهِ فيِ

                                                 
 «قدُْرتَِه. فِي وَ اللَّهِ فِي التَّفَكُّ ِ إِدْمَء ُ الْعِبَءدةَِ أَفْضلَُ: »◆قءل الصءدق - 1
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خود يعني به نهس ناطقه   معرفت به خدا نيد در منيان اسيت،  قتيي منچيه 

باشد. پنشنهاد ما من اسيت «  جود»بايد در همه حال در منان قرار گنرد تنها 

هرچندد  -ندگان محترم سعي كنند در اي  رابطه بيا نويسينده محتيرم كه خوان

همراهي كننيد، باشيد كيه معنيای حضيور  -آمد عدادت اادددممکن است خلاف

اش درک شود كيه عنصير مخرالزمانيِ انسان در يگانگي هستي ا  با مزادی

اصلي نگاه اسيتاد اسيت بيه انسيان   من را همراهيي بيا نگياه حضيرت اميام 

 2دانند.مي «عليهتعالیالله رضان»خمنني

برای خودش   حضيور « بودن انسان»چنان در سؤاتت صدگانه، من -6

نهايي ا  در دل همن  بودن   مواجهه ا  با حقنقت در هيم تننيده شيده كيه 

تيواننم در چنين  حضيوری تنها با مزادی از متافنزي  در ابعاد مختليف مي

حيدتِ بين  گشيودگي نسيبت بيه جا است كيه معنيای  خود را بنابنم   اي 

توان احساس ر  ميموجودات   گشودگي نسبت به خود را در كتاب ر به

 كرد.

با طرح سؤاتت صدگانه سعي  افری شده تا خواننده محترم متذكر  -7

توانيد بيه ظهيور مييد   عالَمي شود كه با انقلاب اسلامي برای هر كس مي

دهيد   موجيب عزميي شيود خود را در معرض تجلنات انوار حقنقت قيرار 

برای بهتري  بودن، بودني كه اقتضای اي  تاريخ است، بيا هميه ابعيادی كيه 

 بشر جديد به دنبال من است.

                                                 
در سايت « خمنني   جهان مدرن   انسان جديدامام »جز ه  تيدر اي  رابطه به شرح صو - 2

 رجوع شود.« لُبّ المنزان»



 11  ..................................................................................... مقدمه

شايد در ابتدای امر گمان شود استاد طاهرزاده با طرح اي  مباحي ،  -8

اند   بنشتر به نکاتي نظر دارند كه ابعاد فلسيهي از امور سناسي فاصله گرفته

يِ من برجسته است؛  لي چنانچيه بيا دقيت بنشيتر بيه ابعياد صيدگانه   الهنات

سييؤاتت توجييه شييود خواننييده محتييرم تصييديق خواهييد كييرد كييه اتهاقيياً 

هيايي اسيت بيرای عبيور از تنگناهيای تري  موريوعات كيه راه حلّسناسي

هايي بيرای عبيور از حلّ تاريخي كه در من گرفتار هستنم به منان ممده، راه

بت به اموری كه ما را گرفتار كرده، به طوری كيه بيا دقيت در فکری نسبي

شود كه حقنقتياً انقيلاب اسيلامي مسينری منچه گهته شده انسان امند ار مي

 است اساسي برای عبور از مشکلات جهاني كه در من قرار داريم.

در اي  كتاب بح  در فکركردن به اساس است كه در من به بيودن  -9

   شيودنظير ميبا انقلاب اسلامي مغاز شده است،  خود در دل تاريخي كه

مانيدگي تياريخي خيود فکير كيرد   توان به عقبدر اي  فضا است كه مي

حضوری ديگری را جهت رفي  مشيکلات ميدّ نظير م رد   از ايي  جهيت 

اگر ما در اييرانِ اند اند كه متوجه شدهتوان گهت مخاطبان كتاب كسانيمي

رای زندگي داريم، بايد متذكر نگياهي باشينم ب خود زمننه امکانات بزرگي

كه فکركردن به اساس است، به همان معنايي كه عرض شيد. در ايي  نگياه 

 م رد.بننان جلوه خاصي را به منان مياست كه حتي فرهنگ دانش

گهت  از چگييونگي برخييورد بييا اييي  كتيياب، ننيياز بييه بحيي  سييخ  -10

ليي شيايد در يي  كلميه گنجيد،  ای دارد كه در ي  مقدمه نميگسترده

بتوان گهت بح  در نگاهي است توحندی در تاريخي كه بشر مخرالزميان 

بايد در من حضور بنابد   از اي  جهت امند است خواننده محتيرم بيا چنين  
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ت  سؤاتت توجه كند   در نهايت دركيي از توحنيد را ر يکردی به ت 

 در خود بنابد كه تزمه  جود ا  در اي  تاريخ است.

اگر امر ز   يا فردا جوانان ما با ظرفنت  سن  مخرالزمانيِ خود، به  -11

هيای كهنيه   اند   يا به خود ميند   تصمنم بگنرند تنهيا در جادهخود ممده

كوبنده گذشته قدم نزنند   بخواهند در تاريخي حارر شيوند كيه حکاييت 

ر بگنرنيد، ها باشد   انقلاب اسلامي را به عنوان من تياريخ در نظي جود من

اندازی ر شدن با اي  سؤاتت، چشيمتوانند با ر بهگمان ما من است كه مي

ها اشاره را در مقابل خود احساس كنند كه به ظرفنت  سن  مخرالزماني من

دارد. از اي  جهت پنشنهاد ميا من اسيت كيه اسياتند محتيرم در مواجهيه بيا 

ازند تا به حنرتيي كيه ها بپردچنن  جواناني به طرح اي  سؤاتت   شرح من

 3من را حنرت، در مقابل حقنقت بايد نامند، نايل شوند.
 الميزان يگروه فرهنگ

                                                 
پر ردگيارا  حنيرت ميرا  «دْني تَحَیّم اًرَبّ زِ»داريم كيه   در اي  رابطه از رسول خدا - 3

 بنهزا.



 

 فمؤل مقدمه

 باسمه تعالي

گری است، بيه ای كه در مقابل خود داريد بح  از پرسشدر مجموعه

گر با نظر به افقي كيه در پينش ر  دارد، از من افيق همان معنايي كه پرسش

 هميواره  جيود خيود را نسيبت بيه من افيق پياس بيدارد.تا  كندپرسش مي

نيه از من جهيت  داند،گری را پارسايي يا تقوای تهکر ميپرسشهندگر ننز 

دانيد گر چيون نميپرسيش شدن اسيت  گری نوعي طلبِ مگاهسشكه پر

انداز ميدّ نظير پرسد، بلکه پرسش از موروعي است كه به عنيوان چشيممي

در من افق قرار گنيرد. بنش از پنش گری ا پرسشدارد، افقي پنش ممده تا ب

جهيان »انداز حضور در با توجه به اي  امر، حال كه در موروعِ نظر به چشم

مييد، تزم اسيت از ر  هستنم كه به سوی ميا ميبا افقي ر به« بن  د  جهان

يابد   من پرسش شود، پرسشي كه انسان از من طريق معنای خود را باز مي

گنرد، به همان معنايي كيه پارسيايي   ندگان حقنقت قرار ميدر  ادی جوي

زيرا هر انسياني كيه در سياحت تهکير  ،فضنلت پنشگي معنا   مصداق دارد
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در  اشاندازی كييه حضييور تيياريخيدانييد پرسييش از چشييمحاريير شييد مي

ش قييرار داده، نييوعي پارسييايي   بييه خودممييدني اسييت از جيينس مقييابل

 جستجوگری نسبت به حقنقت.

  « انقلاب اسلامي، طلوع جهاني بن  د  جهيان»ي را  در سه كتاب راست

در راسيتای »  « داری مياانقلاب اسيلامي   چگيونگي تحقيق مينيده ديي »

ما با چيه « های حکمت حضور انقلاب اسلامي در جهاني بن  د  جهانبننان

انگارانه من را شويم كه اگر از من پرسيش نکنينم   سيادهر  ميچنزی ر به

نه در  ادی تهکر حارر خواهنم شد   نه نسبت به حقنقتيي كيه از  ،ريمبپذي

 شود؟طريق انقلاب اسلامي به سوی ما ممده قربي برايمان حاصل مي

افقي مقابل ما گشوده است تا با تهکير « جهان بن  د  جهان»مباح   ميا

هايي در ما طلوع كند   ما بيه پارسيايي تزم نسيبت نسبت به من افق پرسش

قنقتِ د رانِ خود نايل شيويم؟ اگير بيا مقيای ميارتن  هاييدگر هميراه به ح

در زمانه انديشه برانگنيزِ ميا، من  انديشه انگنزتري  امر»فرمايد  يشويم كه م

  قبيول كنينم پرسيش از « كننم.انديشنم   تهکر نميياست كه ما هنوز نمي

ه ميني« تياريخ»گری اسيت،   ، معنيای حقنقيي انديشيندن   پرسيش« جود»

گری، از انقيلاب است، ميا نبايد بيه معنيای حقنقييِ پرسيش«  جود»نمايان 

در ايي  زمانيه پرسيش كنينم؟ در «  جيود»اسلامي به عنوان مينيه نمايانيدن 

انداز ميا حارير گرانه از منچه در چشمتهکر بد ن مواجهه پرسشكه حالي

حسياب انداز، تهکير بيه است   بد ن بازانديشيِ بننادي  نسبت به من چشيم

بانه خيود دا ریبيازمرايي   تنظينم پنش مشيغول ميد بلکيهنمي هيای متعصيّ

 خواهنم بود.
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های ايي  نسيل در دادن به پرسيشپاسخ اكه ب از نظر بنده اي  هنر ننست

 در مقابيل ا  بگشيائنم،باييد اندازی كيه چشيم ا  را ازباره انقلاب اسلامي، 

در  تواند عاميل حضيور ا يي را كه ميهاپرسش كننم محر م كننم   تلاش

ها ريم. چه اشکال دارد كه همواره اي  پرسيشبردا از مناناي  تاريخ باشد، 

صيحنه باشد تا تهکير همچنيان در منان همچنان در  ،به عنوان پارساييِ تهکر

هرگز از افقي كه در  ندارد خود رافريب دادن  بنایكس كه باشد؟ زيرا من

پرسش نسبت بيه من منصيرف شيود    شود تا ازپنش ر  دارد منصرف نمي

كند، انتظاری كه نوعي برد عد ل نميسر ميهرگز از انتظاری كه در من به

. ما را با با ر به مهاهنم قطعي   جزئي چيه م ردبه منان مي خود باحنرت را 

ها هنا حقنقتيي بيه ظهيور كار، با رهای مههومي كه به خودی خود در من

 ميد؟نمي

حضور تاريخي ميا  اندازی كه در افقِن نظر به چشمگری به عنواپرسش

ميييد كييه ممييادگي ای پيينش ميبييه اجمييال  جييود دارد، بييرای ر حنييه

با منچيه در ههي  خيود  استر شدن با حقنقت را داشته باشد   حارر ر به

از حقنقييت سيياخته، فاصييله بگنييرد، زيييرا هيير انييدازه انسييان تيياب   تحمّييل 

بنشيتر در خيود رشيد داده باشيد جير ت  ر شدن با حقنقيت را بهتير  ر به

بنشيتر اسيت   بيا شيجاعت بنشيتر  در ا  پرسش از منچيه ا  را در برگرفتيه،

 -های ظريهي كه به عنوان معلومات ا  را در برگرفتيه تواند از دام فريبمي

 مزاد شود. -دنقت نداريای اه حقکه ادارهدر حالی

انيد، عمومياً ندادهمناني كه جر ت پرسش از حقنقت را در خيود رشيد 

انييد   بييا ر شييدن بييا حقنقييت در هراساند كييه از سييرگردانيِ ر بهكسيياني
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اند، غافيل از انيد رارييهايي كه نسيبت بيه موريوعات بيه ارد بردهپاسخ

كه من نوع حنيرت   سيرگرداني، نيوعي حضيور در سياماني اسيت كيه من

 گنرند.های تشنه حقنقت در من مأ ا ميجان

هايي كه بير ايي  با رنيد كيه حقنقيت را در مشيت من تجربه نشان داده

هسييتند   بييا سييلب « ديگرسييتنز»  « ممنييزتحکمّ»ای دارنييد، گرفتييار ر حنييه

هايي كيه كنند،  ليي انسيانها تلخ ميمزادیِ ديگران، زندگي را به كام من

باشيند   انيد، افيرادی فير ت    گشيوده ميدر نسبت بيا حقنقيت در حنرت

 ا در نزد منان مشاهده كننم.تواننم زندگي رمي

ايم هرگيز هايي كيه بيا عزييزان در منيان گذاشيتهما در مجموعه پرسش

ايم ها جيواب دهينم بلکيه بيرعکس، خواسيتههای منايم به پرسشنخواسته

  ميدّ نظير قيرار كيرده عرض كننم حال كه سيه كتياب ميذكور را مطالعيه 

های صيدگانه پينش ر  سيشم ريد تيا پر های خود را به منانيافته ايد،داده

  « تهکير»خيوردنِ كيه رخيداد گره، بيه امنيد منها قيرار گنيرددر برابر من

بيا « تهکير»كه امر بسنار مهمي است، بيه منيان مييد. زييرا كنهنيت « پرسش»

شيوند، مشيخ  هايي كه در ساحت من تهکير مطيرح مي«پرسش»كنهنت 

 گردد.مي

خيود ارتقياء  ر مخاطبيانِگری را دامند است اي  نوشتار توانايي پرسش

ر  كنيد كيه از قبيل چيون هايي ر بيهكه شيما را بيا پاسيخدهد، به جای من

کده  -غذايي مماده در اختنار داريد. ميا جز من است كه اگير هنيرِ پرسيندن 

نيدهنم، هنيرِ را نناموزيم   در خيود رشيد  -نوعی پارسايی در انديدديدن اسدت

شيود كيه در جهيان سينطره مين دهنم   نتنجيه مانديشندن را از دست ميي
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« محبّيت»  عملاً  ها هنا گشايشي نسبت به همديگر نخواهنم داشتكمنّت

 منرد؟مي« ديگرپذيری»  

مری  پرسش ممک  است با رهای دير زي    منجمد ما را بلرزاند   ما 

دهنم،  ليي مييا بيه ايي  نکتيه فکير با رها را از دست مي احساس كننم من

ای است به سوی حقنقت م ريم ر ح گشادهبه دست مي ايم كه منچهكرده

ای از من هسيتنم كيه ميا را در مسينر رفيت  قيرار كه دائمياً در طليب چهيره

دهد   به زيباتري  احوال نايل خواهنم شد؟ احواتتي كه جنياب حياف  مي

 دهد طور گزارش مياز من اي 
 دلييم رمنييده شييد   غييافلم ميي  در يييش

 

 چه مميد پينش كه من شکاری سرگشته را

 لييرزمچييو بنييد بيير سيير ايمييان خييويش مي 

 

 كه دل به دست كمان ابر يي است كيافركنش

 بييه كييوی منکييده گريييان   سييرفکنده ر م 

 

 ميدم ز حاصيل خيويشچرا كه شرم همي

 بييدان كميير نرسييد دسييت هيير گييدا حيياف  

 

 ای به كف م ر ز گين  قيار ن بينشخزانه

بطيه بيا انقيلاب اسيلامي بيه عنيوان با توجه به اي  امر، صد سؤال در را  

در مقابل شيما قيرار دارد، بيه امنيد تحقيق حضيور در « جهان بن  د  جهان»

زدن در ای باشد در راستای قدماندازی كه شما را در برگرفته تا تجربهچشم

نسيبتي   جيود بنکرانيه جا دانيه اكنيونِ خيود؛، هميراه بيا « جود»گاهِ تهرّج

 عجنب   حنرت انگنز 
 دهطاهرزا





 

 الرحيمالرحمناللهبسم

جهدددان بدددين دو »هدددای حضدددور در صدددد پرسدددش از حکمت
 «جهان

بيه ای كه عرض شد اي  شيما   ايي  صيد سيوالي كيه با توجه به مقدمه

 بييه امنييد من كييه ،اسييتشييما را در برگرفتييه  انداز،چشييم سييوال ازعنييوان 

دانيه بنکرانيه جا  حضيور، هميراه بيا « جيود»گياهِ در تهرّج ي باشيدزدنقدم

 اكنونِ خود.

جهيان »تري  سوال بر اسياس منچيه در مباحي  بننانيا لن  سوال    -1

توان جيدای از جهيان ميا ايران را مي پنش ممد اي  است كه «هانجبن  د  

چيه « مزادی»  از « ميدننّت ميدرن»با توجه به منچيه گذشيت از حال ديد؟ 

، در جهيان تصوری بايد داشته باشنم تا بيا حهي  حضيور در سياحت قيدس

كه من مزادی بر انتخابگریِ انساني نظير دارد جديد حارر شويم؟ در حالي

حکميت »خواهد سوبژه خودش باشد. با توجه بيه منچيه در مباحي  كه مي

گذشت، جايگاه قدسي ما در ايي  جهيان   « حضور در جهان بن  د  جهان

 با اي  تصور از انسان كجا است؟

شانزده منلادی در سينتي   در اكنيوني توان گهت ما در قرن ميا مي -2

كه از همان زمان بشيری در حارر بوديم كه نظر به مينده نداشت، در حالي
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اش جسيتجو كيه خيود را در اكنيونغرب در حال تولد بود كه به جيای من

كيه  قتيي ميا بيا جهيان كرد   اي  بود عليت منكند، در مينده جستجو مي

در قرن هنجده غرب، نسبت به غيرب، ر  شديم، ناگهان خود را غرب ر به

مانييده احسيياس كييرديم؟ ميييا همييان نحييوه بييودن در حييال حاريير در عقب

شود كه بد ن نظر بيه مينيده، در اكنيونِ های مذهبيِ ما احساس نميجريان

 چاره كار را در كجا بايد جستجو كرد؟ برند؟سر ميدينداری خود به

تنم، نسيبت خيود را بيا چيه كه بداننم در اي  تاريخ كنسيما برای من -3

های سينتي خيود اموری بايد شکل دهنم؟ ميا عدالتي كه ما بر مبنای مموزه

شناسيينم بييرای حضييور در جهييان جديييد كييافي اسييت   يييا بايييد معنييای مي

عيدالتي معنيای های عيدالت   بيديگری از عدالت را بشناسنم تيا مصيداق

های فکيریِ جهيان ميدرن نامر زي  خود را پندا كنند؟ ميا با تقلند از جريا

كه باييد تواننم فکر كننم   بههمنم در اي  تاريخ كنستنم   يا در عن  منمي

مسائل متهکران جهان را بشناسنم، بايد به مسائل خود ننز فکير كنينم، تيا در 

حارر باشنم   در من مشياركت   امر زكه خودمان هستنم در جهانِعن  من

 كننم؟

از من دارد كيييه توسيييعه در بسيييتر  تجربيييه تييياريخي ميييا حکاييييت -4

رساند، ما بايد در جهاني حارير شيويم كيه زدگي، ما را به جايي نميغرب

در اي  تاريخ از منِ خودمان است، جهاني كه نسبت به توسعه بنگانه ننسيت 

ای نظر دارد كه دارای نظم ارگانن  است؛ در عن  حال متوجيه   به جامعه

ای هرگز ما را به نظيم داد كه چنن  توسعه باشنم توسعه در بستر غربي نشان

اييد رساند. ميا به اي  نکتيه فکير كردهارگاننکي كه نناز جامعه ما است نمي
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ر  هسيتنم كيه عميلاً بير هميديگر كه در بستر توسعه غربي ما با نظمي ر به

سير عي كه در من بهكننم   در من نظم، احساس حنات در اجتماتحمنل مي

 يم؟بريم ندارمي

با انقلاب اسلامي   حضوری كيه  ميا جز اي  است كه ايرانِ معاصر -5

دهيد به ما امکان مي ی كه، بايد مسئله مهم ما گردد؟ حضوردارددر جهان 

توان ايران را به تا نسبت به ايران تهکر كننم   البته بنر ن از نقشه جهان نمي

نير ن از عنوان مسئله مهيم خيود در نظير گرفيت، از من جهيت كيه اييران ب

ای های  ييژهجهان جديد ننست، هرچند در ايرانِ انقلاب اسلامي با پدييده

ر  هستنم كه مربو  به سطوح مگاهيِ ما به تياريخي اسيت كيه در من ر به

كيه توجيه حارريم   در اي  فضا مسئولنت ر حاننت كيم ننسيت، همچنان

 مردم به ر حاننت ننز نبايد فر  كاسته شود.

اريخيِ ما به ي  معنا رمز  جودی ما است كه خيود حافظه جمعيِ ت -6

كند هرچند در ظاهرِ ملت پندا نباشد  ليي های خاص ظاهر ميرا در صحنه

تياريخي ميا بيود كيه بيا رخيداد  ملاحظه كرديد كيه هميان حافظيه جمعييِ

شهادت حاج قاسم سلنماني به ظهور ممد   اي  حاكي از من است كه اگير 

ميا را تحيت تيأثنر خيود قيرار  کارِ عميومي مليتهای جهانِ مدرن، افرسانه

های جهيان ميدرن، داده، انقلاب اسلامي توانسته است ما رای نقش رسيانه

هيا نسيبت بيه العمل منا شود   اي  در عکس جدان عمومي ملت م متذكر

تيوان در عين  شهادت حاج قاسم سلنماني مشاهده شد، تيا معليوم شيود مي

به انساني ديگر   جهاني ديگر فکير كيرد   های جهان مدرن، سنطره رسانه

های اي  د ران، مغازی است كه من هيا را اي  به عنوان رمز  جودی انسان
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در بر گرفته، ر يدادی بننيادي  جهيت حضيور در مينيده تياريخ   البتيه در 

سيتنم گذشته تاريخي كيه در من ه متعلق به های فرهنختهبستر حضور انسان

توان نقش ر حاننت را ند. ميا در اي  رابطه ميهست   منشأ بودن امر زي ِ ما

 ناديده گرفت.

ايران معاصر حامل تشنّ ، ايراننّيت   مدرننتيه اسيت كيه در انقيلاب  -7

اسلامي به نحوی در كنار هم قرار گرفتند، تيا گشيودگي تزم را نسيبت بيه 

ه گرايي   يا نظر به مينده توهّمي كيجهان داشته باشنم، بد ن هر نوع  اپس

گونه مگياهي از زدگان هنااند. متأسهانه غربزدگان گرفتار من شدهغرب

های اصنل ديني   فلسهه اسلامي ندارند   در هر د  مورد اخنر عامي مموزه

اند، زييرا متوجيه هستند   به همن  جهت شکست در مقابل غرب را پذيرفته

ننسيتند كيه  درهم تنندگي سه تيه فوق در اي  تاريخ   بيا انقيلاب اسيلامي

چگونه ايرانِ معاصر نسبت به سه تيه فوق شکل گرفته   بايد بنش از پينش 

ديگير معليوم كنيد تيا نيه  هر ي  از اي  سه تيه نسبت خيود را بيا د  تييه

ايران، جدای از تشنّ  خود را دنبال كند   نه من د  بد ن حضور در تياريخ 

كيه بيا  اسيت چنيزی جم  اي  سيه تييهجهان مدرن به خود مشغول شوند، 

 تحقق من فراهم شده است.امکان انقلاب اسلامي 

اش معرفت اجتماعيِ جديد امری اسيت كيه باييد در ابعياد مختليف -8

شناخته شود تا بتواننم در راستای انقلاب اسيلامي، در جهيان حارير شيويم 

ميياننم كييه در د  سييده اخنيير قييرار  گرنييه همچنييان در جييايي متوقييف مي

دانش بومي خود جهيت حضيور در جهيان اسيتهاده نخيواهنم ايم   از داشته

 كرد.



 23  ............................... «جهان بن  د  جهان»های حضور در صد پرسش از حکمت

جديد با نگاه هستي شناسيانه فکير  ما نناز داريم به بننادهای علم اجتماعِ

  متوجه شويم بشر جديد چيه مسينری  نموده كننم تا بتواننم در من شركت

شناسييِ را طي كرده كه به معرفت اجتماعي رسنده است. ايي  هميان انسان

، بد ن گسست از منراد خود   سنت عقلاني كيه دارا هسيتنم. جديد است

است كيه بيا حضيوری جيدّی در  امر ز جهانها مشکل شدن انسانهرّه هرّه

انقلاب اسلامي قابل رفي  اسيت، اميری كيه در دفياع مقيدس من را تجربيه 

 كرديم.

 هييايي كييه رسييول خييداتييوان در عيين  تأكنييد بيير مموزهميييا مي -9

اند، در جهان جديد با هويت ميدننّت   مزادی كيه همطرح فرمود  ائمه

هيای دينيي ميان  ارتبيا  بيا در من برجسته اسيت، حارير شيد؟ مييا مموزه

ای با بشر جدييد رابطيه بتوان هايي هستند تاديگران است   يا به نوعي زمننه

ايم كيه چييه مييا در ايي  ميورد فکير كيردهمتعيالي   انسياني برقيرار كيرد؟ 

 های ديني برقرار نمود؟ن بن  نظم جهان جديد   مموزهتواای ميرابطه

انقيلاب اسيلامي ر حيي بيرای يي  جهيان »  اگر به گهته منشل فوكيو

شود كه اي  تاريخ   انسيان جدييد اي  در صورتي محقق مي« ر ح استبي

ها بيه جهيت عملکيردِ ميا كننم كه بعضيرا بشناسنم  گرنه طوری عمل مي

كلّي ناديده بگنرند، در من حيدّ نقلاب اسلامي را بهمينده بسنار زنده ايران ا

كنند   يا در تركنيه بيرای خيود ها به غرب مهاجرت مياز ايراني كه بعضي

دار خود كه در ايران معنا دارد، ننسيتند. خرند   متوجه هويت ريشهخانه مي

شيود، های ديني كه در تشنّ  بر من تأكنيد ميكه با تأكند بر مموزهدر حالي

توانند متوجه اكنونِ تاريخي خود شيوند كيه هميان حکميت معنيوی ميا مي
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بايد بر فقه تأكند كرد، امری كه در نگاه حکمت معنوی است   در دل من 

 طالباني   تأكند بر فقهِ صرف، مورد غهلت قرار گرفته است.

تواننم از مينده مبهمي كه ای متعالي   انساني با بشر جديد ميما با رابطه

غرب برای خود   ديگران مدّ نظر دارد، عبيور كنينم. مينيده مبهميي  جهان

های غنر توحندی، موجب دست زدن به انتحياری اسيت بعيد از كه با برنامه

 انتحاری.

مَعاصير »حضور در تاريخي كه تقدير ما شيده، بيه عنيوان يکيي از  -10

، حضوری است هيل اراده الهيي. ايي  نيوع حضيور نيوعي در پينشِ « جود

بودن است، در عن  در جهان بودن؛   اي  غنر از من است كه خود را خود 

در نگاه ديگران جستجو كننم، زيرا در من صورت ما به يي  شينت تبيديل 

گرديم   از اي  جهت اسيت كيه ها مينگاه شويم   عملاً گرفتار جنگِمي

اند جهنمّ همان ديگری است، زيرا در اي  حالت هركس با نگاه خيود گهته

ما نزد خودمان را از ما بگنرد   ما هماني شويم كه به  خواهد بودنِمي ،مابه 

ايم. ميا بركات حضور در تاريخي كه با انقلاب اسلامي بيه نگاه ا  در ممده

ای   جهنمييي احسيياس ظهييور ممييده اسييت را بييرای عبييور از چنيين   رطييه

 ايد؟كرده

وان بد ن نظير بيه تايد كه حقنقت را نميميا به اي  نکته فکر كرده -11

در تياريخ « حقنقيت»اند، در نظر گرفت؟ چنزها   اموری كه مظهر حقنقت

كيه هيركس در خيود «  جيودی»به عنيوان رخيداد   در انسيان بيا نظير بيه 

كند، قابل درک است   بد ن نظر به من د  مظهر يعنيي تياريخ احساس مي



 25  ............................... «جهان بن  د  جهان»های حضور در صد پرسش از حکمت

خيوش  چيه   انسان، به دنبال حقنقت بودن نوعي غهليت از حقنقيت اسيت.

 احساس كند.« اعصار  جود»است كه انسان خود را در تاريخ به عنوان 

، بييه گشييودگي انسييان «مزادی»تييوان در راسييتای احسيياسِ ميييا مي -12

نسبت به امور فکر كرد؟ از من جهت كيه هات مزادی من گشايشيي اسيت 

مييد تيا ميا خودميان چنين   جود ميكه برای فتوح چنزی در مقابيل ميا بيه

چنيزی بيرای در من صورت كه در عالم داريم، احساس كننم. حضوری را 

شيود تيا انسيان در مقابيل من سيخ  بگوييد   ايي  هميان انسان مشيکار مي

احساس مزادی است كه با گشودگيِ انسان نسبت به موجودات برای انسان 

داشيتِ مزادی اجيازه دهينم در ميد   از اي  جهت بايد بيرای پاسپنش مي

هيا بيرای ميا مشيکار شيوند، از من جهيت كيه ميا ، منمواجهه با موجودات

امکان گشودگي   فتوحِ موجيودات را نسيبت بيه خيود دارا هسيتنم   هميه 

اسماء الهي به انسان تعلنم داده شده   همه موجودات مظياهر هميان اسيماء 

باشييند، ميييا اييي  نييوع گشييودگي نسييبت بييه الهييي هسييتند كييه نييزد مييا مي

ننسيت؟   مييا ايي  نيوع گشيودگي  موجودات، گشودگي نسيبت بيه خيود

نسبت به خود، همان مزادی ننست كه بد ن هرگونه تحمنليي، بياز خيود را 

 ايم؟انتخاب كرده

باشيد، مييا اش مي«بيودن»يابنم بشرِ جديد سر   كارش با  قتي مي -13

معنای نهايي خود را بيودني بنابيد كيه هميه  «بودن»تواند در اي  اي  بشر مي

ا  در همه عالم حارر است، به همان معنايي كه خيدا در  عالم نزد ا ست  
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را از طريق  جودِ « حقنقت»جا انسان در اي  1باشد؟عبوديت عبد حارر مي

در تياريخي باشيد كيه  بخواهيد همچنيانكه كند بد ن منخود احساس مي

كيه در مقيام شيهودِ بيود   حتيي بيد ن من« عين »  « ههي »تاريخ مطابقت 

رسينده « شراب طهوری»ختلف باشد. ا  به افق نهايي   حقنقت در مظاهر م

كه همان بودن ا  است، مزاد از هر چنزی كه ا  بخواهد من را طليب كنيد. 

در  اق  با احساس حقنقت، به مزادی  اقعي دست يافتيه اسيت. مزاد بيرای 

بودن   گشوده بودن به ر ی خود كيه هميان احسياس حضيور در مغيوش 

 دائم از چنن  بودني   احساسي.مندیِ حقنقت است   بهره

يافته، اش دسيتظهور موجودات برای انساني كه بيه خيودِ بننيادي  -14

انيد   های مختلف بيه ظهيور م ردههايي هستند كه حقنقت را در جلوهمينه

طور كيه هسيتند دهد تيا موجيودات همياناز اي  جهت اي  انسان مجال مي

هيا ايجياد نکنيد.   خيود   منهيای خيود حجيابي بينفرضباشند، تا با پنش

توانيد نسيبت بيه اش نميتوان گهت انسان با نظر به هاتجا است كه مياي 

خود باشد، نسبت به هميه  كه بايد پنشعالمَ فر  بسته باشد بلکه در عن  من

موجودات گشوده است، بد ن د گيانگي بين  خيود   هير منچيه بير ا  بيه 

گشودگي نسبت به موجودات هرچيه  ظهور ممده است. ميا در اي  حالت با

بنشتر به بنناد خود نزدي  نشده تا از اجمال خود به سوی تهصنل خود سينر 

 كرده باشد؟

                                                 
 يهمييدان رزاجييوادنكييه بييه مرحييوم م یادر نامييه «عليهیتعالاللهرضووان »ينيينحضييرت امييام خم - 1

 «هیمالعءبد نیعم يفءنم  الاعبم د فم»در مقدمه من نامه خطاب به حضرت حيق دارنيد   سندينويم

بيا حضيور من كيس كيه ا  را عبيادت  ؛يعابيد هيم هسيت ،یكيه معبيودمن  نپر ردگارا  تو در ع

 .كنديم



 27  ............................... «جهان بن  د  جهان»های حضور در صد پرسش از حکمت

كنيد كيه از  قتي انسان با احسياس خيود، حقنقيت را احسياس مي -15

بودن خود با حقنقت را يافته است   از جهت ديگير « عن  ربط»ي  جهت 

در خيود چشينده اسيت، در ايي  حاليت  بنکرانگيِ حضور خود در عيالم را

تري  حضيور در كنيد. ايي  بننيادي مزادی برای ا  معنيای خيود را پنيدا مي

 جود است كه انسان در عن  درک هويت تعلقّي خود، با بنکرانگيي خيود 

چشد. در ايي  صيورت اسيت باشد   عالم را در خود ميدر عالم حارر مي

ريزد. زيرا منچيه گي انسان فر  ميتوان گهت به ي  معنا بننان سوبژكه مي

است كه انسان   موجودات را بيه هيم پنونيد « ظهور»ميد رخداد به منان مي

، ظهييور موجييود مجزايييي باشييد، بلکييه «ظهييور»كييه من دهييد، بييد ن منمي

به    ميدحقنقت است كه در عن  پوشندگي با جلوات مختلف به ظهور مي

ظءه اً فمي بو نمه »يعني  ،ننست« ظهور»هر صورتي كه باشد باز چنزی جز 

«  جيود»  بن  « پوشندگي»  « ظهور»پس حقنقت بن  . «و بءطنءً في ظه ره

تواند مدّ نظر ميد. ميا چنن  حضوری همان حضوری ننسيت مي« موجود»  

مزاد از د گييانگيِ سييوبژه   ابييژه، بنکرانگييي خييود را احسيياس  كييه انسييانِ

 كند؟مي

مدرننته مقابل انسان قرار داد، در عمل با توجه به افقي كه فرهنگ  -16

توجه به من افق، تصور رسندن به اموری است كه برای بشير قابيل دسيترس 

رسييد، نرسييند   كييرد ميننسييت   در نتنجييه بييه چنزهييايي كييه گمييان مي

ناخودمگاه در دام ننهنلنسم افتاد، يعني در دام ناكيامي نسيبت بيه با رهيايي 

شيدن اسيت، پيس عيالمَ در ه سيوی غربيجايي كه عالم بيكه داشت. از من

دارد حال فر افتادن در ننهنلنسم است   تهکر به اي  موروع ما را بر من مي
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كه نسبت به عبور از ننهنلنسم   نجات خيود فکير كنينم  ليي نيه بيا ر حنيه 

اتوپنايي كه سرازيركردن مرز های دسيت ناييافتني اسيت بير ر ح   ر ان 

ای كيه ميا را نده خود را بشناسنم   با اييدهخود. پس بايد  ر  كنوني   مي

مييد من اييده در بخشد خود را در جهان حارر كننم كه به نظر ميمعنا مي

دهيد تيا در ای كه به انسان قدرت مياي  تاريخ، انقلاب اسلامي است. ايده

عن  مقابله با مرز های خنالي، در كنار اميور  اقعيي،  ليي متعيالي بايسيتد، 

 وان به من تعلّق داشت.تاموری كه مي

نگياه توريسييتي نگياه مأ اگزيييدن در  اقعنييات زنيدگي ننسييت   اتهاقيياً 

بيرد، زييرا در من كند   شور تهکير را از بين  مينواخت ميزندگي را ي 

بيه  ايددر نيزد خيود توانسيته اييم. ميياحالت به مشهوراتِ عميومي تي  داده

 ؟ام ننهنلنسم رهايي يابندب اسلامي به عنوان ايده نظر كنند   از دانقلا

توان در ايي  ميورد فکير كيرد كيه منچيه اييران بيا انقيلاب ميا مي -17

تواند برای ساير ملل در بستر بومي خودشيان قابيل دهد مياسلامي نشان مي

خصوص كيه انقيلاب اسيلامي ميدعي ننسيت باييد از الگوبرداری باشد؟ به

بهانه رعاييت احکيام  توان بهطور كه نميزندگي جديد دست كشند، همان

های الهي، مزادی انسان را ناديده گرفت. اي  در صورتي است كيه ريعف

ها متوجيه ها فکر كننم   با شيناخت ريعفخود را بشناسنم تا بتواننم به من

كيه تواند به منان ميد، نيه منشويم نظام اسلامي به عنوان نناز بشر جديد مي

هيای من را تيذكر لکيه بنيا دارد نق جهانِ بشرِ جديد را از انسان بگنيرد؛ ب

ها دهد تا بشر در تاريخ جديد بهتر حارر شود. بشير جدييد بيه انيواع بيدی

انيد  توانا شده   در همين  رابطيه در  صيف شخصينت شيهند م ينيي گهته
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ها بيه ظهيور مميد   ها توانا بود، از ا  انواع ننکيچون م يني در انجام بدی

نياتواني كيه  دار ننست انسيانِاست. ميا خندهاي  جايگاه انسان مخرالزماني 

 كردن ندارد، خود را نن  بپندارد؟توانِ بدی

د سيتيِ مجرييان اگر بپذيريم  قتي قانون مهند اسيت كيه بيا انسان -18

ها با سنطره قانون، زندگي خيود را سيخت   قانون همراه باشد  گرنه انسان

نسيبت بيه ها بيود   انكنند، پس بايد متوجيه ظرفنيت انسيانيِ انسيخش  مي

  نسبت به اعميال  به منان م ردست هامنشايسته  من گشودگي را كهها من

ها صبور بود   صبورانه انديشيه كيرد، تيا نسيبت بيه خيود   بيه ديگيران من

شورمندانه زندگي كننم   جهان خود را منچنان گسترده   با كنهنت نماينم 

اشيند   ايي  بيا حضيور در كه ديگران ننيز بيه خيوبي در من جيای داشيته ب

ميد كه انقلاب اسلامي بيه من اشياره دارد   در مقابيل تاريخي به ظهور مي

بشر جديد گشوده است. ميا تنها در اي  فضا ننسيت كيه امکيان ر ييار يي 

شيود   قيانون بهتري  شيکل فيراهم ميها   با طبنعت به انسان با ساير انسان

د، بلکه بسيتر ها نخواهد بوانسانگنرد كه عامل جدايي بن  طوری شکل مي

 د؟باشميها تبا  منطقي بن  انسانار

، حاريير نباشييد، انسيياناگيير خييدا در افييق حضييور انسييان در نييزد  -19

 لي اگير انسيان متوجيه حضيور  ؛داندناخودمگاه من انسان خود را خدا مي

كنيد در دانيد   سيعي ميچنز را  ابسته به ا  ميخدا ند در عالم باشد، همه

چنز  ابسته به خدا ند است، خود را بپر راند تيا بيه خدا نيد هاني كه همهج

 نزدي  شود.
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مری  اگر انسان متوجه حضور خيدا در عيالم نباشيد، خيواهي نخيواهي 

چنز را  ابسته به خود كند تا استقلال خود را ثابت نماييد كند همه سعي مي

خواهد استقلال خود ميها همراه است، زيرا در جايي   اي  با انواع ناكامي

های الهي ا  را   جهان را در بر گرفته است   ا  تنها را دنبال كند كه سنت

تواند خود را بنابد. مييا دشيمنانِ حضيور تياريخي های الهي ميدر دل سنت

های الهيي انقلاب اسلامي از همن  نوع حضور كه بايد خود را در دل سنت

اند كيه از توحنيد سيخ  ه با نظامي شدهبنابند، غافل ننستند كه موجب مقابل

 همه سن  الهي با من همراه هستند؟ از اي  جهت گويد  مي

موران در تحقنقييات خييود بييه اييي  نتنجييه رسييند كييه مقييای پييل -20

هايي راي  است كه انسان احسياس خوشيبختي عموماً در د ره« خودكشي»

باختگي نسبت به ها با نوعي معناكند، از من جهت كه انسان در من د رهمي

اندازی اسيت كيه اگير از كه حقنقت، چشيمشود، در حالير  ميخود ر به

ي  جهت به ما نزدي  است، از جهتي ديگير در افيق حضيور ميا اسيت   

ايم   ديگر هنا،  ليي در امری ننست كه گمان كننم من را به دست م رده

  در عن  حال در مسنر رسندن به سوی حقنقيت، احساسيي معنيوی دارييم 

باشينم. مييا معنيای عن  حال همچنان در شور ايماني به سوی ا  رهسپار مي

ننسيت كيه از يي  جهيت « نبيودن»  « بودن»زندگي، تنها در همن  نوع از 

حقنقت به ما نزدي  است   از جهتي ديگر به راحتي در اختنار ما ننسيت   

 انقلاب اسلامي بستر چنن  حضوری است كه برای ما پنش ممده؟

در تاريخ ظهور كند عميلاً ميا در نيزد حقنقيت بيه « حقنقت» قتي  -21

تيواننم بيا من تواننم حارير باشينم   ميهمان صورتي كه به ظهور ممده مي
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 جه از حقنقت كه به ظهور ممده همراه باشنم تا ما را با سينری كيه دارد بيا 

ود   ای از خيخود ببرد   ما در چنن  شرايطي خود را فهم كننم   به تجربيه

شود، مثل منچيه در نسبت با حقنقت برسنم كه در جای ديگر نصنب ما نمي

 كيه بيا انقيلاب اسيلامي نسيبتِ شيد هيايينصنب شهدا شد   يا نصينب من

ای از اند. ميا انقلاب اسلامي در ايي  تياريخ تنهيا تجربيه جودی پندا كرده

 تواننم برای خود پنش م ريم؟حقنقت ننست كه مي

توان به اي  نکته فکير حضورِ تاريخي انقلاب اسلامي، ميبا نظر به  -22

، انتظار ي  ر ييداد منيي در مينيده كرد كه امندِ ممدن حضرت مهدی

ننست، بلکه پنش ممدن شرايطي است برای به ظهورممدن تيدريجي انسيانِ 

شيود، هيای خيود بنيدار ميمخرالزماني، انساني كه نسبت به خود   ظرفنت

توانيد تصيور نمي انسيان متهکير ای كيه شي ِ مينيدهمن هم در تاريي    ر

سير كاملي از من داشته باشد  لي با كمال اطمننان نسبت به من در انتظيار به

كند. ميا انسان در اي  حاليت برد   بودن خاصي را برای خود تجربه ميمي

ای كيه باشد كه هم اكنون ا  را در بر گرفته   نيه مينيدهای نميمنتظر مينده

ميد بيا ا  باشد؟ ميا تها ت انتظاری كه در دل انقلاب اسلامي پنش مي ابژه

 انتظاری كه بنر ن از حضور تاريخي انقلاب اسلامي است، همن  ننست؟

با توجه به نسبت ما با خدا،  قتي به هات خيود بننديشينم   هوييت  -23

 جا اسيت كيهبريم   اي تعلقي خود را در نظر م ريم، به ننستي خود پي مي

ميد، به همان معنيايي كيه جنياب هستي ما به عنوان عطای الهي به ظهور مي

 فرمايد عطّار مي
  ات از پييي رسييدننسيت شييو تييا هسيتي

 

 هسيتي، هسيتد در تيو كيي رسيدتا تو
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كه انسيان از هسيتي خيود مزاد اسيت   بيه « هستي»  «  جود»اي  نحوه 

كنيد   تعنّ  ميهستي خدا در عالمَ حارر است، انسان را بيه يي  معنيا بيي

همچون مينه، تنها قدرت مشکاركردن كماتت الهي را دارد   ليذا جنياب 

 مولوی فرمود 
 مينيييه هسيييتي چيييه باشيييد؟ ننسيييتي

 

 ننسيييتي بَييير، گييير تيييو ابليييه ننسيييتي

نتنجه اي  نوع ننستي، هستيِ ديگری است كه همان هسيتيِ غنييّ مطليق  

منشييأ  ميييد،ميه بييا ننسييتي بييه ظهييور در دل اييي  هسييتي كييانسييان اسييت   

يابد   لذا جناب مولوی ميشود    جودش بسط خنررساندن به سايري  مي

 فرمود 
 هسيييتي انيييدر ننسيييتي بتيييوان نميييود

 

 داران بييير فقنييير مرنيييد جُيييودميييال

 قتي انسان با امکان هاتي خود كه فقنر إلي الله است بيه سيوی خدا نيد  

حضيور خدا نيد مييد   انسيان منچنيان از رفت، خدا ند به پنش انسيان مي

ها را از خود بهره مند كند   مگير خواهد همه انسانشود كه ميمند ميبهره

دنبيال در من ننسيتي  را باييد زندگي جز اي  است؟ پس جستجوی زنيدگي

، «ننسيتنم»شود   ما به همان اندازه كه ميمن كه جناب مولوی متذكر  كرد

ا جيز ايي  اسيت كيه زيرا انسان بخشي از مندان ننسيتي اسيت. ميي«. هستنم»

های اصنل با ننستي خيود كيه عبودييت حضيرت حيق اسيت، ارتبيا  انسان

 ؟به بشريت است دارند   اي  ارتبا ، عطای پنامبران خدا

ميييا بييه تهکييرِ بصييری   جايگيياه من    سييعت من در اييي  تيياريخ  -24

ايد؟ ميا جهانِ تصويری شده، جهانِ پسيا تعقّليي ننسيت كيه بيرای انديشنده

گنرد   ميا ديد پنش ممده؟ تهکرِ بصری در دل تصا ير صورت ميانسان ج
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مييد   ر  هستنم كه با ادراک تصا ير پينش ميدر من با نوعي دانست  ر به

امر زه از طريق تصا ير معنای خاصي از ديدن خلق شده، غنر از ديدني كه 

های بنننم، در من حدّ كه رسانهها را ميما با چشم خود كُره خورشند   مدم

فهمد   انسانِ امر ز بد ن تصوير چنزی نمي اندمدرن با نوعي ديدن مرتبط

ای انسييانِ خييود را بييا تهکييری خيياص شييکل جييايي كييه هيير رسييانه  از من

دهد، بايد به تهکر بصری بنش از پنش فکر كرد، از من جهيت كيه بين  مي

طي كند، ارتبياانسان جديد   تصا يری كه از طريق رسانه برايش ظهور مي

ای برای تهکير ميدّ شود   ا  جهانِِِ من تصوير را  سنله جودی برقرار مي

های دادن پدييدهنظر دارد   از من طرف تصا ير ننز تنها در محيد ده نشيان

هيم اند، منمرئي قرار ندارند بلکه تركنب يا مونتاژی از صورت   معنا شده

، نوعي حضور در جهان خاص خودشان. گويا تصا ير ديگر تصا ير ننستند

نماياننيد. مييا در را مي عيالم  اسطه انسان با عالمي است كه تصيا يرد منبي

« جهيان بين  د  جهيان»موروع  كه با انقلاب اسلامي پنش ممده   تاريخي

توان از تهکرِ بصری به اي  معنا غهلت داشيت   بيد ن را به منان م رده، مي

 تهکر بصری همه منچه بايد گهت را بگوئنم؟

دادن عيالَمي اسيت بحران حقنقي برای افرادِ ي  جامعيه از دسيت -25

عيالم كنند   فرهنيگ مدرننتيه ميا را بيكه در من عالمَ خود را احساس مي

عيالمَ نباشينم   در كرد   انقلاب اسلامي عاملي است تا ما در اي  تاريخ بي

نکننم، نتنجه عملاً گرفتار پوچي نشويم   در اي  زمانه خود را تنها احساس 

زيرا در تاريخ توحندیِ انقلاب اسيلامي، انسيان بيا درک احيديّتِ حيق بيه 

رسد كه عن  تعالي اسيت   در عين  احسياس بنکرانگييِ تنهاييِ خاصي مي



 34 «جهان بن  د  جهان»های حضور در صد پرسش از حکمت ................................. 

های حضيور يابيد   هميه عيالم بيرای ا  مينيهخود در عالمَ، خود را تنها مي

حسياس باشيند   ا  تنهيا خيود را در عين  چنين  حضيوری اانوار الهيي مي

جهيان ميدرن در ايي   كند. ميا برای عبيور از تنهيايي   احسياس پيوچيِمي

د ران، راهييي جييز راهييي كييه انقييلاب اسييلامي مقابييل مييا گشييوده اسييت 

 شناسند؟مي

هسيتند. عليوم « كمّي»  « كنهي»ها ر يهمرفته دارای د  عالمَِ انسان -26

كنيد  ليي يتجربي   ارتبا  با امور محسيوس ميا را در عيالم كمّيي  ارد م

ها اسيت   از ايي  ، عالَم نسيبت« جود»عالم كنهي در عن  حضور در دام  

ها بيا اطيراف، متهيا ت خواهيد ها نسبت به گشودگي منجهت عالمَ انسان

شود   منچيه عالَم ميگمُ كرد، بي«  جود»بود   اگر انسان نسبتِ خود را با 

برگردانيد حضيور در تياريخ  ما را به ما تواند عالَمِ گمشدهدر اي  تاريخ مي

توحندی انقلاب اسلامي است، از من جهت كه انقيلاب اسيلامي بيرای ميا 

مينه رخداد حقنقت اسيت   شيرايط درک درسيت خيود   درک درسيت 

شيان ارزييابي عالمَ   مدم، زيرا در چنن  شيرايطي چنزهيا در بسيتر  جودی

انسان ميدرن  ها. مشکلشوند   نه در جهت اررای منل استکباری انسانمي

نس خيود بيا عيالم كنهيي را از دسيت داده اسيت   در نتنجيه من است كه اُ

توان گهت تا ها تبديل شده، ميا با توجه به اي  امر نميها به جدايينزديکي

كند   اي  تنهيا عالمِ كنهي برای انسان ظهور نکند، انسان احساسِ بودن نمي

 ميد؟، پنش ميبا انقلاب اسلامي كه مينه رخداد حقنقت است

را بيرای  « جيود»پنيام  توانسته اسيت انقلاب اسلامي در اي  تاريخ -27

ر  ر بيه«  جود»لاب اسلامي با   ما با نظر به ر ح انق بشر اي  د ران بنا رد
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عالَميِ تاريخ مدرن رهيايي كه به سوی ما است، تا از بي ،  جودیيمشومي

ميييد ر انقييلاب پيينش مياز طريييق رخييدادهايي كييه د« هسييتي»يييابنم   بييا 

  گو كننم.گهت

ارادت به شهدا يي  امير عياطهي ننسيت، ارادت بيه كسياني اسيت كيه 

باشيند   در هير د ره از انقيلاب، شيهدا طيوری ظهيور متذكر عيالمَ ميا مي

اند كه من ظهور در د ره قبل به من شيکل ر  نيداده بيود، تيا معليوم كرده

تيواننم ی، مغياز ديگيری را ميشود ما در عالم انقلاب اسلامي در هر مغاز

كيه در  ع مقدس عيالَمي را بيه ميا عطيا كيردتجربه كننم. ظهور شهدای دفا

ادامه من عالمَ با شهند حججي در دل من عالمَ، مغاز ديگری به ظهور مميد 

  با شهند حاج قاسم سلنماني گويا مغاز مغازهای عالمَ بعيد از عيالمَ دفياع 

قيرار «  جيود»قبيل در معيرض تجلنيات  مقدس به ظهور ممد   ما بنشيتر از

 گرفتنم. ميا نبايد باز منتظر مغاز ديگری بود؟

هات شهادت، بننان ايثار را به عنيوان راهيي جهيت قيرب الهيي در  -28

مقابل ما قرار داد تا حقنقت را در دل ايثارها به هر شکلي كه باشيند، تجربيه 

ردم بيه صيورت ای بين  شيهادت   ايثارهيای ميالي كيه ميكننم. مييا رابطيه

ای جهت پشتنباني از رزمندگان داشتند  جود نداشيت؟   مييا در العادهفوق

همن  راستا ايثارهای غنر قابيل تصيور موكيب دارانِ حركيت اربعننيي معنيا 

شود كه همه در جستجوی عالَمي هستند كه بياز مغياز ديگيری باشيد؟ نمي

اريخي كيه در ادامه انقلاب اسيلامي   احسياس انيس بيا حقنقيت در دل تي

كردن ايثارها، باز باييد منتظير حقنقت را با خود به ظهور م رده با عزمِ دنبال

 ای ديگر.مراحل مختلف ظهور حقنقت باشنم در جلوه
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گنرد، با حضور بنکرانيه هايش شکل ميانسان با انتخاب شخصنت -29

خيود در هسيتي   ارتبيا  بييا بقنيه، در راسيتای نظيير بيه حقنقيت در مظيياهر 

هيايش مزاد نباشيد عميلاً بيا هينا حقنقتيي   اگر انسيان در انتخاب مختلف

هييايش   بييا ای برقييرار كنييد، زيييرا بييا مزادی در انتخابتوانييد رابطييهنمي

كند كيه در مقابيل گشودگي خود نسبت به پديدارها، چنزی را انتخاب مي

نماياند، زيرا پديدارها همان ا  گشوده است   در اي  رابطه حقنقت ر  مي

اند،  قتي ما متوجه  جوه قدسي   جنبه  جيودی های رخداد حقنقتحنهص

ها باشنم. در انتخابِ مزاد   گشودگي نسبت به پدييدارها، اميری بير ميا من

شود كه همان حقنقت اسيت در محيد ده مشکار   بر ملا   برقرار   بنا مي

از من گشودگي من پديدارها   به ما امکان رابطه برقراركردن با حقنقت را 

د. مييا هميه ايي  شيودر نتنجه عالَمي در ما منعکس مي كند  طريق عطا مي

امور در فضايي كه انقلاب اسلامي فراهم كرده قابل تحقق ننست؟ زييرا در 

توانيد مزادیِ انتخياب خيود را در هميه اميور من حالت است كه انسيان مي

 پاس بدارد.

ای از خودمگياهي نحيوهانقلاب اسلامي در بن  ديندارانِ متهکر با  -30

مغاز شد كه خودمگاهي نسبت به بشر جديد بود، بشری كه ر ح حاكم بر 

العميل اصينلي فرهنگ مدرن برايش كيافي نبيود   انقيلاب اسيلامي عکس

های ديگيری مثيل العملاست جهت جبران من عدم كهايت، هرچند عکس

لاب اسلامي گرايي هم در منان ممد. بستری كه با انقمدرننسم يا سنتپُست

« جهيان بين  د  جهيان»اش، بياتخره،  جود ممد، با هير عنيواني بخيواننمبه

طليوع »زده، ننر ی حضيور در تياريخي كيه است   البته ر شنهکران غرب
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اند   انگنزه بياطني بيرای است را در خود حس نکرده« جهان بن  د  جهان

نازماينيد   انيد تيا در  جيود خيود من را بسنر بيه سيوی من را شيکل نداده

تجربه در نيي كننيد، گشايد انقلاب اسلامي برای مردم ما مي كه را جهاني

طور كه در صدر اسلام همه مسلمانان متوجه حضورِ تياريخ اسيلام در همان

ها گشوده شود كه در مقابيل سيلمان در ن خود نشدند، تا جهاني مقابل من

در خيود  ◆  اباهر گشوده شد   نوعي احساس يگانگي بيا حضيرت عليي

 ند.احساس كرد

هيا اراده همه مسلمانان صدر اسلام، فراخواني را كيه خدا نيد بيرای من

ها از عهده كياری كيه شيدني كرده بود درک نکردند   به همن  جهت من

های مخرالزماني برننامدند. تعصب جياهلي   نژادگراييي بود به عنوان انسان

نده شد   هيركس كيه مان  من حضور شد   كار به تقابل عرب   عجم كش

به حساب ممد، چه مسلمان باشد   چيه نباشيد، در « یغنر خود»عرب نبود، 

توانسييتند در بسييتر تيياريخي كييه بييا اسييلام شيير ع شييد من كييه ميحالي

های كاهب را از منان ببرند، امری كيه ميا بيا انقيلاب اسيلامي تيا د گانگي

امييه دهيينم، تييا حييدّی من را تجربييه كييرديم   همچنييان ننيياز داريييم من را اد

حضور در جهان بن  د  جهان را كه نه برخيورد منهعلانيه نسيبت بيه جهيان 

مدرن است   نه نهي من، تجربيه كنينم   بيا برخيوردی حکنمانيه، در عين  

حضور در منراد توحندی خود، در جهان مدرن ننيز حارير باشينم، از من 

  جهت كه تجدد امری است جهاني   به همن  جهت در سراسر ر ی زمين

گسترده شد. بعضي از كشورها طوری با تجدد برخورد كردند كيه از يي  

ها را از منيراد   ها ساك  شد   از طرف ديگر منطرف تجدد در خانه من
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ريشيه زده   بيفرهنگ اصلي خود منقط  نمود   در نتنجه بيه ملتّيي اكنيون

تبديل شدند، زيرا گمان كردند راهيي جيز متجيدد شيدنِ صيرف برايشيان 

جهيان بين  د  »نده است. ميا با توجه به اي  امر نبايد با جديّت تميام بيه نما

برای تاريخ خود فکر كرد تا نيه گرفتيار تحجّير باشينم   نيه گرفتيار « جهان

 چناني؟تجددِ من

تعامل   مواجهه با جهان مدرن، در عن  حضور در تاريخي كيه بيا  -31

انساني را به منيان  -اردکه نظر اه ساحت قدس د -انقلاب اسلامي شر ع شده 

کده خصوصديات رو   -م رد كه به جيای دييدن موجيودات بيرای خيود مي

نگيرد  من موجود را به عنوان مظهری از اسماء الهيي مي -انسان مدرن اسدت

كيه موجيودات يا حقنقت مدّ نظر دارد   لذا در عن  من«  جود»را در بستر 

ميه موجيودات پنهيان در ه«  جيود»انيد، من « جود»های مشکارشدن نحوه

گنرد كه همخواني با كل است   در اي  فضا بشر در نوعي از بودن قرار مي

نگيرد   نسيبت بيه جهان دارد   خود را در مواجهه با افق جهيان مينيده مي

سرنوشت كلّ جهان حساس است. ميا همن  امر حساسينت اسيتکبار را كيه 

 ده؟حجاب حقنقت است، نسبت به انقلاب اسلامي شدت نبخشن

تغننر سنر انسان از نظر به موجودات برای خودش، بيه سيوی افقيي  -32

اند، نناز بيه پنداشيدن احيوالي بننيادي  در كه موجودات در من ظهور كرده

خيواهنم انسان دارد تا ما را از نگاه به موجودات كه هميه را بيرای خيود مي

ر من افيق به افقي دارد كه موجيودات دنظر به سوی انساني كه  ،منقط  كند

، بيه عنيوان اميری نيامتعنه  كيه عيدم « جود»نظر به  يعني ،ميندبه ظهور مي

ننست بلکه به جهت  سعتي كه دارد نامتعنّ  است   موجودات در عين  من 
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نماياننيد،   ايي  هميان پوشانند با ظهور خود من افق را ميكه من افق را مي

مييد كيه مکتيب يتحقق پوشندگي در دل ظهور است   با توحندی پنش م

در اي  تياريخ متيذكر من شيد   درک من را  «عليهتعالیاللهرضوان »الله حضرت ر ح

با درک ره صدساله را  د. ميا همن  نگاه نبود كه شهدا توانستندهمگاني كر

ند؟ چرا در فهم انقلاب اسلامي به چنن  امر شبه طي كنچنن  توحندی ي 

 مهمي فکر نکننم؟

خود با عالم   مدم مواجيه شيويم، «  جودِ»با نظر به اگر چنانچه ما  -33

ها   موجودات   با همديگر بيا گشيودگي هميراه اسيت   نسبت ما با انسان

گونييه كييه هييا را هماننگييريم   منشييان ميهييا را در افييق  جودیعميلاً من

كننم. پس مواجهه بيا عيالم   مدم ها پنوند برقرار مييابنم   با منهستند مي

«  جيود»ز طريق ما   با نظر به  جودمان شر ع شود، تا حقنقت، يعني بايد ا

 از طريق اي  نوع مواجهه به ظهور ميد.

« ظهيور»هيا چنيزی جيز با گشودگي نسبت به عالم   مدم، ارتبا  با من

ها ييا موجيودات   مزادی در ايي  ظهور با هويت خاص مدم   نخواهد بود

عبيارت اسيت از خيود را بيرای  گنيرد كيهرابطه معنای خاصي به خيود مي

هيا ننيز خيود را بيرای ميا مزاد موجودات مزادكيردن از من جهيت كيه من

توان گهت  مزادی يعنيي نحيوه بيودن انسيان در اند، در اي  رابطه ميكرده

كردن خود نسبت به منچه در مقابل ما گشوده است، قبال موجودات   ملزم

كيردنِ حقنقت به جای ابژهمزادی برای مواجهه با موجودات   درک هات 

 حقنقت كه امری است انتزاعي.
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 قتي مزادی به معنای درک هات حقنقت به منان ممد عملاً موجيودات 

سيپاريم بيه شيوند   ميا خيود را مياز حن   جودشان برای ميا مشيکار مي

هستنم   اي  همان چنزی است كيه خيود را بيه  ای كه در منعرصه گشوده

ای م ردن ارادهبرای ما تجليي كنيد، بيد ن بيه منيان ايم تافنض خدا سپرده

خاص كه منجر به تصرف موجودات گردد كه ر ح حاكم بير بشير ميدرن 

ای است. ميا انقلاب اسلامي بستری ر ش  برای عبور از من ر ح   ر حنيه

 ننست كه بشر مدرن گرفتار من است؟

خيود انسان اصنل، انساني است كه در سنت   در منيراد تياريخي  -34

های مختليف، بيا نظير بيه ابعياد های د رانقرار دارد، منراثي كه عقل انسان

هيای اصينل در   در اي  زمان انتخاب اندر حاني   انساني خود شکل داده

ای تنها با نظر به سنت   منيراد تياريخيِ من قيوم انجيام مواجهه با هر مسئله

كه «  جود»تردگيِ است، به جهت گس«  جود»گنرد كه نوعي ارتبا  با مي

شود   از اي  جهت اي  نيوع حضيور بيا گذشته   حال   مينده را شامل مي

باشيد   در قداست همراه است كه  جه پنهيان منيراد   سينت من قيوم مي

فرهنگ من قوم ظاهر شده   ارزش پديدارماندن دارد، تا انسيان بير اسياس 

بسيط دهيد   من مباني عمل كند    جود خيود را مطيابق  جيود در عيالم 

شده فرهنگي را كه توسط فرهنگ مدرننته پنش ممده اسيت، اجزاء گسسته

كنيد هميه من اميور را بيه حقنقيت سامان بخشد، از من جهت كه سيعي مي

پنوند بزند   سرمست  جود خود شود كيه غيرق تجلنيات الهيي شيده   بيا 

 زباني سخ  بگويد كه بازگوكننده اراده الهي است، زباني كيه حياف ِ هميه

كنيد. انسيان در   انوار الهي برقرار مي«  جود»هايي است كه انسان با نسبت



 41  ............................... «جهان بن  د  جهان»های حضور در صد پرسش از حکمت

تنها خطر مينيده شنود   نهاي  حالت ندای سر ش الهي را با گوش جان مي

 كند. های عبور از من خطرات را ننز درک مييابد بلکه راهرا مي

هر انسياني بيا حضيوری كيه بيه نحيوی مربيو  بيه خيود ا  اسيت  -35

ها متهيا ت اسيت   چيون كند  لي شبکه حضور انسيانس حضور مياحسا

شيود، عميق زبيان   سيخ  ها ظياهر ميها در عالم در زبان منحضور انسان

م رند عالمَ خود را ها متها ت است   عملاً از طريق منچه بر زبان ميانسان

ه تر سيخ  بگوينيد، بيه هميان انيدازاند   هر اندازه حکنمانهم ردهبه ظهور 

شيوند   گزينند   به شرح صدر نائل ميسکُني مي«  جود»بنشتر در مغوش 

گزيدن در مغيوش گهت  از انقلاب اسلامي نوعي سکُنيدر اي  زمانه سخ 

نيوعي رفي   ◆گهت  از نهضيت اباعبيداللهخدا ند است، همچنان كه سيخ 

 حجاب از حقنقت است تا حقنقت از ناحقنقت تهکن  شود. 

سپردن به ندای  جيود شيد، تجلنياتي از طيرف ه گوش قتي انسان مماد

شيود كيه چنان سرمست ميميد   در من صورت منبه سراغ ا  مي«  جود»

تواند يافتِ خود را به كلمات درم رد. اي  نوع كلمات نيوعي اتصيال   مي

ميد، مييا سپردن به ندای  جود پنش ميارتبا  با تجلناتي است كه با گوش

امر با حضور در تاريخي كه با انقلاب اسلامي پنش ممد، در اي  تاريخ اي  

 شود؟محقق نمي

خنليي  «هيعلتعالیاللهرضوان »توان گهت منچيه حضيرت اميام خمننييميا مي -36

ييق نظيام شاهنشياهي متوجيه شيدند، ز د در مواجهه با جهيان ميدرن از طر

ميده است كه با فراموشي از ساحت قدس به سراغ انسان م« ننهنلنسم»  همن

خواستند بيا تغننير نظيام سناسيي، بسيتر عبيور از  «عليهتعالیاللهرضوان »  حضرت امام
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از من جهت كه در هات نظام  تيت فقنيه، زمننيه  ؟ننهنلنسم را فراهم نمايد

انس با حقنقت   برگشتِ نسبت خود با خدا ند در زمان غنبت تا حدّ قابيل 

 تهکر مدرن توان برقرار كيردنكه شود، در حاليقبولِ اي  تاريخ فراهم مي

حضيرت اميام خمننيي متيذكر چنين   چنن  نسبتي را در هات خيود نيدارد.

عسرتي شدند كه جهيان ميدرن گرفتيار من بيود   نظيام شاهنشياهي تيلاش 

داشت با عبور از شرايط سنتي ما، ما را گرفتار نوعي مدرننته تقلنيدی بکنيد 

قدر بشر مدرن بنشتر ر ش  بود هر چ «يهعلتعالیاللهرضوان »  برای امثال حضرت امام

كند، بنشتر دچار سردر گميي شيده تا خدا را از زندگي بنر ن  تلاش كرده

. ميا جز اي  است كه امر ديني در زندگي انسان امری مقطعيي ننسيت است

  اتهاقاً زندگي شهری رر رت انس با ساحت قدس   رجوع به الهنيات را 

 كند؟بنشتر مي

ان به طبنعت، هات انسيان بيه خطير افتياده، هاتيي كيه با تعرّض انس -37

توانست با ديگران   در كنار طبنعت باشد، مانند شباني كه در كنار گليه مي

گوسهندان است تا گوسهندان در مسنر طبنعي خود رشيد كننيد   ييا ماننيد 

دهيد، كند   نه ماهنتِ بياد را تغننير ميمسناب بادی كه نه به باد تعرض مي

ها را در كنار طبنعيت   در معيرض بياد، ننازهيای طبنعيي انسيانمن مسناب 

كه هات انسان به خطر بنهتد، زيرا در من حال بيه كند، بد ن منبرم رده مي

دهد   نه به دنبال پاسخ بيه دنبال پاسخي هستنم كه طبنعت به ننازهای ما مي

ننادی هايي كه نهس امّاره بر ما تحمنل كرده   انسان را گرفتار خودبحرص

توانست با حضور در مغوش هستي، با بودن خود بيه كند. انساني كه ميمي

گاه هستي، محل ظهور انوار الهي شود. ميا متوجه هستنم ايي  عنوان ر شني
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غنر از من است كه انسان فاعل مختار   سوژه باشد   گمان كنيد در ظهيور 

هستي باشيد تيا صدای تواند م ای بيكه ميحقنقت فاعلنتي دارد، در حالي

 دهد   مينه هستي شود؟به هستي گوش فرا 

ميا در مسينر حضيور تياريخي خيود از طرييق انقيلاب اسييلامي در  -38

ر  شديم   به اي  معنيا انقيلاب بعضي از مراحلِ اي  حضور با گسست ر به

به سوی اهداف خود جلو نرفت  لي رشته ارتبا  من نه بيا گذشيته   نيه بيا 

زيرا تا  قتيي  د   اهداف اصلي من به حاشنه نرفت،ط  نشكلّي قاش بهمينده

كه اصول   مبانيِ د ران تاريخي انقلاب اسيلامي محکيم   اسيتوار اسيت، 

خصيوص كيه مييد، بهرفت  اصول من پينش نميگسست به معنای به حاشنه

تزمه چنن  گسستي يا نظر به گذشته   ييا نظير بيه جهيان غيرب اسيت كيه 

بشير امير ز ننسيتند. بيه گهتيه مقيای دكتير رريا كدام جوابگوی ر ح هنا

 دا ری 

نيده داشيت، لنبيرال دميوكرات بيود   يجهان متجدد در د راني كه م»
برد. اي  جهيان يکسيره مزادی   سر مياكنون در مرحله نئولنبرالنسم به

رعايت حقوق ميردم ننسيت، بلکيه در زيير پوشيش مزادی   برابيری، 
تواننيد من را ببنننيد   هميه نميتوزی   خشونتي پنهان اسيت كيه كن 

 2«بشناسند.

با توجه به مطلب فوق، نرسندن بيه اهيداف اصينل انقيلاب اسيلامي، در 

های من بنير ن ننسيتنم، بيه تاريخي كيه بياتخره از جهيان ميدرن   ريعف

معنای گسست از اهداف انقلاب اسلامي ننست   تأكند بر گسسيت نسيبت 

                                                 
 «ي  شرق شناس يخيگسست تار». مقدمه كتاب ياردكان یررا دا ر - 2
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شخن  اي  مکر مسان ننست. اتهاقياً به من اهداف نوعي مکر است   البته ت

از من جهت كه  ر  شده  اي  تاريخِ تجدد است كه با گسستي بزرگ ر به

 های الهيي اسيتوار نکيرده،  سينتاصول خود را بر اسياس فطيرت انسياني 

ننيد بيه من تواكردنيد ميگيذاران من تصيور مينسبت به امکاناتي كيه بننان

 برسند، ناكام شده است.

در دييدار منهمانيان  «تعالیاللهحفظوه»نست كه رهبير معظيم انقيلابحساب نبي

كنهرانس  حيدت اسيلامي متيذكر جريياني شيدند كيه من جرييان، ظياهراً 

فکييری   باطنيياً سناسييي اسييت   تأكنييد دارد اسييلام بايييد از دخالييت در 

های مهم زندگي   مناسبات اجتماعي خارج شود   اسيلام در تولنيد عرصه

رد   اقتضيای نميي توانيد بيه عهيده گنيبشری نقشيي  تمدن   ساخت تمدن

 فرمايند جامعه   مسائل گوناگون جامعه مربو  به اسلام ننست. مي

، «ديپلماسي را ايدئولوژي  نکننيد»شود كه شنويد گهته ميگاهي مي»
سناسيت خيارجي    با ايدئولوژی مربو  ]نکنند[ يعني اسلام در مسئله

 خنر، اقاميه اشاعه ر نظری نکند؛ در مسئلهالمللي بايستي اظهامسائل بن 
با ظلم، جلوگنری از اَشيرار عيالم، در ايي   با شُر ر، مقابله عدل، مقابله

های مهم زنيدگي بشيری، ای ننست. در اي  عرصهها، اسلام كارهزمننه
اسلام نه مرج  فکری باشد، نه راهنمای عملي باشد؛ اي  اصراری است 

ايي  اصيرار چنسيت، منشيأ من چنسيت، از كجيا كه دارند. حات علّت 
هيای مربيو  بيه صيحبت امير ز مي  هيا ديگير بح شر ع شيده، اي 

 ( 2/8/1400)«.ننست

ای كه نبايد از من غهليت شيود حضيور تياريخي انقيلاب اسيلامي نکته

است   عدم گسست انقلاب با اصول   مباني اصنلي كه در ايي  تياريخ بيه 
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متجييدد   نظييام لنبييرال دمييوكرات كييه در منييان م رده، در مقابييلِ جهييان 

 برد.سر ميميندگي بهبي

داشيته   كه اخلاق را همنشيه چنيزی  رای اخيلاق نگيه ميدر اي  -39

جا است  ماهنت من چنزی كه اخلاق دارد، حرفي ننست. سؤال اي نگه مي

دارد چه چنزی است كه ا تً  اخلاق، اخلاق باقي بماند. ثانناً  من را نگه مي

شييدن ارزشاخلاقييي   بيخييلاق فيياخر باشييد؟ اگيير عصيير مييا را عصيير بيا

ريشيه شيده، دانند، ميا اي  حکايت از من ندارد كيه اخيلاق بيها ميارزش

ای دانند كجا هستند   بيه چيه مينيدهتاريخي نميها در فضای بيزيرا انسان

بيه  بايد نظر كنند كه مطابق من مينده، اخلاقِ خيود را شيکل دهنيد؟ تيا نيه

انگاری های حاصل از ننسيتگهته باشنم   نه گرفتار هوسراني« نه» ،زندگي

جهان مدرن شويم؟ ميا اي  انقلاب اسلامي ننست كه با نگاه به بشر جدييد، 

جهان جديدی را مقابل ما گشوده است تا در كنار سلحشوری   شيجاعت، 

تجربيه  اخلاق به ا ج خيود برسيد؟   ميا ايي  را در سيرداران   اميام شيهدا

كييه تيياريخ  باشيينم جهييت عبييور از مشييکلاتي يراه حلّيي نيياظر كييرديم تييا

 زدگي ما در ما نهادينه كرده است؟غرب

بيرد گسسيته شيد، سر مي قتي نسبت انسان با تاريخي كه در من به -40

به همان معنايي كه در ر ايات ما بر شناخت زمان تأكند شيده، مری   قتيي 

هيا برد گسسيته شيد، فهمسر ميكه در من به نسبت انسان با زمان   تاريخي

كيه  ميد، زيرا فهم مدمي بيا عيالَميشود   ناتواني در عمل پنش ميتنره مي

يابد   اگير مدميي عيالمَ نداشيته باشيد، ، تعنُّ  ميدارد   تعلقّش به من عالم

فهم ا  پريشان   پراكنده است   به همان اندازه اخلاقش پريشان   پراكنده 
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ای اسيت كيه در  جيود د. البته منظيور از زميان   تياريخ، حادثيهخواهد بو

يابد   مردميان در طيي زميان افتد   د ام ميمردمان   عالمَ ايشان اتهاق مي

 بننند.مثارش را مي

حضور در تاريخي كه با مدرننته شر ع شد منجر به اخلاقي گشيت كيه 

اني كيه خيود را دادن به اجتماع   انسياخلاقِ نظم   قانون است برای شکل

داند كه در قبنله خيود حضيور داشيت. ايي  انسيان، تر از انساني ميگسترده

كنيد، توانست با چنن   سعتي كه در خود احساس مييعني انسان جديد مي

ر  به سوی ملکوت بنندازد   در مغوش خدا به سوی خدا ند باشيد، يعنيي 

كمّنيت بير ر ح    حکايتي از طلوع انسان مخرالزماني گردد  لي با سينطره

كه با انقلاب اسيلامي   حضيور ر ان ا  از من نوع حضور عقب افتاد تا من

توانيد باشيد، بيا ، من انسان به خود ممد كه چيه مي«جهان بن  د  جهان»در 

بودن. ميا در ايي  حاليت ننسيت بودن   مسلمان بودن   مدرنهويتِ ايراني

د   رعايت قانون، مسبوق بيه يابكه اخلاق به معنای  اقعي جای خود را مي

كه تجربيه نشيان داده اخيلاق بيه خواهد بود؟ در حاليممک  چنن  اخلاقي 

 ميد.بردن هنا فسادی برنميصرف رعايت قانون از عهده از منان

هسيت، كيه  «مسيئولنت داشيت »   «مسئله داشت »ای بن  اگر رابطه -41

ام اسيت؟ مييا هست، مسئله ميا در ايي  تياريخ چنسيت   مسيئولنت ميا كيد

 ایتوان به امکاني فکر كرد كه راهي مقابل ما گشوده شيود   افيق تيازهمي

 ،  رای زنيدگي متجيددم ب كنيونيمدّ نظر مييد كيه بيه زنيدگيِ ديگيری

؟ چه چنزی در تاريخ ما با انقلاب اسلامي ر  داده است كه نيه راهنما باشد

ت جهيان ميدرن؟ تواند كهافِ بودن ما را بدهد   نه زيسزندگي گذشته مي
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هيا در ميا نوعي ممادگي در راستای اتحاد ظياهر   بياط    تحيولي در جان

حال  قوع ننست تا زبان، شأن حقنقي خيود را بياز يابيد   زبيانِ دل   جيان 

باشد؟ همه چنز حکايت از من دارد كيه «  جود»ها ظهور شود   زبانِ انسان

پذيرفت  مسيئولنت تحقيق ای است   با شدن به چنن  ميندهمسئله ما گشوده

ييابنم. بيرای عبيور از من، به خودمگاهي تزم   بسط  جودِ خود دست مي

ها كه ما را فرا گرفته، بايد به چنن  راهي فکر كرد كه با انقيلاب اخلاقيبي

ها را با تأكند بير ايي  اسلامي تقدير ما شده است. ميا راه عبور از بداخلاقي

شبه ره صدساله را طي كنينم   هميواره هييل  توان دنبال كرد تا يراه نمي

 غرب قرار نگنريم؟

كننم، مری  خودمگاهي نسبت بيه منچيه هسيتنم   كياری كيه ميي -42

گرداند   اي  تعادل موجيب بهبيود در تعادل   اصالت را به  جودمان برمي

كه ايي  خودمگياهي مميوختني شود، در حاليرفتار   كردار   گهتار ما مي

مان است   امکاناتي كه انقلاب جه به درک موقعنت تاريخيننست بلکه تو

اسلامي به عنوان شرايط تاريخيِ اكنون ميا بيرای ميا پينش م رده، من نيوع 

تجيا ز صيدام  بيه كمي  من خودمگاهي   درک امکانياتي كيه توانسيتنم

ای كيه هايي كه از ا  شد دف  كننم، به جهت ارادههمه پشتنبانيحسن  را با 

تاريخي انقلاب اسلامي مقابل ميا گشيود   ميا بيا تيذكرات اميام  اندازِچشم

طيور ر  شيديم   همنشيه اي ای از خود ر بهبا فهم تازه «عليهتعالیاللهرضوان »خمنني

اندازی كه موجيب امنيد   اراده شيود گشيوده بوده كه هر تاريخي با چشم

ت خيود م رد كيه سرنوشيگردد   ر حي را در مردمِ من زمانه پديد ميمي

كنند   احساس توانايي خاصيي را در گر  حضور در من تاريخ جستجو مي
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مييد خيود را دهد كه در مقابيل مشيکلاتي كيه پينش ميها دست ميبه من

ها احسياس بازند   بسط  جود خود را در به ظهورم ردن همان توانايينمي

شيود در در من حدّ كه گوييا هيركس مسيئول مفرييدن خيود مي ،كنندمي

ميا توجه به اي  امر يعني درک موقعنت تاريخي كه خدا ند  3صنتي نو.شخ

برای ملت ما مقدّر كرده، راهي جهت بهبود در رفتار   كردار ما ننسيت تيا 

 بنش از پنش بر من تأكند كننم؟

جهان متجيدد در پاييان راه »اگر مقای دكتر ررا دا ری معتقدند   -43

باييد  4«زی پنش ر يش پندا ننسيت.انداها دارد   ديگر چشمخود گرفتاری

از خود پرسند ما تاريخ خود را چگونه بايد شر ع كننم كه به چنين  پايياني 

توان از تاريخي كيه بيا مدرننتيه پينش مميده بنير ن كه نمينرسنم، در حالي

فکر كيرد كيه « جهان بن  د  جهان»ممد؟ ميا در همن  جا ننست كه بايد به 

  بيه تعبنير دكتير دا ری تنهيا ديي  اسيلام    با انقلاب اسلامي شر ع شيده

 جود م رد   راه ببرد... كياری توانست چنن  نهضتي را بهرهبری ديني مي

بزرگ، يعني سرنگون كردن نظام سلطنتي صيورت گرفيت   كيار بيزرگ 

تيوان گهيت حيال كيه بيا تياريخ مييا مي 5كردن كشور بيود.ديگر، اسلامي

ری پدييد مميد، من بشير در اداميه تجدد، بشری ديگر با فهم   درک ديگي

                                                 
همه بايد احساس مسئولنّت »فرمودند   26/08/1400در تاريخ  «اللهحفظه»رهبر معظم انقلاب -3

ملّ بسناری از الله، بد ن تحسبنلبکنند   همه هم توجّه بکننم كه بد ن تلاش، بد ن مجاهدت في

شاءالله هايي هست، انرسد؛ حات ]برای[ ما هم اگر چنانچه سختيها هنا ملّتي به جايي نميسختي

 ..«..ها ملّت ايران را به ا ج خواهد رساند، به قلّه خواهد رساندتحمّل اي  سختي

 از مقای دكتر ررا دا ری رجوع شود.« اخلاق در زندگي كنوني»به كتاب  -4

 كتاب مذكور. 340   339ي از صهحات گزينش -5
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خود نناز ندارد تا با حضور در ساحت قدس، حضور تاريخي خود را كامل 

انگاری بشير كند؟ امری كه انقلاب اسلامي به عهده گرفته تا د ران ننسيت

 پايان يابد.

يابي به علم بايد ندايي از در ن، اگر بنا بر من است كه برای دست -44

ها را بيه سيوی من عليم   من لم را در بر بگنرد   منجانِ اهل نظر   اهل ع

انداز من را بنگرنيد، باييد از نظر بخواند تا بتوانند به فردا نظر كننيد   چشيم

خود پرسند ما برای فردای خود منتظر چه علميي باييد باشينم كيه ميا را در 

فردای خود حارر كند؟ فردايي كه جهاني است بن  د  جهيان   عليمِ من، 

كه به حقيايق قدسيي اشياره دارد. مييا عه   زمان است، در عن  منعلم جام

سپردن به من ندا كرد؟ جيز ايي  اسيت كيه من توان خود را مماده گوشمي

ندا تنهيا از تياريخي كيه بيا انقيلاب اسيلامي شير ع شيده اسيت بيه گيوش 

 رسد؟مي

هيا در فرهنيگ شيدنِ ارزشارزشبا مرگ خدا به همان معنيای بي -45

چنز بيه شيکل هنا چنز بيرای ميا از من بيه بعيد مهيم ننسيت، هميهمدرننته، 

ها را شود   ما رای خواست   اراده ما، اموری كه منارزش ميمتسا ی بي

ر د   اي  تنها زندگي ما ننسيت كيه در دانستنم، از منان ميامور قدسي مي

دهد، بلکه همه چنزهيايي كيه ميا بيا اي  شرايط اهمنت خود را از دست مي

شيوند. هميه چنزهيا بيه يکسيان بنهيوده گونيه ميها درگنر هسيتنم همن من

گردند   با درک چنن  موقعنتي جستجو برای يافت  سرچشيمه جدييدی مي

گردد تا اميور معنيوی يي  بيار ديگير بيه عنيوان لوهي شر ع ميبرای امر اُ

 اموری مهم جلوه كنند   انسان حالت قدسي خود را باز يابد.
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ايد كه از نظر بشر جديد، در جهاني كيه ا  حارير ردهميا به اي  فکر ك

تواند بيرای ا  مهيم كس نميچنز   هنانباشد   احساس حضور نکند، هنا

باشد؟ ميا با انقلاب اسلامي احساس حضور در جهان، بيه صيورتي زنيده   

شيدن بيه منچيه قدسي فراهم نشده است؟ ميا بد ن من حضيور ميا از تبديل

از ايي  جهيت بيرای درک معنيای خيود ننياز  ميا ماننم  بايد باشنم باز نمي

 نداريم تا انقلاب اسلامي را پاس بداريم؟

بايد فکر كننم چه چنيزی بيه ميا نزديي    چيه چنيزی از ميا د ر  -46

كردن بيه ميا بيرای است. من چنزی كيه از ميا د ر اسيت نقشيي در كمي 

جويي كننم، هشدن به منچه در هات خود هستنم   بايد به سوی من راتبديل

تري  چنييزی نبييود كييه نييدارد. ميييا انقييلاب اسييلامي بييرای شييهدا نزدييي 

شيدند؟ در ايي  توانستند از طريق انقلاب من كسي بشيوند كيه باييد ميمي

شود تا ما نزديکي   د ریِ اميور را درسيت حالت است كه تقوا موجب مي

مانند  اند،كردن اموری باشنم كه سخت با ارزشدرک كننم   مواظب پوچ

دلسوزی برای مردم   احترام به سالخوردگان   گشودگي نسيبت بيه سياير 

كننييد  لييي انسيياننت خييود را زييير پييا هايي كييه ماننييد مييا فکيير نميانسييان

شيود كيه قصيد ميا در ايي  اند   اي  در صورتي برای ما محقق مينگذاشته

امور الهي باشد. مييا بيرای چنين  بيودني راهيي جيز نظرداشيت  بيه حضيور 

ای كه در خود دارييم،   بيا حضيور در انقيلاب اسيلامي بنکرانه   جا دانه 

 ميد؟ توان من را احساس كرد، برايمان پنش ميمي

دار بيه جايگياهي چنزی كه ما  اقعاً نناز داريم، تعلقّي عمنقاً ريشيه -47

است خاص كه عبارت است از نوعي از تعلقّ كه در من تعلّق چنزهايي كيه 
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نر هستنم  اقعاً مهم باشند. مييا ايي  هميان حضيور تياريخي ميا ها درگبا من

من حضيور  خودشاننسبت به انقلاب اسلامي ننست، با من همه شهندی كه 

تري  احسياس از خيود را درک كردند   عالي در خود تاريخي را به خوبي

كه باتتر از من ممک  نبود، در خود يافتند؟ امری كه با فرهنگ مدرننتيه   

خدايي كه ننچه متوجه من شد، از دست داديم   حال بايد با نوعي با مرگ 

دست م ريم. مييا در ديگر از زندگي   با نظر به فنض الهي من را د باره به

توانيد مجيدداً شيورمندی در ايميان را بيه ميا اي  رابطه بيه ميوهبتي كيه مي

 ايد؟ برگرداند، فکر كرده

ه كه بايد از خيود داشيته كنندبرای احساسي قابل پذيرش   راري -48

جيا   من موقعنيت، باشنم، تزم است خود را در جيايي قيرار دهينم كيه من

ا تً   جود ما را معنا بخشد. ثانناً  بتواننم من موقعنت را از منِ خود نماينم   

تيواننم در من احساس كننم من موقعنت برای ما امری اسيت كيه ر حياً مي

ها برای ما ز مهمي در دننا   در جهانِ كمنّتسکُني گزيننم   مسلّماً هنا چن

هيا بيرای كيدام از من جود ندارد كه چنن  اهمنتي داشيته باشيد، زييرا هنا

اييد گنرد، ننستند   ملاحظيه كردهما را در بر مي« بودن»چنزی كه هستنم   

باشند، كم ننست، مگر ها در نزد ما ميكه امور مشابه منچه در جهان كمنّت

تواننم يخيِ ما، كه در اي  زمانه همن  انقلاب اسلامي است   ميحضورِ تار

ای اسيت الهيي، بيا من من را از منِ خود سازيم   رابطيه خاصيي كيه رابطيه

 جودی برقيرار  توان چنن  رابطهكه با ديگر امور نميبرقرار كننم، در حالي

ه اطيراف كرد مگر در بستر انقلاب اسلامي، زيرا انبوه امور   يا چنزهايي ك

اند، برای ما اهمنيت چنيداني ندارنيد تيا احسياس كنينم در عيالمَ ما پراكنده
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تواننم سکُني بگزيننم   اي  به جهت فقدان حضور خدا نيد اسيت ها ميمن

كيه در من اميورِ پراكنيده پينش مميده، اميوری كيه اهمنتيي  رای اسييتهاده 

بيه ميا امکيان  تواننيدكيه همين  چنزهيا ميابزاری برای ما ندارند، در حالي

كردن در زمن  را عطا كنند   ميا را نسيبت بيه منچيه هسيتنم يياری سکونت

دهند   اي   قتي است كه درخشندگي چنزها را در خيلال نيوعي قداسيت 

بنگريم كه چگونه هر چنز به صورتي حکنمانه در جيای خيود   در نسيبتي 

طيور  درست با ديگر موجودات قرار دارد   البته در اي  صيورت ديگير اي

نخواهد بود كه با نگاهي تکنولوژيکي بتواننم هر طور خواسيتنم   امنيال ميا 

ها را در اختنار بگنريم. ميا در اي  زمانه تنهيا بيا حضيور در اقتضاء كرد، من

مييد، تاريخ انقلاب اسلامي   اهدافي كيه در ايي  رابطيه برايميان پينش مي

نمايانند؟ مييا در را مي ننست كه عالم   مدم برای انسان معنای حقنقي خود

 ايم؟اي  مورد فکر كرده

ای خدای فنلسوفان خيدايي نبيود كيه بيه طيور مشيخ    بيا اراده -49

خاص، در زمان   نزد ما حارر باشد تا ما بتواننم ا  را در اميوری كيه ا  را 

گويد، يعنيي من كه ننچه مي« مرگِ خدايي»كند، بنابنم   معنای مشکار مي

در امور زندگي حارير باشيد   بيه زنيدگي شيور ايمياني  توانستخدا نمي

گيردد بيه ايي  معنيا كيه ننچيه متيذكر مي« ميرگ خيدا»ببخشد   توجه بيه 

ر  تر بيا خدا نيد ر بيهشود تا در امور خود بيا حضيوری عمنيقای ميزمننه

شويم   در نسبت با همه چنز حضور خدا را در جيان خيود در منيان داشيته 

ميان حارير منتي عمنيق پنيدا كنيد   خيدا را در جهانباشنم   زندگيِ ما اه

 بنابنم.
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خدا به عنوان سرچشمه شور ايماني برای ما مهم است، نيه از من جهيت 

كه برای كامنابي خود نناز به ا  داريم، بلکه از من جهت كه ما را بيه نيوعي 

كشاند كه با عبادات خود با ا  به ننيايش بنشينننم   از مشغولنت با جهان مي

نس بگنريم   ا  را در جهان تجربه كننم، به كم   ظايهي كه انبناء الهيي اُ

اند. ميا اي  نوع اُنس   ارتبا  با خدا كيه در مواجهيه در پنشِ ر ی ما نهاده

ر  مييد كيه در مسينر توحنيد بيا من ر بيهبا مشکلات   با مسائلي پينش مي

 ای كمنيلشويم، هماني ننست كه در انقلاب اسلامي تجربيه شيد   دعيمي

 را پنش م رد؟ ◆های جمعه مسجد دارخوئن  در لشکر امام حسن شب

به ايي  نکتيه نظير  نقلاب اسلامي   تجربه بهتري  عشقدر راستای ا -50

رف اسيت، امنيدی كيه  كنند كه ايميان بيه خيدا، ايميان بيه افيق انتظيار صيِ

د. ميا ريزگرانه را در هم ميهای محاسبهبننيگشايد   پنشها را ميبستب 

در مسينر توحنيدی هنگيامي كيه هير  كيه چگونيه ايدبه اي  نکته فکر كرده

ايم، تازه راه بيه سيوی ر  شدهبست ر بهامکاني منتهي است   گويا ما با ب 

تيواننم تجربيه تر ميشود   حضور خيدا را در مغيازی زنيدهخدا هموار مي

لْفُلكِْ دعََ ُا اللَّهَ مُخلِْصینَ فَإِذا رَكِبُ ا فِي ا»كننم؟ به همان معنايي كه فرميود  

ايي  نيوع  (65عنکبيوت/ )«لَهُ الدِّینَ فلََاَّء نَجَّءهُ ْ إِلَى الْبَ ِّ إِذا هُم ْ یُْمْ ِكُ  َ

ای اسيت كيه بيا تجربه حضور خدا غنر از با ر به خدا ند است. مثل تجربيه

ربيه مييد. حيال مييا در راسيتای تجد ستي   يا با ايثار برای انسان پينش مي

ها در زندگي كه مثل تجربيه خيدا باشيد، امکيان تجربيه حضيور در بهتري 

ر شيدن بيا طور كه با ر بهتاريخ انقلاب اسلامي برای ما در منان ننست، من

شهادت شهند حججي   شهند حياج قاسيم سيلنماني پينش مميد؟ بنيده من 
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د، ای در كييار نبييودانم. معاملييهتجربييه را بهتييري  تجربييه در اييي  تيياريخ مييي

كه ما تصور من را داشته باشينم ای بود كه خدا ند عطا كرد، بد ن منهديه

بيه  یها ما را بيه امير  اراده كرده باشنم تا پنش ميد، خدا ند در من صحنه

ظاهر ناممک  رهنمون شد. اي  من چنزی است كه با انقلاب اسلامي پينش 

در ايي  عشيق بيه كيه ممد   شهدا قهرمان اي  مندان بودند، زيرا به جای من

دنبال گرفت  چنزی باشند، فهمندند همه چنز را بايد از دست بدهنيد تيا من 

ييابنم، تمامياً اندكي از من را مي ها   ايثارها، بهرهرا كه ما در تجربه د ستي

داشت ِ كساني شر ع كردند كه معلوم نبيود ها از د ستبه دست م رند. من

هيای كردند كيه معليوم نبيود مدمر ميدارشان باشند   به كساني ايثاد ست

تيوان ها به من ايثار محتياج بودنيد. مييا ميخوبي باشند،  لي ديدند من مدم

ها را تجربيه نکيرده اسيت، خيدا را داشيت گهت هيركس ايي  نيوع د ست

شناسد، هرچند صدها دلنل بر  جود خدا داشيته باشيد؟ حضيرت ر ح نمي

ها سييهره انقييلاب اسييلامي را ی عشييق بييه انسيياندر راسييتا «هيعلتعالیاللهرضووان »الله

گشودند تا ما با حضور بر سر اي  سيهره بتيواننم بيا حضيور در ايي  تياريخ، 

عشق را به بهتري  شکل تجربه كننم. ميا جز ايي  اسيت كيه تجربيه حضيور 

بيياک   داشييت  بييييابنم،  قتييي در د ستخدا نييد را در تجربييه عشييق مي

 وی احتنا  باشنم؟ به قول مولبي
 تابيييالي عشيييق باشيييد نيييي خِييييرد

 

 عقييل من جويييد كييز من سييودی بييرد

شهدا دعا نکردند كه شهند نشوند، دعا   ننايش كردند كه اي  عشيق را  

ها تنها تجربه هر چه بنشتر همين  عشيق را شان به انتها برسانند. منبا شهادت

عشق خيدا ها را به بهشت رفت    به جهنّم نرفت  چه؟ ميا به خواستند، منمي
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ايد؟ عشقي كه خيودِ عشيق در صيحنه  رزد فکر كردهكه به خود عشق مي

است   نه عشق به چنزی. شرمسياری شيهند احميد كياظمي   شيهند حياج 

كييه شييهند نشييده بودنييد، بييه جهييت من بييود كييه قاسييم سييلنماني از اي 

هيا داده شيده بيود از دسيت های حمله بيه منخواستند منچه را در شبنمي

  6ها را به زندگي برگردانند.نبدهند   م

  راسيتي را  تهکير چنسيت   بازگشت به تهکری كه به حاشنه رفته -51

خواند؟ در شرايط   تاريخي كه بايد خيوب فکير كيرد، مييا ما را به چه مي

هيای فرا انيي كيه كنيد كيه گميان كنينم مگاهياي  خطر ما را تهديد نمي

تنگاتنگ بيا زمانيه دارد   بيه  ربطي« تهکر»كه داريم، تهکر است؟ در حالي

توانيد عيالمَ امير ز را جليو ببيرد، زييرا همن  جهت شعارهای قرن دهم نمي

ر د، تهکری كيه معطيوف بيه حضيور تقدير امر ز با تهکرِ ديگری جلو مي

تاريخي انقلاب اسلامي است، با نظير بيه شخصينت اِشيراقي حضيرت اميام 

تيوان بيه زنيدگيِ جدييد  ارد شيد   کير مي.   با اي  ته«هيعلتعالیاللهرضوان »خمنني

تيوان بيه سيخ  مقيای دكتير رريا دا ری توجيه كيرد كيه بدي  لحياظ مي

 فرمايند مي

                                                 
چنيد صيهحه را   يا زميفاطمه عز»  سدينويبه دخترش فاطمه م يماننحاج قاسم سل دنشه - 6

 تييهيا را براحرف  ييچيرا ا دانمينمي یمقدسانه مرا د ست دار دانميچون م سمينويتو م یبرا

عقده دل باز كنم. مه  يرم با كسدا ازن  غربت   غم ن ييتنها  يدر ا كنمياما احساس م سمينويم

هسيتم، مه  دارتييچقيدر مشيتاق د ؟ييم ، عر س حجله م  كجا یبايز زيم ، عز  نمرگ خون

  ييچقيدر ا سيوزاند،ي  م كنديد د م كند،يبوسه انهجار تو همه  جود مرا در خود محو م ي قت

لحظيه مبيارزه   ييا یراب ساليس ايخدا باست،يدادن چه زمنظره را د ست دارم. در راه عشق جان

نو عير س حيق مي  اسيت...پدر   يام، اها زخم برداشتهام، دهعشق درافتاده یقباام، با همه ركرده

 «دمشق. 17/10/87 بتيغر
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ای اسيت كيه اگير من را سيخ  مدرننتيه فلسهه جديدِ ار پايي، فلسهه»
ايم   چون مدرننته جهاني شده است اهيل فلسيهه هير بداننم، د ر نرفته

تعلّق دارند باييد بيا من فلسيهه مشينا  جا كه هستند   به هر كشوری كه
  7«شوند.

ر  حال بايد متوجه باشنم كه ما در مواجهه با فلسهه غرب با انساني ر به

توانيد در كنيد   در عين  حيال ميهستنم كه در فضيای مدرننتيه تينهس مي

همان تاريخ   در همان زمانه تهکری مناسب عالمَ خود را داشيته باشيد كيه 

خواهيد هميه دانم. تهکيری كيه ميتهکرمخرالزمياني مييبنده من تهکير را 

عوالمِ  جود را تجربه كند   لذا بنش از پنش بيه طبنعيت نظير دارد كيه بيه 

ي  معنا تجربيه بُعيد غربيي   عقلانيي ا  اسيت، زييرا انسيانِ مخرالزمياني، 

اش، ابعياد قلبيي   اشيراقي تياريخي تواند مطابق حضورِانساني است كه مي

كه انسان غربي بيا اش جم  كند. در حالياد مههومي   عقلانيخود را با ابع

نظر به طبنعت، از ابعاد شرقي خود غافل گشت   در نتنجه به جای تعامل بيا 

طبنعت، تجا ز بر طبنعت را پنشه كرد. ميا انقلاب اسلامي حاصيل مواجهيه 

انسان متهکری به نام امام خمنني ننسيت كيه متوجيه ر ح زمانيه خيود شيد، 

ای كه در مواجهه با طبنعت بايد از  جه اشراقي انسان غهلت نشيود؟   هزمان

« انقلاب اسلامي؛ طليوع جهياني بين  د  جهيان»شود كه گهته ميمعنای اي 

 است، ميا بدي  منظور ننست؟

يا با توجه به منچه گذشيت مبه سوی جمهوری اسلامي در جامعه   -52

ن به مندان ممدن ر ی   نظر به عنوا« جمهوری اسلامي»توان گهت  اژه مي

                                                 
 1400مبان ماه  19 -«مينده فلسهه در ايران»پنام مقای دكتر ررا دا ری به همايش  -7
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ا مطرح بيوده اسيت   هنيوز هتا كنون در محد ده انتخاب د لتمردم، تنها 

هايي گشيوده نسيبت بيه ای بيا انسيان صف جامعه ميا نشيده اسيت، جامعيه

شخصنت   به مراء   نظرات همديگر؟   اي  ناشي از من ننسيت كيه هنيوز 

لامي بيه ظهيور مييد، فکير به انساني كه بايد در بسيتر تياريخي انقيلاب اسي

كننم   با كه نناز داريم بداننم در چه جهاني زندگي ميايم؟ در حالينکرده

بيريم، سير ميخود   با جهيانِ خيود چيه نسيبتي دارييم   در من چگونيه به

ها در هات خيود محيل تعلينم   تجليي خصوص  قتي متوجه شويم انسانبه

هيه بيا ديگيران بيه منچيه در هات تواننيد در مواجند   ميباشمياسماء الهي 

خود هستند نزدي  شوند   در شخصنت خود همياني بشيوند كيه در هات 

جمهيوری »خود هستند. ميا مگاهي به چنن  موقعنتي در هستي، مغاز توليد 

 در جامعه ما نخواهد شد؟« اسلامي

بيا توجيه بيه حضيور تياريخي  متهکرتري  متهکران در ايي  د ران  -53

ای در توان گهت  اگر بخواهنم در مورد هر مسيئلهيا نميانقلاب اسلامي، م

 نظير مبنيای انقيلاب اسيلامي بيه مناي  تاريخ بننديشنم بايد از مور    بير 

مياننم؟   از زمانيه خيود عقيب مي «تهکر»صورت از نظر نم   در غنر اي كن

ميا جز اي  است كه معنيای حضيور در تياريخ انقيلاب اسيلامي را باييد در 

داني دنبال كرد كه انقلاب اسلامي را در اي  زمانه، عين  حقنقيت سنره شهن

اش اسيت دانستند؟ اسلامي كه تنها راه رجوعِ بشر به خودِ راسيتن اسلام مي

تري  طلييب انسييانِ تري    بننييادی  من اسييلام مييي توانييد جييواب اصيينل

تري  مغازهيا يعنيي مخرالزماني باشد، زييرا فرشيته  حَيي من را از مغيازي 

رت ربّ العالمن  به بشريت عطا كرده تيا بشيريت در هير تياريخي كيه حض
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ميأ ا نباشيد   خيود را در هست بيا تجليي اسيماء الهيي، در بسيتر اسيلام بي

 سر برد.ها   نهحات قدسي بهبهتري  عالمَ حارر كند   با خاطره

توان گهت مسائل انقلاب اسلامي مسائل انسان اي  د ران اسيت ميا مي

هايي كه نسبت به من انقلاب دارد، به امکانيات جدييدی بيرای تا با دغدغه

ظهور تهکرات سناسي اجتمياعيِ مخصيوص ايي  د ران دسيت يابيد؟ اگير 

  حضييرت امييام  «هيعلتعالیاللهرضووان »چنيين  اسييت، ميييا حضييرت امييام ر ح الله

متهکرتري  متهکران اي  تياريخ ننسيتند؟ زييرا نسيبت بيه  «تعالیاللهحفظوه»ایخامنه

منيدتري  در ايي  زمانيه، دغدغه«  جيود»گاه نقلاب اسلامي، يعني ر شينيا

 باشند؟ بودند   مي

ايم تا ديگر بار برای خيود تهکيری را در اي  كلمات بر اي  افق بر ممده

تجربه كننم كه منشأ نسبتي است بيا هيركس كيه خيود را هييل متهکرتيري  

مميدن ميا بيه سيوی دسيت م رد   از بنهيودگي رهيا شيود. مييا متهکران به

انقلاب اسلامي   به سوی متهکرتري  متهکران، تنها راهيي ننسيت كيه باييد 

تري  راه بيرای احسياس داشيتنينمنرد؟ من د ست« تهکر»كرديم تا طي مي

 بودنِ خود؟

اگر عصر، عصر انقلاب اسلامي است   تهکر در بسيتر حضيور در  -54

تري  ن گهت در حسياستواممک  است، ميا مي ممدهتاريخي كه به ظهور 

قرار داديم   بايد از خود بپرسنم تهکر در اي  زمانه « تهکر»شرايط نسبت به 

زدگي   خوانيد كيه اگير متوجيه من نشيويم گرفتيار اكنيونما را به چيه مي

 شويم؟ سرگرداني مي
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اگر فکر، عبارت از حركت   سنر است از جزء به كلّ   از موروع بيه 

نقييت   از موجييود بييه  جييود   از مگيياهي بييه مبييادی   از  اقعنييت بييه حق

نظير  «تهکير»امير زه خودمگاهي   از ظاهر به باط ، ميا با توجه به اي  امر، 

به حقنقت   ميد س انقلاب اسلامي ننست، تيا هميه ابعياد تهکير در چنين  

، درک تقديری است كيه انسيان بيا درک «فهم»بستری به ظهور ميد؟ زيرا 

شود. مهيم كه بايد در من حارر باشد، حارر ميمن تقدير در همان عالَمي 

من فهيم ظياهری   من عقيل جزئيي ننسيت كيه « تهکر»من است كه بداننم 

 ميد.دست ميتصور كننم در عصر ارتباطات   توسعه اطلاعات به

شيدن در حيسّ، نسيبت بين ِ عليوم ر ز كيه در مقيام مگياهي با متوقف

معنيای حقنقيي من قطي   ظاهری است، با خودمگاهيِ حِکمي   فلسهي، بيه

كند متوجه چنن  امری باشينم تيا در تياريخي شده   تهکر، ما را دعوت مي

كه با انقلاب اسلامي شر ع شده از قط  رابطيه ميذكور غهليت نکنينم. مييا 

توان حضور در تاريخ انقلاب اسلامي را توجه به چنن  امری دانسيت تيا مي

 ه جامعه برگردد؟سنر ما از مگاهي به خودمگاهي باشد   تهکر ب

 تهکرِ حقنقيي در ايي  تياريخ پرسيش از ماهنيت   حقنقيت تهکيرِ -55

جديد است، تهکری كه منشأ مشکلات بشر امر ز شده است، زيرا پرسيش 

ای اگير كند كيه هير مسيئلهاز ماهنت   تهکر جديد ما را متوجه اي  امر مي

 زی سير خود را در بستر حقنقتد جای ندهد   نق  خود را پنهان كنيد، ر

هيا بياتخره كاریحاصيل از من پنهان كند   هرج   مرج   مشهتگيِباز مي

شود. ميا انقلاب اسلامي همان بستر ظهيور حقنقيت در به نحوی مشکار مي

يي كيه بشير جدييد گرفتيار من هيااي  تياريخ ننسيت بيرای عبيور از بحران
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حييل ، راهِ «تهکيير»، تييا فکيير   هكييری را بييه منييان م رد؟ زيييرا اسييتشده

رفييت از اخييتلا    التقييا  اسييت   در مييت  حضييور در تيياريخي كييه بر ن

كه شهدا تا من اندازه بيه ميد   راز منخدا ند اراده كرده است به ظهور مي

دانستند با حضور در انقلاب اسلامي دل بسته بودند در همن  امر بود كه مي

فيت از هميه ركند كه راه حلّ بر نتاريخ انقلاب اسلامي تهکری ظهور مي

زدگييِ ميا پينش م رده اسيت، اميری كيه جرييان مشکلاتي است كه غرب

كنيد   گميان ر شنهکری متوجه من ننست   تنها بر مشيکلات تمركيز مي

خودد كياری را  هاینماييت  ر ی مشکلات   با قهرماندست گذاشبا دارد 

 برد.پنش مي

بايد باشيد،  كه هست   نه منچه بشر عصر جديد با تأكند بر هماني -56

پندارد، به من معنا كه خود را عاميلِ بيودن منچيه خود را خدايگان عالم مي

شناسيد. بيا چنين  تصيوری از خيود هست   عامل نبودن منچيه ننسيت، مي

بننيد   لز مي به نقش امور قدسي   ما رائي در امر حکوميت   قيانون نمي

خ در نظر ندارد، ممدن حکومت ديني در اي  تارياساساً  جهي برای به منان

تيری بيرای خيود ميدّ نظير م رد. در ايي  كه اي  بشير معنيای فرا مگر من

صورت است كه  قتي حکوميت دينيي بيه منيان مييد، من حکوميت را بيه 

گنيرد   ای بعد از د ره گذشته جهان ميدرن در نظير ميمعنای شر ع د ره

فيت  از فهمد عصر تزلزل اُ ماننته   سکوتريسم شر ع شده كيه عصير رمي

مگياهيِ جيا سينر بيه سيوی دلمگاهيِ علمي به سيوی خودمگياهي   از من

 حِکمي است. ميا اي  چاره كار مشکلات بشر در اي  د ران ننسيت، چياره

كاری كه با نوعي تهکر همراه است؟ تهکيری كيه بيا نظير بيه حواليت   راه
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«  جود»ا ميد   انسان را بتاريخي بعد از تاريخ خرد مدرن مدّ نظر انسان مي

كند تا مماده تجلنات اشراقي در موروعي شود كه مدّ نظير دارد مواجه مي

 كند.فکر مي   به من

 ◆كييه امييام ررييا  بييا توجييه بييه اي ◆تهکيير در منظيير امييام ررييا -57

لتَّفَكُّم ِ لَیْسَ ِ الْعِبَءدَةُ كَثْ َةَ الصِّیَءمِ وَ الصَّلَءةِ وَ إنَِّاَء الْعِبَءدَةُ كَثْم َةُ ا»فرمايند  مي

حضرت در اي  سخ  عبادت حقنقيي را زييادی نمياز   ر زه  «فِي أَمْ ِ اللَّه

دانند. بايد پرسند ا تً  امير الهيي دانند بلکه من را تهکر در امر الهي مينمي

چنست؟   ثانناً  تهکر در امر الهي چگونه اسيت. مييا امير الهيي هميان نيور 

های مختليفِ تياريخ در صيحنهتوحندی ننست كه در عالم جياری اسيت   

نمايانيد؟ تهکير م رند، خيود را ميمانند تاريخي كه انبناء الهي به ظهور مي

های ظهيور توحنيد كيه افيرادِ يي  باشيد، مينيههايي مينظر به چنين  مينيه

كند   ما من را در ابتدای انقيلاب   در اجتماع را به امت  احدی تبديل مي

لاً ر ش  تجربه كرديم   گوييا بنيا بير من های دفاع مقدس به طور كامسال

ای كه از امت  احده خود داشتنم، هركس به نيوعي است كه پس از تجربه

خودی از خود بنماياند   در نتنجه اختلافيي بيه منيان مييد تيا بياز نيوری از 

بيه تياريخ ميا بيه درخشيش مييد   نسيبت  توحند با بازگشت پنامبرخيدا

بيازخواني   مسيتحکم گيردد، بيه هميان   قيرمن  ها با رسول خيداانسان

كمء َ النَّمء ُ أُمَّموً واَِمدَةً »سوره بقره فرمود   213معنايي كه قرمن در ميه 

فَبعََثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَِّْ ینَ وَ مُنْذِرینَ وَ أَنْزلََ مَعَهُ ُ الْكِتءبَ بِءلْحَقِّ لِیَحْكُ َ بَیْنَ 

مردميان اميت  احيدی بودنيد   چيون گرفتيار  «النَّء ِ فیاَمء اْْتَلَفُم ا فیمهِ

اختلاف شدند خدا ند پنامبران را برانگنزاند تا بشيارت دهنيد بيه منچيه در 
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ای كيه رسند   بنم دهند نسبت به مينده مشيهتهشان به من ميجم  توحندی

مييد   بيا پنيامبران زننيد، برايشيان پينش ميبا اختلافاتي كه بيدان دامي  مي

هيا كه در بين  منبي كه به حق نازل شده بود برای منكتاب نازل كرد، كتا

 نسبت به اختلافاتي كه داشتند، دا ری كند. 

   ميا در اي  تياريخ جايگياه انقيلاب اسيلامي برگشيت پنيامبر خيدا

كند، برای نجات جهيان اسيلام برگشت قرمني ننست كه به حق دا ری مي

ميرز جهيان اسيلام بيا  اند تا از ايي  طرييقاز پراكندگي كه گرفتار من شده

متکبران معلوم شود   جبهه مستضعهانِ جهان شکل گنرد   معنای برگشيت 

انداز كه  عيده مخرالزمياني قيرمن اسيت در چشيم به فرهنگ اهل بنت

اسيت كيه باييد متوجيه معنيای حضيور  . مييا جيز ايي مردمان به ظهور ميد

نگيرد   مي تاريخي انقلاب اسلامي بود كه چگونه به يگانگي امّت اسلامي

از اي  طرييق تهکير در امير الهيي كيه نظير بيه اميت  احيده اسيت، محقيق 

تأكند دارند تيا عبيادت را تهکير در  ◆شود؟ راستي  چرا حضرت ررامي

امر الهي بداننم؟ ميا تهکر به اي  معنا در اي  زمانه هميان حضيور در تياريخ 

 انقلاب اسلامي ننست؟

ي بيه زمانيه   مگياهي بيه در مگياه حضوری متهکرانيه در جهيان  -58

ر  هسيتنم   در بريم، با هيزاران رازِ نههتيه ر بيهسر ميتاريخي كه در من به

ای از های دفياع مقيدس، ميا بيا چهيرهبعضي از مراحلِ اي  تاريخ، مثل سال

بريم سر ميشويم   باز تاريخي كه ما در من بهر  ميرازهای نههته من ر به

ای ديگر با شهند حججي به عنيوان مغياز مرحلهيابد   در همچنان ادامه مي

 ر  گشتنم.ای ديگر از بودنِ خود در اي  تاريخ ر بهنحوه
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كنيد مگاهي به ر حي كه انقلاب اسلامي را فرا گرفته به ما كمي  مي

، اساسياً «تهکير»جيايي كيه تا معنای حضور تاريخي خود را دريابنم   از من

تيواننم ضيور تياريخي خيود، ميبا خودمگياهي نسيبت بيه ح ،تاريخي است

جيايي كيه هينا متهکيری بيد ن متهکرانه در جهيان حارير شيويم   از من

تواند رشد كند، ميا مسنر رشد ما در ايي  تياريخ، حضور در زمانه خود نمي

حضور در تاريخي ننست كه با انقلاب اسلامي به ظهور ممده؟ ميا جز ايي  

ای كيه تياريخي ا  در زمانيهاست كه برای فهم هر متهکری بايد به حضيور 

 حارر بوده، نظر كرد؟

هر متهکری انديشه خيود را بيه سرنوشيت زمانيه   تياريخي كيه در من 

گره زده است، ميا اگر ميا ننيز  -که محل ظهور اراده الهی است-برد سر ميبه

سرنوشت خود را به منچه در انقيلاب اسيلامي نههتيه اسيت، يعنيي بيه ر ح 

طور كه شهدا چنين  كردنيد، گرفتيار اميور ننم، منانقلاب اسلامي، گره نز

ای ديگير در حيال شويم   عملاً بنر ن از منچه به عنوان مينيدهر زمرّه نمي

 ماننم؟ قوع است، نمي

در فضيا   در تياريخي  ملکوت مسمان   زمن  در دسيترس اسيت  -59

 كه زندگي زمنني به نور  حَي مسماني منوّر شود   معارف الهي   الهامات

هيا را در اختنيار ها  زيدن مغاز كند، خدا نيد اسيت كيه جانربّاني بر جان

يابنيد كيه بيا تقيوای كند   مردميان ميها را تعنن  ميگنرد   شأن انسانمي

جيا شيود   اي شان نسبت به دريافيت حقيايق گشيوده ميالهي چگونه جان

در كننيد   هيای غنير الهيي را درک ميبار حکومتاست كه  ر  فلاكت
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جا بود كه جايگاه اساسي انقلاب اسلامي جهت تحقيق حکوميت الهيي اي 

 برای مردم ما فهم شد   انقلاب اسلامي شکل گرفت.

با توجه به امر فوق است كه بايد نسبت به تاريخي كه با انقلاب اسلامي 

شر ع شده اسيت، درسيت فکير كنينم تيا متوجيه شيويم اُنيس بيا ملکيوت 

غريبي ننست كه غنر قابل دسترس باشد   در ايي  خدا ند در اي  زمانه امر 

يابيد كيه فضا است كه انسيان بيه خيوبي خيود را مخاطيب ايي  كريميه مي

 (185)اعيراف/.«مَلَكُ تِ السَّاءواتِ وَ الْأَرضِْ أَ وَ لَ ْ یَنظُْ ُوا في»فرمايد  مي

 كنند؟ها   زمن  نظر نميميا من مردمان در ملکوت مسمان

ها ممياده انقلابيي اسيلامي در ايي  تياريخ، ر ح انسيانبا ظهور انقيلاب 

كيه انقيلاب گيردد، بيه جيای من« ديانيت»عين  « سناسيت»در ني شيده تيا 

های عرفيِ زمانه تقلنل يابد   از حضور تهکری كيه اسلامي در حدّ سناست

كه حکمت متعالنه به ميا منوّر به حکمت متعالنه است، غهلت شود. در حالي

اش جيدا ننسيت، بيا اننم خدا نيد از مظياهر   از اسيماءمموخته است كه بد

توان به اي  نکته فکر كرد كه خدا نيد در بعضيي از توجه به اي  امر ميا مي

ميد   اي  يعني در ايي  د ران خيدا را تر به ظهور ميمظاهر با اسمائي  سن 

تواننم بنابنم؟ راهي كه شهدا متيذكر من شيدند در انقلاب اسلامي بنشتر مي

اندازی كه انقلاب   با نظر به چشم «هيعلتعالیاللهرضوان »هيل نظر حضرت ر ح الله  

 ها گشود، تا فنای في الله جلو رفتند. اسلامي مقابل من

ميا ما نسبت به تهکرِ زمانه خود تکلنهي به عهده داريم تا در صيدد  -60

ه هير ملتيي چنن  است كيرا در اي  زمانه نشان دهنم؟ اگر اي « تهکر»باشنم 

تيوان در باط  خود نوعي خودمگياهي نسيبت بيه زمانيه خيود دارد مييا مي
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های گذاردن در صحنهگهت امر زه با به ظهورم ردنِ خودمگاهي   با قدم

شتي بيا خيود كننم كه همان مانقلاب اسلامي، به نوعي از زندگي  ر د مي

مي، همان های انقلاب اسلازيرا حضور در عرصه   مشتي با خدا ند است؟

ای كييه بيين  بييه ظهييورم ردن خودمگيياهي در نييي اسييت   احسيياس رابطييه

در جريان است. زيرا اگر تقديرِ هر زمانيه را ظهيور اراده «  جود»  « تهکر»

حضرت حيق در من زمانيه بنيابنم   اراده حضيرت حيق را اميری  جيودی 

هکير   توان با من تقدير در زمانه خود مواجه شد، رابطه بين  تبداننم كه مي

اسيت، در هير «  جيود»شود كه هميان درک احساس تقدير الهي معلوم مي

كردن جليوه كنيد   در نتنجيه موجيب حکنمانيه عميل«  جيود»موطني كه 

ای بين  ای كه حارر شود. از من جهت كيه رابطيهانسان است در هر صحنه

ست. كدام متهکری است كيه متوجيه تهکر   احساس تقدير الهي در منان ا

لهي نباشد   بتوان ا  را متهکر نامند، از من ر ی كيه تهکير، نظير بيه تقدير ا

 گنرد؟های مماده را فرا مينسنمي است كه از طرف خدا ند جان

های مماده اگر تهکر نظر به نسنمي است كه از طرف خدا ند جان -61

ها در جيايي كيه باييد باشيند قيرار گنرنيد، مانيدن در گنرد، تا منرا فرا مي

دادن به مشکلاتِ امر زي ،   سر   سامان« امر ز»برای زندگي در  «دير ز»

كافي ننست، بايد به حضوری كه مربو  به امر ز ما است دل سپرد تا ر  به 

اش د ران كييس كييه در گذشييته اسييت ارادهسييوی مينييده پنييدا شييود. من

كند. ممک  است مگاهي زيادی داشته باشد  ليي تيوان اش را طي ميپنری

 انديشد.اسوی منچه در من است نميرد   به فررفت  ندا
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نظر به انقلاب اسلامي، نظر به امير زی اسيت كيه ر  بيه سيوی فيردا   

فرداها دارد، يعني  ر د به ر ح عالم كه هميواره ر  بيه جليو اسيت   ايي  

هيايي كيه تري  تکلنف متهکران در ايي  زمانيه اسيت بيرای فهيم راهبزرگ

مان ميي باشيد. ميا را چيه سيود كيه تاريخيِرفت از مشکلات های بر نراه

كيار. خاصنت   بعضياً فريبهمواره در انتقاد به ديگران سوپرمني باشنم بي

گنير خيداياني شيده كيه كس كه چنن  ر شنهکراني را بپرستد، زمن هر من

اند. عشق حقنقي در پنوند با ر ح   حنات ملتّي ظهور كلّي از عشق بنگانهبه

شان چنيد تخيم ور در تاريخ انقلاب اسلامي، پنر زنانكند كه برای حضمي

كنند تيا بير های دفاع مقدس تقديم ميمرغ حاصل دسترن  خود را به جبهه

پايدار بمانند   از نقش تأثنرگذار  «هيعلتعالیاللهرضوان »عهد خود با حضرت ر ح الله

 باز نمانند. كه برايشان پنش ممده خود

انقيلاب اسيلامي درمن ابتيدا، يعنيي  اگررند  بايد از خود انتقام بگن -62

گنر بود  ليي بيا نمايانيدن ر حاننيت   معنوييتِ اش كمي سختدر جواني

هرچه بنشتر خود، كمي نرم   حلنم   رحنم گشت   بنشتر به پيدر بزرگيي 

جيا جليو مميد كيه گنر   تا منحکنم همانند شد تا به پدری جوان   سخت

ر بزرگيي شيد، پير از رَحديم   دلسيوزی   همانند سننه سراسير مهربيان مياد

نگيرد. چنيزی از جانبه به مسائل ميحکمت كه به ر شني   به صورتي همه

ای از خشم،   اي  امر موجيب ها، بد ن هرّهجنس د ست داشت  همه انسان

شد تا هر ر ز بنشيتر از ر ز بعيد مردميان بههمنيد انقيلاب اسيلامي   رهبير 

مر موجب شد مردمان با همه تبلنغاتي كه بير گويد، همن  اچه ميدلسوز من

های ظالم دننای ميدرن اشيتباه شود، من نظام را با نظامنظام اسلامي مي علنه
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هيايي اسيت كيه گيوش خيود را بيه نگنرند. البتيه بياز همچنيان گنياه از من

هيا اند   از صيدايي كيه انعکياس جيان منهای دشمنان انقلاب سپردهرسانه

كنند باييد از نن  افرادی خطا بسنار است   فراموش مياند. در چاست غافل

خود انتقام بگنرند   نه از انقلاب اسلامي   نه از راهي كه سراسر بيه سيوی 

 خداپرستي   شوقِ ايمان است.

تر از دير ز در بستر انقيلاب اي  كدام خدا ند است كه هر ر ز مهربان

ايمياني نسيبت بيه خيدايي ها را به بياسلامي به سوی بشريت ممده تا انسان

يابند چگونيه ها نميها به ا  ايمان دارند؟ چرا بعضيدعوت كند كه داعشي

اند، در هر كجا   در هر لباسي كه باشند؟ از خدای انقلاب اسلامي  ا مانده

خيداتري  كيس باشيي  ليي در ها   متحجّيري ، بيبگذار تو از نظر داعشي

طليب تيو اسيت، جيان حقنقت پنرامون خود از بوی عطری كيه جوابگيوی

كند   هيم غمگين . غافل نباشي. بوی عطر ايمانِ شهدا كه هم تو را شاد مي

مييا در  -ای و غمگين از آنچه هنوز اه سوی تو نيامدهداد نسات اه آنچه يافته -

 شناسي؟ تر از مزار شهدا به خود مير ی زمن  جايي نزدي 

ی عبور از پيوچيِ د ران   اگر انقلاب اسلامي پناهگاهي است برا -63

خوانيد، چيه اگر بانکي است كه ما را بيه شيتاب بيه سيوی حقنقيت فيرا مي

ي بيه توانند در مرز   بوم من پنياه گنرنيد تيا در ايي  زمانيه مسينبكساني مي

خواران بيه دنبيال زدگان   رانيتزدگان   سناسيت؟  قتي غربها نرسدمن

ني كه ايميان بيه معنوييت كياهب پناهگاه ديگری هستند، يعني به دنبال ايما

حارير ننسيت، تيو مواظيب  تکباری در منر حنه رد اسي يماني كهاست، ا

هيای باش به پناهگاهي پناه م ری كه راهي اسيت بيه سيوی حقنقيت. ايمان
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اند. اينيان كيه كاهب برای عبور از انواع گوناگون ظلمات اي  د ران ناتوان

 ، قيدمنست كه قدم در راه نهندمشغول ايمانِ كاهب خود هستند را پاهايي ن

هميراه بيا خيدای    كردسيتان سيرد هيایهای خوزستان   در درّهدر دشت

ابليه كننيد   بيه خيود معنيا با دشمنان خيدا مق «عليهتعالیاللهرضوان »حضرت ر ح الله

 ببخشند.

گذارنيد بيه های كياهب نميايد كه ايماندهمهم فکر كره ميا به اي  نکت

، كنيدكه زندگي   ميرگ را بيرای انسيان يکسيان ميخدايي ايمان داشت 

 كه همان حضور در بنکرانه اكنونِ جا دان خود است؟ ايماني

جهان  اگر    جدان عمومي مردمان  «هيعلتعالیاللهرضوان »حضرت ر ح الله -64

مردميان را در « افکيار عميومي»های خيود مدرن در تلاش اسيت بيا رسيانه

ها خاموش كنيد، مييا بيه را در جان انسان دست بگنرد   شعله شم  حقنقت

بيا خطياب  «هيعلتعالیاللهرضوان »ايد كه جهيان حضيرت ر ح اللهاي  نکته فکر كرده

ها بنا دارد جهان ديگری بسازد كيه مليوده انسان«  جدان عموميِ»قراردادن 

كاریِ جهان مدرن ننست؟ اگر به گهته ننچيه، ر ح حياكم به سناهي   سناه

اييد كيه قليب درن قاتل خدا ند اسيت، بيه ايي  نکتيه فکير كردهبر جهانِ م

خيدا تاب   طاقت حضور در جهانِ بي «عليهتعالیاللهرضوان »ر ش  حضرت ر ح الله

 ها به جامعه بشری برگرداند؟را نداشت   سعي كرد خدا ند را از خانقاه

زنيدگي فيرار  به هنا غاری پناه نبيرد   از «عليهتعالیاللهرضوان »حضرت ر ح الله

خيدا شيده بودنيد نشسيت   خيدايي كيه هايي كيه بينکرد، در كنار انسيان

را  چييه كسييي چييون ا   شييان بييود را بييه يادشييان م رد. راسييتيغييذای جان

چنين  زيير سيايه ا  پنياه اي  انتوانست چنن  كند؟   چه شيد كيه مردميمي
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كيه هير يچنن  با ا  سر جنگ دارد، در حالگرفتند؟   چرا جهان مدرن اي 

يابند؟ زيرا ا  پناهگاه مردمان بود   منان را ر ز ا  را كامر اتر از دير ز مي

شان راهنمايي كيرد، يعنيي حضيور در جهياني تا حضور در  جدان عمومي

 بس متعالي.

هيای كميال انسياني را منرد زيرا همه راها  پناهگاهي بود كه هرگز نمي

ت مشنا، شخصينتي كيه هير شناسد   شخصنت ا  برای هركس راهي اسمي

ها، هرچنيد تواند من را پاس دارد تا ديگر انسيانانساني با نظر به حقنقت مي

به دشواری، خود را از زندان افکار عمومي به سوی  جدان عمومي بنير ن 

 بکشند.

در رابطه با نظير بيه  « ننافتگيتوسعه»  « يافتگيتوسعه»ما   د گانه  -65

طيور مغياز كيرد كيه  تيوان اي مي« ننافتگيوسعهيافتگي   تتوسعه»د گانه 

تياريخي در بياب مواجهيه ميا    -تأمّلي نظری»مقای دكتر دا ری در بح  

راه توسعه پنر ی از غيرب   »فرمايند  مي 1400ماه سال مبان 17در « تجدد

توانييد كوششييي باشييد بييرای ايجيياد نظييم   تجييدد غربييي ننسييت، بلکييه مي

  در « سازماني   اداری   اقتصادی   سناسيت...هماهنگي منان علم   نظام 

 فرمايند ادامه مي

كوشندگان اي  راه چه بسا كه راهي ننز به هات   باط  تجيدد   درک 

مجالي برای تهکر پندا كنند   كسي  ،های من بنابند   در مسنر توسعهبحران

افته نن داند اگر جهانِ ديگری بايد بنايد چرا مغازش در جهان توسعهچه مي

   در كوششي برای يافت  راه رهايي نباشد؟
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ملاحظييه كننييد ايشييان منچييه از توسييعه مييدّ نظيير دارنييد ايجيياد نظييم   

است   معتقدنيد در ايي  مسينر « های اجتماعينظام»  « علم»هماهنگي منان 

اگر امکان جهان ديگری برای رهايي بنايد چيرا مغيازش در جهيان توسيعه 

انداز خاصيي را بيرای عميلاً احتميال  جيود چشيمننافته نباشد. با اي  جمله 

فرماينيد تحقيق من مسيان م رنيد   البتيه ميتحقق جهاني ديگر مدّ نظر مي

ننسييت  لييي متييذكر رکيييايي كييه هنييوز من را در ر ح   جييان خييود زنييده 

شوند كه معتقد بودنيد بيا انقيلاب اسيلامي در عين  اعتقياد بيه دارند ميمي

برای مواجهه با تجدد غربي، نظام   نظمي در »امند ار بودند  ،قدرت تجدد

ر  بودند، پايان دهد   انقلاب ايران پديد ميد تا به مشکلاتي كه با من ر به

با كيار بيزرگش چشيم امنيد جهيان   جهاننيان را متوجيه خيود كنيد.  ليي 

مشکلات   موان  بنر ني   در ني مجال اتخاه برای مينده را تنيگ كيرد   

كيرد، گرفتيار نگياه اسيلامي باييد بيا غيرب پنيدا مي ای كه انقلابمواجهه

 «صرف شد. سناسيِ

فرماينيد   بيا توجيه بيه حال بيا توجيه بيه منچيه مقيای دكتير دا ری مي

تيواننم خيود را در جيايي موقعنت ايشان به عنوان متهکری متعهد، ميا ما مي

يابند  ليي تعريف كننم كه ايشان هنوز من را در ر ح   جان خود زنده مي

شييده قلمييداد هييای مختلييف من را تمامهای جريانكاریه جهييت سناسيييبيي

كه ما با حضور در جهاني كه تحقق مينيده را تيا حضيور كنند، در حاليمي

داننم، بلکيه شيده نمييتنها تمامايم، كار را نيهدر فرهنگ شهادت معنا كرده

كيه ای خود شر ع شده   در كنار توسيعه داننم كه در گام د مِحركتي مي

دهنم به ي  معنا در حال انجام است، خود را در جهيان ديگيری اداميه ميي
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كه به گهتيه مقيای دكتير دا ری مغيازش در جهيان توسيعه ننافتيه اسيت   

يافت  چنزی است كه هنوز ننيز در ر ح   جيان ايشيان زنيده موجب فعلنت

جهيان بين  د  »شيود كيه ای محقيق ميميد تنها با ر حنهاست   به نظر مي

متذكر من است. ميا در چنن  موقعنتي بياز باييد در انتخياب د گانيه « انجه

سيرگردان باشينم؟   ييا بيد ن مقابليه بيا « ننافتگيتوسعه»  « يافتگيتوسعه»

كه مبتني بر هماهنگي علم بيا نظيام اداری ميا اسيت، جهيان « يافتگيتوسعه»

وقعنيت ديگری را مدّ نظر قرار دهنم كه مزاد از د گانيه ميذكور اسيت   م

مدّ نظر داشته باشينم؟ راهيي « جهان بن  د  جهان»خود را به عنوان تذكر به 

به سوی « ننافتگيتوسعه»  « يافتگيتوسعه»د گانه  در ساحل دريای طوفانيِ

 يافتگي.بد ن نهي   انکار توسعه، «جهان بن  د  جهان»

 قتي تاريخِ حضور در انقلاب اسيلامي را شير ع كيرديم   مواني   -66

ناخته شيده راه را پشيت سير گذاشيتنم   خواسيتنم بيرای عبيور از تياريخ ش

شيد   هايمان كُنيد گذشته به راه خود ادامه دهينم، مرام مرام سيرعت قيدم

مان ممد كه چگونه به سوی مينده ناشيناخته هايي بس عمنق به سراغانديشه

هايي پينش مميد كيه بيه مسياني بايد قيدم گذاشيت   جليو رفيت؟ پرسيش

كيه در هميان عزميي كيه بيرای ها پاسخي بنابنم مگر مناننم برای منتونمي

مان ممد همچنان پای بر جا بماننم حضور در تاريخِ انقلاب اسلامي به سوی

 (99صيافات/)«رَبِّي سَیَهْدینِ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى»  ◆تا به گهته حضرت ابراهنم

هدايت كنيد  ر د كه مرام  به سوی پر ردگارم در حركت هستم، امند مي

ام بگشيايد   بير اسياس همين    راهي كه بايد در من قدم بگذارم را مقابيل

  من حضيورسنت برای هر من كس كه پای در راه توحند گيذارده، اجميالِ
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مرام تهصنل خود را نشيان دهيد   معنيای گمشيده ميا بيه مير ر چهيره مرام

بيازيم   من ميد خود را نگشايد تا در هر طوفاني كه پس از من پنش ميمي

را شر  ادامه راه بداننم، به همان معنايي كه رهبر معظيم انقيلاب فرمودنيد  

ها ملّت ايران را به ا ج خواهيد رسياند، بيه قلّيه شاءالله تحمّل اي  سختيان»

 (26/08/1400)..«. .خواهد رساند

اي  راه كه راه حضور در اراده توحندی حضيرت حيق اسيت، رهير ان 

حقنقيت گوييد تيا ه زندگي بيه صيورتي ديگير مری مييابد   بخود را مي

كيه رجيوع بيه حقنقيت، ها، قرباني نشود. در حاليبرای جوابگويي به هوس

كردن زنييدگي اسييت تييا انسييان بييه جييای سييتنز بييا زنييدگي ننسييت، مسييان

گييذاردن در غيياری تارييي  كييه تيياريخ مييدرن جلييوی مييا گييذارد، بييا قدم

ي هست بيرای زنيدگي حارير ر شنايي خورشندِ حقنقت، هرجايي كه جاي

شويم. ميا در اي  زمانه با تاريخي كه با انقلاب اسلامي ظهيور كيرد، عميق 

شود تا با نگاهي نو بيه جهيان تاريکيِ زندگي در جهان استکباری محو نمي

   به زندگي   به انسان نگريسته شود؟

تري  زندگي را ترک نمايد كيه چون انسان اراده كند تا اي  زشت -67

« نبايدها»  « بايدها»  « هاننست»  « هاهست»ن زندگي منل بشر ملاک در م

شود كيه بيرايش نامشينا ر  ميشده، در ابتدا با احساس غريبي از خود ر به

ر د كييه تصييمنم بگنييرد بييه هميياني برگييردد كييه من را زشييت اسييت   مييي

كند حتي دست   پايش در اي  تنهايي افسيرده دانست، زيرا احساس ميمي

كيه ييا خيودش ميلاک هميه  كرد در ديير زیاند. چه بايد ميرد شده  س

بود   يا  اعظيي از بنير ن، من « نبايدها»  « بايدها»  « هاننست»  « هاهست»
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كيرد   ا  نتوانسيت ها را بر ا  تکلنيف ميها   ننستبايد   نبايدها   هست

ود خيارج توان به راه سومي فکر كرد كه از خيدر من دير ز بماند؟ ميا مي

را در خيود « نباييدها»  « باييدها»  « هاننست»  « هاهست»نشويم   همچنان 

   تنهاييِ زندگي گرفتار نگرديم؟ در سردی  بنابنم 

انسيان فکير كيرد كيه  ْلیفمو اللّهميبيه  جيه در نظر به نکته فوق باييد 

موجودی را در زمن  جانشن  خود كرده تا به عنوان خلنهيه چگونه خدا ند 

مظهر اسمای ا  باشد   منچه از انوار الهي   اسيمای حسينای خدا نيد الهي 

كيه در من حاليت را در نزد خود دارد در خود به منان م رد، تا در عين  من

از خدا بنگانه ننست، از خيود هيم بنگانيه نباشيد   در اصيالت خيود پاييدار 

لَّم َ آدَمَ وَ عَ»باشد، به حکيم كه در نزد خود ميبماند. اي  انسان در عن  من

با خدا مشنايي كامل دارد   با تمام جهان كه هميه،  (31بقره/)«الْأَسْاء َ كُلَّهء

مظاهر اسماء الهي هسيتند، مشينا اسيت. ايي  انسيان ديگير در هينا كجيا   

ا در كنيار مرغزارهيای سرسيبزِ گاه تنها ننست، ا  با چنن  هويتي خود رهنا

هست   با هر چنزی كيه نيوری از  در هر جا كه يابد، زيراشادمان مي گرم،

بنش از پنش بيه خيود نزديي  شيده   گيوهر  كندانوار الهي را مشکار مي

خيود  بودنش با خدا نيد اسيت، در «ال ّبطعینُ »نههته در خود را كه همان 

كس   هينا چنيز غريبيه ننسيت   بيه . در اي  حال بيا هيناكنداحساس مي

سيت. ايي  شير عِ توليد بشير كنيد كيه در حيال طليوع اصلح كلّي فکر مي

به ما خبير  من بشرعظمت  ازاست با توصنهاتي كه ا لنای الهي  يمخرالزمان

 اند.داده
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هيا را نهيد   ابتيدا ر حاگر تاريخ جدييدی، نيرم نيرم پيا پينش مي -68

كند كه در پينش دارنيد، چيرا بيه ای ميها را متوجه ميندهمتوجه خود   من

اند، گيوش فيرا ي غنر از تمدن غربي شدهسخ  مناني كه متوجه طلوع تمدن

ازگشت خدا به زندگي را كه خبر از بتوجه ننماينم هايي ندهنم؟ چرا به من

؟ اگر حقنقتِ دي ، باز درخشش مغاز كرده تا معنای مداب ديني با اندداده

های ديي  ر حي تازه به منان ميد، ميا باز بايد بگوينم اي  عبادات ننز پوسته

كه حقنقيت از طرييق همين  مداب   اخيلاق اسيت كيه بيه است؟ در حالي

كيه ميد، تا امری نامتعنه  به امری متعنه  تبديل شود   به جيای منظهور مي

بنويسينم، « پاييان تئوليوژی»پايان يافته است   كتاب « تئولوژی»گمان كننم 

متوجييه باشيينم بييا انقييلاب اسييلامي   بييا برافر ختييه شييدن مشييعل شييهادت، 

شيوند هايي ميكننيد   مينيهمداب ديني جيای خيود را پنيدا ميتئولوژی   

های ها   اييدئولوژیبرای ظهور امور قدسي. راستي را  مگر همن  تئولوژی

های ميؤم ِ بيه حقنقيت جهيت حاكي از امور قدسيي ننسيتند كيه بيه انسيان

 دهند تا دي  خدا تمام ابعاد  جودی انسان را فرا گنرد؟مي

ه، تئوليوژی پاييان يافيت   اگير مدرننتيه در ايي  اگر بر فرض با مدرننت

شدن در مقابيل مدرننتيه اسيت ييا گنر شده، ميا چاره كار تسلنمتاريخ جای

چاره كار عبور از تاريخ غناب خدا ند   رجوع به حقنقت اسيت؟ البتيه بيه 

نور اسمای الهي   هيل حضور خدا نيد بيا رعاييت احکيام   مداب شيرع؛ 

خدا نيد را در زنيدگي   در مناسيبات انسياني  كيه باييد حضيورمگر نه من

نهادينه كننم تا انسان بيه حضيور بنکرانيه اكنيونِ جا دانيه خيود كيه گيوهر 

فراموش شده ا  است، بياز گيردد؟ مييا رسيالت تياريخي انقيلاب اسيلامي 
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خواهد انقطاع زمن  از مسمان را جبران كنيد   حکايت از من ندارد كه مي

 مدرن را به منان م رد؟تاريخ ديگری غنر از تاريخ 

مييد، از جهتيي بيا دغدغه نظر به انوارِ  جود كه به سوی انسان مي -69

دانييد گشييودگيِ نييوعي ارييطرابِ  جييودی همييراه اسييت، زيييرا انسييان نمي

را دقنقاً چگونه تجربه كند   مماده شود تيا  جيود را   گشيودگي «  جود»

جيا س نماييد؛ در اي مييد احسيامن را با نظر به تاريخي كه بيه سيوی ا  مي

شيود كيه از طرييق تياريخ بيه ر  ميداری ر بيههای ريشيهاست كه با سنت

شيود های تيتغنّرِ عالم موجب ميميند   احساس حضور در سنتظهور مي

ها ريعنف گردنيد   انسيان احسياس كنيد حضيرت معبيودِ تا من ارطراب

منری محبوب، مغوش خود را گشيوده اسيت تيا انسيان بيا دليي مرام   ري

امند ار به سوی ا  رهسپار شود. اي  نيوع حضيورِ تياريخي كيه بيا انقيلاب 

گذار من در من حارر شد؛ بهتيري  راه جهيت اسلامي به ظهور ممد   بننان

عبور از تاريخي است كه با فرهنگ مدرننته شکل گرفت   انساني كه باييد 

ا، های الهيي احسياس كنيد، بيه عنيوان فاعيل شناسيخود را در دامي  سينت

خواست تا به منل خود قواعدی را بر عالم تحمنيل كنيد   در نتنجيه انسيان 

  عمييلاً در چنگييال ها شييد ها   نبايييدها   بايييدها   ننسييتمييلاک هسييت

  همه امور معنای حقنقي خيود را از دسيت دادنيد،    افتادرانگاری فننست

نيا زيرا اي  انسان بود كه مي خواست بيه هير چنيز بير اسياس منيل خيود مع

هم از من جهت كه اشناء به عنوان مناف  شخصي برای من انسيان بدهد، من 

كه همه مسائل بشر اموری ننست كه انسان بيه فايده داشته باشد، غافل از من

منييد شييود   عمييلاً از هييا در امييور شخصييي بهرهطييور مسييتقنم بتوانييد از من
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محينط زدگي خود، حتي زندگي در قرب  جود محر م گردد   در اكنون

ها، زمانيه ممياده حضيور زيست خود را  يران كند. ميا با هميه ايي  ريعف

، در مغيوش حقنقيت زنيدگي « جيود»خواهد با نظر به بشری ننست كه مي

كند؟ با حضور در عالمَِ مگاهي   حضور، عالمَ زندگي بن  زمن    مسيمان 

 ای شاعرانه؟با ر حنه

ای نقلاب اسلامي را ايدهتوان فکر كرد كه اميا به اي  موروع مي -70

ها حارير اسيت؟ بيه هميان بنابنم كه در عن  نزديکي بيه ميا، در د ردسيت

يْ»فرمايد  معنايي كه خدا ند در  صف چنن  اموری مي  ٍ إِلاَّ وَ إِ ْ مِنْ شمَ

هنا چنزی ننست مگير  (21حجر/)«عِنْدنَء َْزائِنُهُ وَ مء نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعلُْ م

ای من اسيت، همان  جه خزينيهه خزائ  من چنز    جه كامل من، كه كمن

ای معينّ    محيد د. من را مگر به انيدازه كنداست   نازل نمي نزد خدا ند

در اي  صيورت تعليق ميا بيه انقيلاب اسيلامي، تعليق بيه  جيه عنيداللهّي   

ای من است كه همان ميد س   ايده انقلاب اسيلامي اسيت   بيرای خزينه

  با اي   جه از انقلاب بايد از نظر ر حي   قلبي به من تعلّيق داشيت، ارتبا

كه مانند ي  توريسيت بيه من نظير كيرد. زييرا اگير نظير بيه انقيلاب نه من

تواند موريوع تهکير به امری يکنواخت تبديل شود هرگز نمي نظر اسلامي

ر باشد، از من جهت كه با توجه با جايگياه عنيداللهّيِ من   نيز ل من در هي

ای خاص، همواره ما با ظهيور   خهيای انقيلاب اسيلامي ای در اندازهد ره

ر  هستنم   اي  نوع مواجهه با انقلاب اسلامي است كه شيور تهکير را ر به

كه گمان كننم انقيلاب اسيلامي از انديشيه م رد، به جای مندر ما پديد مي

ورت ميا ما بايد تبعنت كند   ما حيرف در دهيان من بگيذاريم. در ايي  صي
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های خودمان نسبت بيه بندیدهنم   به صورتمحتوای تهکر را از دست مي

 انقلاب اسلامي دلخوش هستنم. 

 ر د كيهدهد   بيه راهيي ميي  نميانسان متهکر به مشهورات عمومي ت

نتيه اند   در همن  رابطه به من نوع زندگي كيه مدرنر ندگان من كم اًظاهر

كنيد به چنرهيايي كيه تيوهّم مي ه گمانششود   بكند  ارد نميتعريف مي

كه ناخواسته در دام ننهنلنسم، يعني در دام ناكيامي نسيبت رسد در حاليمي

كه از غربيي شيدن است. ميا برای منبه با رهايي كه در خود ساخته، افتاده 

نجات يابنم   در دام ننهنلنسم فير  ننهتينم، راهيي جيز حضيور در تياريخي 

مي ايده قدسي من است   از ميا تقيوای مناسيب ايي  داريم كه انقلاب اسلا

 كند؟حضور را طلب مي

تواند  جه عقلانيي ديي  را اگر به اي  نکته فکر كننم كه فلسهه مي -71

ر ش  كند، در حالي كه دي  به عنوان امری فطری در بننان انسان به عنوان 

كه  توان گهت  تهکر فلسهي من چنزی راامری پنشافلسهي حارر است، مي

توانيد من را كشيد  ليي نميكند، به نحيوی انتظيار من را ميدي  درک مي

گنيرد بنان كند، هر چند منچه دي  بنان كرد   ظاهر نمود در عقل جای مي

كنيد من را بههميد كيه جايگياه   عقل نسبت به من بنگانه ننست   سعي مي

ان بيا تبعنيت دارمن كجا است، با توجه به اي  امر بايد متوجه بود منچه دي 

ای كه بتواننم در بننيان كنند، بننان قدسي دارد   به اندازهاز دي  مشکار مي

تنها از عقلاننييت تيياريخي قدسيييِ رخييدادهای تيياريخي حاريير شييويم، نييه

ميد كه در عن  برهياني بيودن، شويم بلکه عقلاننتي سراغ ما ميمند ميبهره

جيا نيای الهيي. در اي متعالي   حضوری اسيت، از جينس عقيل انبنياء   ا ل
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هيای صيرفاً عقلانيي   انتزاعيي دچيار شويم چرا جرياناست كه متوجه مي

 ی معرفتي عقلاننت خود را بنابند.هاتوانند كاستيشوند   نميبحران مي

گيوينم جنياب صيدرالمتألهّن  بيا طيرح با توجه به امر فوق است كه مي

ا طرح فلسهه خياص حکمت متعالنه از ي  طرف   جناب مارتن  هايدگر ب

توانند در درک رخدادهای تاريخي موفيق باشيند. خود، از طرف ديگر مي

كنند   نه در درک من زيرا نه امور قدسي را از حنطه عقلاني من خارج مي

شوند، زيرا عقل تيوان من را دارد امور در محد ده عقل انتزاعي متوقف مي

ا در من محيد ده كه با حضور در حيوزه ديي  رشيد كنيد  ليي دينيداری ر

متوقف نکند. ميا انقلاب اسلامي همان رخداد قدسيي ننسيت كيه بيه بسيط 

كنيد   ا  را از فضيای انتزاعييِ صيرف قيدمي عقل بشر جدييد كمي  مي

 برد تا به عقلاننت انبناء   ا لنای الهي نزدي  شود؟جلوتر مي

ل اگر بايد در مسنر نزديکي به افقي كه با انقلاب اسيلامي در مقابي -72

ما قرار گرفته است قدم برداريم   از مهاهنم   نگاه متافنزيکي بيه با رهيای 

ای بيه سيوی من افيق بياز كنينم،   از همين  طرييق بير معنوی خود، پنجيره

كردن بيه متافنزيي  ننسيت، مهاهنم متافنزيکي غلبه كننم،  ظنهيه ميا پشيت

زيکي از بلکه تلاش برای مگاهي از من مهاهنم نامرئي است كيه نگياه متيافن

شيان بودنم رد تا پنجرهدهد   من را به صورت ابژه در ميحقايق شکل مي

در د  سطح خوانيد؛ يکيي را به حاشنه ببرد   بدي  لحاظ بايد متافنزي  را 

ای باشيد بيه دهد، تا پنجيرهمهاهنمِ حقايق قدسي را نشان مي در سطحي كه

ی منجميدی هياسوی حقنقيت   ديگير در سيطحي كيه مهياهنم را بيه قالب

كند تا تهکر نسبت به هستي، تبديل شود به مگاهي نسيبت بيه من. تبديل مي



 79  ............................... «جهان بن  د  جهان»های حضور در صد پرسش از حکمت

شيود   هات ننهنلنسيم در حالت د م است كه هستي به فراموشي سپرده مي

كنيد تيا خيود را در گنرد   افقي در مقابل انسان باز نمير ح بشر را فرا مي

ر مييد   بيا شيوپينش مياش برايش خود كه با نظر به  جه متعالي« نه هنوزِ»

  جود همراه است، گشوده گرداند.

منچه از طريق انقلاب اسلامي   تياريخي كيه بيا انقيلاب اسيلامي  -73

رّ سيويدای ملت ،شر ع شده خصيوص مليت ميا قيرار گرفيت، هيا، بهدر سيِ

دعوت خاصي بود به امری كه هم هست   هم ننسيت. در بعضيي ميوارد   

هيا اع مقدس، مردم من دعيوت را كيه منای خاص مثل تاريخ دفدر مرحله

كردند   در صدد خواند، در خود احساس ميای ديگر ميرا به سوی مينده

در بعضيي ميوارد مثييل تياريخ د لييت  ليييبرممدنيد بيا من همراهييي كننيد  

خوانيد، ای ديگير ميمن دعوت را كيه بيه سيوی مينيدهای عدهسازندگي، 

ا در امر زی كه ادامه ديير ز احساس نکردند   در صدد برممدند زندگي ر

فاييده من زنيدگي را نشيانه هوشيناری   های بيبود، اداميه دهنيد   سيختي

زرنگي دانستند تا منان كه توانگر   ثر تمند شدند گمان كنند بايد خيود را 

جويي   غيير ر   بپاينييد، هيير چنييد از طريييق من فکيير مزمنييدی   كننييه

با انقلاب اسلامي بير ر ی بشير ر يي حاكم شود. اينان از ملکوتي كه ترش

ها ننز هم بيود   هيم اند زيرا به دعوتي كه در منكلّي محر مگشوده شد به

رّ سيويدای كلّي پشت كردند   از صلحنبود، به جويي   مرامشي كيه در سيِ

 ملت به ظهور ممده بود محر م شدند.

هايي كه در تاريخ انقلاب اسلامي مليوده بيه ثير ت شيدند از هينا من 

های هيرزه كيه بيوی سر دارند، با انديشه را تنها چشمگذرند زيای نميزباله
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توانسيتند تيا انيد در فضيايي كيه ميگندشان به مسمان بلند اسيت. فقنرتري 

 مسمانِ معنويت ا ج بگنرند. 

، زبيان «جهيان بين  د  جهيان»های حضيور در راستي  در مسنر حکمت

كيه باييد بيه افقيي از كيرد؟ در حاليها بگوييتوان به اي  درشتقلم را مي

توان هر لحظه نهَسَ تازه كيرد   نظر كرد كه بسي صاف   زتل است   مي

رّ سيويدای ميا هيم هسيت   هيم  در انديشه توجه به دعوتي بيود كيه در سيِ

كيردن های خود بايد نظر كيرد   از افکياری كيه سيبب  َرَمننست. به بودن

گويي را از رهبير يا نبايد پرهنز از درشتشوند بايد پرهنز نمود. مانديشه مي

مموخت كه حقنقت انقلاب را در امر ز   فيردای ايي   «اللهحفظه»معظم انقلاب

 شناسند؟تاريخ مي

ظهور حقنقت در تاريخ اسيت، مينه كه بهتري  مينه، با توجه به اي  -74

تيوان گهيت  انقييلاب اسيلامي، حقنقيت ايي  د ران را در كلّنّييتش مييا نمي

كند   به ي  معنا انقلاب اسلامي بازگشيايي حقنقيت اسيت در ار ميمشک

اي  زمانه؟   البته اي  مشر   بر من اسيت كيه بيه چنين  رخيداد تياريخي، 

كيه يي  اتهياق سناسيي ر  داده پديدارشناسانه نظر كننم   نگياه را از اي 

بنندازيم كه در اي  عصر بيا چنين  خصوصيناتي بيه ظهيور «  جود»است به 

اي  است راه كشف حقنقيت   بازنميايي من در ايي  زمانيه. در ايي   ممده،

ابهاميات ههنيي در مينيه انقيلاب  حالت است كه حقنقت را بيد ن حجيابِ

كه گمان كننم ي  بار برای همنشيه از م ريم، بد ن مناسلامي مدّ نظر مي

كه انقلاب اسلامي در هر مرحله از ايم، در حاليحقنقت پرده برداری كرده

ها نمايانيد   ايي  انسيانحل خيود،  جهيي از حقنقيت ايي  د ران را ميمرا
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های انقلابيي خيود، محيل ظهيور  جيوه مختليف انقيلاب هستند كه با عزم

 خواهند شد.

دادن بيه گيذرد كيه بيه تي راستي را  بر ر ح   ر ان جوانان ما چيه مي

هايي هسيتند های معمولي راري ننستند   منتظير حضيور در صيحنهزندگي

ها محل ظهور حقنقت اي  د ران شود؟ چرا ها زندگيِ منه در من صحنهك

 جوانان ما شهند مهدی زي  الدي  را بنشتر از خودشان د ست دارند؟

ننافتگي در جيای خيود يي  ايم كيه توسيعهميا به اي  فکير كيرده -75

يافتگيِ ميد كه كميال خيود را در توسيعهتاريخ است   برای ملتي پنش مي

خوردن از من نيوع كند؟ ميا جز اي  است كه بيا حسيرتجو ميغربي جست

شيود؟ ننافتگي به عنوان ي  تاريخ برای من ملت شر ع ميزندگي، توسعه

چنن  است، ميا نبايد خود را در تاريخي جستجو كرد كه بنير ن از اگر اي 

ننافتگي باشد؟   ميا جيز ايي  اسيت ايي  اميرِ يافتگي   توسعهد گانه توسعه

كه حقنقتاً امر مهمي است، تنها بيا حضيور در تياريخ انقيلاب اسيلامي مهم 

ميد؟ تاريخي كيه بيرای ننازهيای انسيان تعرييف ديگيری، غنير از پنش مي

ها تعريهي كه غرب برای ننازهای انسان كرده، به منان م رده  گرنيه انسيان

نسييبت بييه من ننازهييا همييواره بييه غييرب  ابسييته خواهنييد بييود   تيياريخِ 

ننافتگي در نسيبت بيا د ران يابد، زييرا توسيعهها ادامه مينافتگيِ مننتوسعه

كه خِرد جاری در انقلاب اسلامي ما را  جود ممده است. در حاليتجدد به

كنيد كيه ريشيه در سينت   موجودييت به انسجام خياص خيود دعيوت مي

خودمان دارد   كوششي خواهد بود برای ايجاد نظم   هماهنگي منان عليم 

مِ سازماني   اداری   اقتصاد   سناست كه با پديدممدن شهر بيه منيان   نظا
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هييا را ناديييده گرفييت. ميييا در اييي  زمانييه بييرای عبييور از ممييده   نبايييد من

هيا   بيرای هيا   فريبهيا   اختلافها   نزاعمشکلات موجود   رف  كننيه

تحقييق عمييران   مبييادی   بهبييود زنييدگي، راهييي جييز حضييور در انقييلاب 

 شناسنم؟ي   خِردی كه در من نههته است، مياسلام

حس حضور   درکِ بودن   فرديّت، امری است كيه هير انسياني  -76

های در معنابخشي به خود به دنبال من اسيت   در هير تياريخي بيه صيورت

مختلييف، خييود را نشييان داده اسييت. بييه طييوری كييه در دننييای قييديم بييا 

يّييت   بييودن خييود را درک ها فردبييودن   بييا ادای تکلنييف، انسييانمکلّف

كردند   با پديدمميدن جامعيه بيه معنيای امير زي ِ من   بيا معنيايي كيه مي

ها به عنوان شهر ند پندا كردند، افراد بيا درک حقيوقي كيه برايشيان انسان

كننييد، در پيينش ممييده   ادای قييانون، فرديّييت   بييودن خييود را درک مي

ه انسان در جيان خيود از كه اي  نوع احساسِ بودن، احساس اصنلي كحالي

اي  نيوع بيودن راريي باشيد، ننسيت. مييا انقيلاب اسيلامي در ايي  د ران 

شود كه در عن  احسياس تکلنيف ها در اجتماعي نميموجب حضور انسان

نسبت به فرد   جامعه، به بيودن   فرديّيتِ اصينلي دسيت يابنيد كيه جيواب 

« هان بن  د  جهيانج»ها در جهانِ امر ز باشد    جوه فردی   اجتماعي من

در اي  حالت معنای حقنقي خود را به منان م رد؟ من هم در اجتماعي كيه 

های قدسي ننست   در عن  حال اجتماعِ خودبننادِ غربي   گسسته از مموزه

 كند؟حضوری است كه انسان، شهر ندی خود را ننز در اجتماع تجربه مي

لسيهه اسيلامي را كيه توان فبا حضور در تاريخ انقلاب اسلامي مي -77

تري  مراتب  جيود دارد، تيا حضيور در جامعيه   سناسيت   نظر به شريف
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جا جلو ممد كيه هيركس متوجيه تاريخ  سعت داد   در معنای انسان تا من

شود من معنايي كه فلسهه اسلامي از انسيان دارد، ديگير متعلّيق بيه خيواص 

 «ال ّبطعین»هميان  ننست   هركس نناز دارد كه من نوع معنا از خود را كه

بودنِ انسان است نسبت بيه خدا نيد درک كنيد، تيا جيواب طليب حضيور 

تيوان مخرالزماني خود را نسبت به اي  جهان داده باشد.   در اي  رابطيه مي

فردايييي اسييت   گهييت فلسييهه حکمييت متعالنييه جنيياب صييدرالمتألهّن  پس

ها قييدم نمربييو  بييه زمييانِ بيياقي اسييت   در راه تهکيير   دسييتگنری انسييا

هم خدا   هم خيود را  ،هايي كه در فضای فرهنگ مدرننتهدارد. انسانبرمي

اند   فهمندند من نيوع پادشياهي كيه گميان اند   سختد تنها شدهگم كرده

م ردنيد، تيوهّمي بينش نبيوده كردند صرفاً با علوم تجربي به دسيت ميمي

در بسيتر تياريخ  ها را جهان ديگری نناز است. ميا حکمت متعالنهاست، من

ر  كنيد انقلاب اسلامي چنن  توانايي را ندارد تا ما را با جهاني ديگير ر بيه

بودنيييد   ميييا را بيييدان  در من حارييير «هيعلتعالیاللهرضووان »كيييه حضيييرت ر ح الله

 خواندند؟مي

ها با تاريخي كيه فرهنيگ مدرننتيه پينش م رد متوجيه  قتي انسان -78

هييم خييود را،   از ييي  طييرف مينييده  انييد  شييدند هييم خييدا را گييم كرده

شان تنره   تار شد   از طرف ديگر بيا سينطره گِشيتِل بير تکنوليوژی، برای

تکنولوژی چنان در حال پنشرفت است كه با ننازهای مردمان تناسبي نيدارد 

مفرينيد   منيان را بيه دنبيال خيود   همواره برای مردمان ننازهيای تيازه مي

گشايد تيا در همين  تياريخ بيه در مقابل ما نميبرد، ميا خدا ند راهي را مي

رفت از چنن  شرايطي پنيدا كنينم؟ راهيي بيا خود مينم   راهي جهت بر ن
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خصوصيينات خاصييي كييه فييرار از اييي  تيياريخ نباشييد  لييي مييا را بييا چنيين  

 ر  نکند. گويا من راهي كه خدا ند برای عبور از مشيکلاتِمشکلاتي ر به

ي جز انقلاب اسلامي ننسيت، تياريخي كيه مذكور مقابل ما گشوده، تاريخ

تيوان ميدرن باشد. مری  در اي  زمانيه نميمينده نميمانند جهان كنوني بي

ای فکر كيرد كيه بيا قيدرت   نبود   به تجدد اعتنا نکرد،  لي بايد به مينده

سنطره تکنن  شکل نگرفته باشد   عملاً انسان   ابعاد متعالي من به حاشينه 

تاريخي انقيلاب اسيلامي حکاييت از من نيدارد كيه  حضورِ نرفته باشد. ميا

ر د تا تکاني به خود بدهد   بيه بشريت متوجه غهلت خود شده است   مي

سيتانَد خود فکر كند كه هر ر ز چنزی از ا  مي زده دير زي ِزندگي غرب

 دهد   تا اي  اندازه ا  را نزار كرده است؟  هنا چنز به ا  نمي

كيه از  ري  جهيان خيود   م در اي  زمانيه بيرای منما   همه مرد -79

خِرد   اختناری كه داريم با خبر شويم، به تاريخ ديگری نناز داريم كيه من 

تاريخ راه مينده را ر ش  كند   چراغي فرا ر یِ مردميان قيرار دهيد تيا از 

گمگشتگي   سرگرداني مزاد شوند   بيا هير بيادی بيه ايي  سيو   من سيو 

دگييِ خيود بينش از هير زكنوني   با نظر به گذشته غربنر ند. در شرايط 

های من ننياز دارييم. مييا ايي  هميان شرايط زندگي   امکان  قت به درک

برد   ماييه خودمگياهي ها ميانقلاب اسلامي ننست كه راه به درک امکان

شود؟ انقلابي كه عشق   خِرد را به هم ممنخت تا بشيريت به  ر  زمانه مي

ده خود را در كجا بايد پندا كند   در اي  رابطيه همچيون متوجه شود گمش

چگونيه  «هيعلتعالیاللهرضوان »سرداران شهند متوجه باشنم زير سايه حضرت ر ح الله

تيواننم در مييد   ميجهاني به  سعت ر ح انسان مخرالزميان بيه ظهيور مي
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مييا انقيلاب  همچون شهدا بسيط ييابنم. «هيعلتعالیاللهرضان »جهان حضرت ر ح الله

 اسلامي توانايي عطای چنن  حضوری را برای بشر اي  زمانه دارد؟

اگر بشر جديد را فضنلتي در منان است، من فضينلت در من اسيت  -80

كردن هير من چنيزی كيه جوابگيوی ر ح كه جر ت فر ريخت    متلاشيي

هيا را ننيز شيکند   پنکرههيا را هيم مي. اگر حرمترا دارد بزرگ ا  ننست

تري  مرز ها است، مرز هايي كيه جيان كند، در پي خطرناکگون ميسرن

كنيد، زييرا گميان چنز را  يران ميمتلاطم ا  را مرامش ببخشد  گرنه همه

چنز در غ است   همه كارها مجاز. در ايي  حاليت اسيت كيه  كند همهمي

 هايش   همه ايمانش بر باد رفته است.كند همه خوبياحساس مي

مخري  منيزل بشيريت اسيت كيه در جهيان ميدرن پينش  راستي را  اي 

هيا ممده   يا بايد در عمق ظلمات، به نوری فکر كرد كه از همه من ظلمت

فاصييله دارد؟ اگيير در اييي  جهييان   در اييي  تيياريخ، من نييور، نييور انقييلاب 

اسلامي ننست كه شهدا، اي  متهکرتيري  متهکيران من را تشيخن  دادنيد، 

 تواند باشد؟چه چنزی مي

هيا به راستي چه بسا در مسنری كه به سوی حقنقت بود، ميا قرباني -81

ميان ايم   در ايي  راسيتا بيود كيه چنزهيايي برایها شينندهايم   تهمتداده

خيواه ميا ای فکر كرد. منچه امير ز دلر ش  شد كه چرا بايد به ايمان تازه

ود را ميان، زيسيت ِ خيهایهيا   جاناست، زيست  در هيوايي اسيت كيه دل

خواهنم ر ان باشنم كيه من تياريخ بيا ميا تجربه كنند   به سوی تاريخي مي

همراهي كنيد. ايي  اسيت راز جسيتجوی سياماني كيه ميا در من سيامان بيه 
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خويشت  مينم. ميا راهي برای چنن  ساماني در اي  زمانه هست تا بتواننم بيه 

 ا بگنريم؟از چه كسي بايد سراغش رمن فکر كننم؟ سامانِ ما كجا است   

بايد به اي  نکته فکر كننم كه هنا جويای حقنقتيي ننسيت كيه خطيری 

ای ننست كه من خطرات را به جان نخيرد   در كمن  ا  نباشد   هنا مزاده

در شور ايماني كه به سراغش ممده، از تيرس من خطيرات پيا پيس بکشيد. 

واظيب اي  چنزی بود كه ما در بستر تحقق انقلاب اسلامي تجربه كرديم. م

باشند كه جواب چنن  حضوری را تاب بنا ريد  گرنه خود را گم خواهند 

خواهنيد شيور   امنيد خيود را بياک  اگير ميهای شاد   بيكرد. ای پر انه

جوابي درخور دهند، بايد با شتابي تمام به راهي قدم بگذاريد كه شيهدا من 

راه ديگيری را گشودند. باييد در من راه د ييد حتيي اگير تنهيا باشيند. مييا 

شناسند غنر از راهي كه انقلاب اسلامي مقابل ميا گشيوده، تيا در من راه مي

 ها برخورد نکنند؟بستبه انواع ب 

بايد د يد   بياز هيم د ييد   اگير در ايي  شيرايط تياريخي كيس  -82

ديگری را هم ننافتند   تنها مانديد، بدانند در اي  راه حتيي از تنهيايي خيود 

يرا در راهي هستند كه رنگ توحند دارد. د يدني شبنه بريد، زهم لذت مي

در راهيي كيه راه اطاعيت از حضيرت حيق    ◆د ييدن حضيرت يوسيف

د رشدن از معصنت الهي بود. د يدني كه تنهيا در مسينر د ييدن، درهيای 

كيه بيرای شيهند شيهرياری گشيوده شيد   شيود. مثيل منبسته گشيوده مي

 پس  را تهنه كرد. 20%ا راننوم 
 رخنيه ننسيت در عيالم پدييد كهچون

 

 باييييد د ييييد ار ميخنيييره يوسيييف
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كنيد كيه در جيای د يدن در مسنر توحند، عشقي را بيه انسيان عطيا مي

رسياند. توان من را تجربه كرد. هنا ماندني ما را به اي  عشق نميديگر نمي

ميا در اي  حالت اي  ما ننستنم كه با نظر به جهان مدرننته بيا خيود خيواهنم 

اكنون ر ش  شده كه ناق  است، ما در   ميا در جهان مدرني كه همگهت

كه با حضور بريم؟ در حاليسر تواننم در مرامش بهاي  جهان چه اندازه مي

در تاريخي كه با انقلاب اسلامي به ظهور ممده چون به خود ميينم بيا خيود 

. ايي  بارتر از يي  پَيرمان چه اندازه بندار شده، سيب خواهم گهت  ر ان

بار به سوی چنن  چنن  سب جهان چه اندازه گشوده است   چرا شهدا اي 

د يدند؟ چه چنز موجب شيد اينيان همچنيان د يدنيد   بياز هيم جهاني مي

د يدند   خود را در مغوش شيهادت يافتنيد، تيا جيايي كيه حضيرت اميام 

 ها فرمود در  صف من «هيعلتعالیاللهرضان »خمنني

اند. شود چنيزی گهيت. شيهدا شيم  محهيل د سيتاناز شهدا كه نمي»
شيييان، عِنديييدَ رَب هِيييمد شيييان در شيييادی  صولشيييهدا در قهقهيييه مستانه

 فيي فَياددخُلي»  از نهوس مطمئنه هستند كه مورد خطياب  8اند«يرُدزقَُونَ
جيا صيحبت عشيق اسيت   پر ردگارنيد. اي  9«جَنهتي  َ اددخُلي عِبادی

 (147، ص 21)صحيفه نمام، ج «شکافد.خود مي عشق،   قلم در ترسنمش بر

ای كه رنگ   بوی توحند دارد اي  است نتنجه د يدن در مسنر گشوده

نشننان در پي من هستند،  لي بسنجنان ي  شبه من را يافتنيد زييرا   خلوت

 متوجه تاريخي شدند كه با انقلاب اسلامي به ظهور ممده است.

                                                 
 169عمران ميه سوره مل -8

 30   29سوره فجر ميات  -9
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بح  در من است كيه  10نهادی انتزاعي   باز پوچي   باز   باز پنش -83

يعني جهان اسلام در مواجهه با جهيان ميدرن   انسيان ميدرن چيه نظيام  ،ما

معرفتي   حِکمي را در نزد خود داريم، ميا انقلاب اسلامي به عنوان نظامي 

درخوری جهيت ايي   های اسلامي شکل گرفته است، پشتنبانيِكه با مموزه

دانسيتند چيه انقلابي بود كه انقلابنونِ من نمي مواجهه در نزد خود دارد   يا

خواستند تأسنس كننيد   فاقيد نظرييه ر شيني جهيت حضيور در نظامي مي

 زيستِ جهان بودند؟ 

كننيد پرسيند شيما هايي كه انتقادهای فوق را مطيرح ميابتدا بايد از من

كه هنا جايگاهي برای انقلاب اسيلامي در راسيتایِ حضيور تياريخي ايي  

های مواجهه با جهان مدرن قائل ننستند، با توجه بيه منچيه در سيالملت در 

اييييد، چيييه پنشييينهادی دارييييد   نظرييييه حکِميييي   گذشييته تجربيييه كرده

شناسي كه سيخنان شيما را پشيتنباني شناسانه   انسان جودشناسانه   معرفت

 كند، كدام است؟

گويند در انقلاب اسلامي از  اقعنات سيترگ غهليت شيده   جهيان مي

ها، مدرننته بخشي كه به گهته شمامدرن درست درک نشده است. در حالي

از جهان است با سوبژه خياص خيودش   چيون از من غهليت شيد گرفتيار 

هييا شييديم، اعييم از بحييران در مب   بيياد   خيياک   متييش   انييواع بحران

ر شدن با شکاف اجتماعي   بريده شدن از سنت خود. حال پرسش ما ر به

شود  قتي مدرننته سوبژه خاص خيود را دارد، سيوبژه ر ميمن است كه مگ

                                                 
اي  شماره در مواجهه با سخنراني مقای دكتر عبدالکريمي در بن  اعضای انجم   -10

 به مناسبت ر ز دانشجو مطرح شده است. 1400مهر ماه سال  16مي دانشگاه شريف در اسلا
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ميا »كه به گهته مقای دكتير رريا دا ری  مدرننته، سوبژه ما شود؟ در حالي

در شرايط خودمان، خودمان هستنم   در شرايط ديگران، خودمان ننسيتنم، 

 «.ديگراننم

شيود باييد در جهيت يي  نيوع  فياق مليي تيلاش كيرد   بيه گهته مي

اسيت   « موجودييت اييران»يدی دست يافت   مسئله اصلي ما گهتمان جد

خواهنم اي  كشور باقي بماند   لذا ننازمند گهتمان   گهتگيويي هسيتنم مي

متناسبِ اي  شرايط با جسارتي خاص   با فضای اجتمياعي تيازه تيا امکيان 

 جبران مسائل   مشکلاتِ ساختاریِ سنصد ساله فراهم شود.

گوينيده   ييا گوينيدگان سيخنان فيوق ننسيت، مسلّماً بحثي در دغدغه 

بح  در ي  خطای تاريخي بزرگ است كه اگر از من غهلت شود با همه 

ها، همچنان در تاريخ شبهِ مدرنِ گذشته خود خواهنم مانيد. زييرا اي  حرف

ا تً  نبايد از اي  نکته غهلت كرد كه خودِ جهان مدرن كه حقنقتياً باييد بيه 

ه شود، در بحران است. ثاننياً  بحي  در بحيران   عنوان ي   اقعنت فهمند

عدم بحران جهان مدرن ننست، بح  در من است كه اگر مسئله اصيلي ميا 

باشد، كدام ايران، ميا ايرانِ منهيای تشينّ    انقيلاب « موجوديت ايران»بايد 

اسلامي   خِرد ايراني اساساً  اقعنت خيارجي دارد؟ مييا مسيئله موجودييت 

نه جز با حضور در تاريخي كه بيا انقيلاب اسيلامي شيکل كشور در اي  زما

داننم چه هويتي دارد؟ ميا جز ايي  كند يا ايراني كه نميگرفته، معنا پندا مي

اسييت كييه بييا حضييور در تيياريخي كييه بييا انقييلاب اسييلامي شييکل گرفتييه، 

خيورد   ميا را از كهنگيي از های تاريخي ما با جهان مدرن پنونيد ميسنت

كه در كند؟ مگر نه منزدگي از طرف ديگر مزاد ميبي  طرف   از غر
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مواجهه با جهان مدرن هويتي بايد در منيان باشيد، من هوييت اگير انقيلاب 

اسلامي ننست، چه چنزی است كه نه توقف در گذشيته باشيد   نيه رجيوعِ 

 گي خواهد بود؟ريشههای مدرن كه برای ما عن  بيصِرف به انديشه

نخبگياني، جهيانِ خيود را شيکل دهينم، چيرا از های اگر بايد با تئوری

توانيد تاريخي كه در من هستنم، يعني انقلاب اسلامي غهليت كنينم كيه مي

هيای دينيي بيا مبنای حضور ما در جهان جديد باشد؟ تاريخي كه در مموزه

شود   مسلّماً از اي  جهت با انقيلاب فرانسيه   انقيلاب ايّام الله توصنف مي

 است. اكتبر ر سنه متها ت

متأسهانه در اي  سخنان باز ر شنهکری   باز پنشنهادهای انتزاعي   غنير 

انضمامي   غنر عملي در منيان اسيت   بياز اداميه سيرگردانيِ جريياني كيه 

 هايي پُر از هنا.متوجه حضور تاريخي خود ننست   راه حل

های ايي  افيراد دييده نشيود، بنيا بير من اسيت كيه البته بنا ننست دغدغه

های اي  افراد غنر كياربردی   انتزاعيي باشنم   متوجه باشند راه حل متوجه

است   ما در اي  زمانه تنها با حضيور در تياريخي كيه انقيلاب اسيلامي بيه 

تيواننم ظهور ممد   شهدا   امام شهدا متوجه حضور تاريخي من شدند، مي

 در جايگاهي قرار بگنريم كه متناسب شيرايط تياريخي ايي  مليت   جهيانِ

 انگاری.اسلام است  گرنه باز پوچي   باز ننست

تواننم به سنتي فکر كننم كه توسط انقيلاب اسيلامي اكنون كه مي -84

بايد در عن  توجه بيه زيسيت جهياني كيه  ،در دل جهان مدرن شکل گرفته

ددنِ نيمه کاره و نيمه تمدا  انسدان که نوعی سواژه -در تاريخ مدرن پنش ممد 

به انساني فکر كيرد كيه بيا  -گرددستانسِ ناقص انسان میاست و منجر اه اگزي
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تري  فهم توحندیِ خود، در عين  حضيور در مغيازِ مغازهيايش، بيه نهيايي

 بنيت نحوه حضورش در جهان نظر داشته باشد، شبنه حضوری كه اهيل

در زيست جهان ننمه كاره   ننمه تمام اسلامِ سقنهه، مدّ نظر مسلمانان اصنل 

م علوی متذكر  سعت انسان در همه تياريخ شيود   حاصيل م ردند تا اسلا

من اسلام، انقلاب اسلامي در اي  زمانه گرديد كه در دل حضيور تياريخي 

يابييد   شييهادت را اش ميمن، انسييان خييود را در فراخنييای حضييور ابييدی

اش  فادار كند تا به زندگي به معنای  اقعيفرهنگ اي  حضور احساس مي

هيا، بيه خشيکي نباشد كه بيه جيای حضيور در اقنانوس بماند   مانند كشتي

 .پناه م رده است  ده چسبن

دانيد در ايي  انقلاب اسلامي، همان ر ان مرام ملتي اسيت كيه مي -85

جهان   اي  تياريخ چگونيه باييد زنيدگي كنيد كيه نيه هميه زنيدگي را در 

دلنل معنا كند   نه از هيدايتي كيه در بنيدگي خدا نيد سيراغ های بيخهت 

كيه ميد غهلت نمايد   نامرام همچنان در تحرک باشد، بيد ن منانسان مي

ای از شادكاميِ حقنقي را بچشد.  قتي فهمنديم بشيرِ جهيان ميدرن ييا چکه

های بنجا سيرگردان اسيت، دلنل فر  افتاده   يا در نامراميدر چاهِ خهت ِ بي

ه نه من اسيت دهد كميا نبايد گوش بسپاريم به نسنمي كه خبر از بودني مي

در منيازل      نه اي ؟ نسنم انقلاب اسيلامي بيه خهتگيان يعنيي بيه قاعيدي ِ

گويد ننمر ز فرا رسنده، برخنزييد،   ملاحظيه كردييد شيهند مي 11مناس 

                                                 
ها   بايد مصلحت زجركشندهاشاره است به سخ  حضرت امام خمنني كه فرمودند   -11

ها   ها   در ي  كلام، مصلحت پابرهنهمهقود   مجر ح داده ها   شهند   اسنر  جبهه رفته

ها   مستضعهن ، بر مصلحت قاعدي  در منازل   مناس    متمکنن    مرفهنِ  گريزان گودنشن 

 (66مردادماه  6.) از جبهه   جهاد   تقوا   نظام اسلامي مقدم باشد
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ها   جوانان پرشور كه ي  ها چگونه برخاستند. اي  نسنم به نامرامدستغنب

ميه سيرگرداني چيرا؟   هپا در ايران داشتند   ي  پا در ممريکا، گهت اي 

ها چگونه راه خيود را در لبنيان در كنيار كودكيان يتينم   در ديديد چمران

نه در خواب   نيه در  ،كه د بارهايران در كنار بسنجنان يافتند. ميا برای اي 

 داشيتضور در انقيلاب اسيلامي   پاسمن نامرامي فر  ننهتنم، راهي جز ح

ي كه زير پرتيو خورشيندش چهيره من داريم؟ چه اندازه عظنم است تاريخ

ميد   مي  الدي  به درخشش ميهايي چون شهند مهدی زي مسماني انسان

يابم. كيافي ها را در هر جايي كه انقلاب اسلامي حارر است، مياي  چهره

 است از حضور در جهاني كه بن  د  جهان است غهلت نشود.

كه با انقلاب تاريخي  ؛ مرز بن  مزادی   تکلنف زهرای مررنه -86

گری است   نه تاريخ لنبرالنسم، اسلامي شر ع شده است، نه تاريخِ داعشي

گری افراد كه به بهانه مزادی، هينا قنيدی را، حتيي اگير من به معنای اباحه

پذيرنيد؛ تکيالنهي كيه بشير بيرای زنيدگيِ قند   تکلنيف الهيي باشيد، نمي

كُ ْ لِممبَعْ ٍ  وَ قُلْنَممء»اش ننيياز بييه من دارد تييا بييه حکييم زمننييي اهْبِوُمم ا بَعْضممُ

ها با هميديگر، اقتضيای در زندگي زمنني كه دشمني انسان (36بقره/)«عَدُو

فَإِمَّممء یَممأتِْیَنَّكُ ْ مِنِّممي »من اسييت، بييا اييي  سييخ  خدا نييد كييه فرمييود  

پس چون از طرف م  هدايتي   ديانتي به سوی شما مميد  (38بقره/)«هُدىً

هر من كيس  (38بقره/)« َْ ْفٌ عَلَیْهِ ْ وَ لا هُ ْ یَحْزَنُ  فَاَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا»

توانيد كه هدايت   ديانت مرا پنر ی كرد، ا  را نگراني نخواهيد بيود   مي

در مرز بن  تکلنف   مزادی زندگي كند   اي  درست بر عکس من اسيت 

گری خواسيتند  ليي بيا ر حنيه داعشيي ،كه در صدر اسيلام بيه نيام اسيلام
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ان را بيه جيرم عيدم بنعيت بيا خلنهيه، گيردن بزننيد   اگير زهيرای مموتی

زدنيد،   صيحنه را بيه هيم نمي در من صحنه حارر نشيده بودنيد مررنه

بييه زشييتي اسييلام  ر  بييودن اسييلام، بييا اسييلامي ر بييهاميير ز سراسيير جهييا

گری. انقلاب اسلامي در  اق  متذكر جهاني است بن  د  جهيان تيا داعشي

مزادی، تکيالنف الهيي فير  كاسيته نشيود   از طيرف از ي  طرف به نيام 

محترم شمرده شود. ميا انقلاب اسلامي اداميه حضيور  هاديگر مزادی انسان

 در اي  تاريخ ننست؟ زهرای مررنه

اگر انقلاب اسلامي به مثابه مأ ايي است كه انسيان در ايي  تياريخ  -87

خودمگياهيِ تزم  جود مميده، بيه تواند در بستر تياريخي كيه بيا من بيهمي

نسبت به موقعنتي كه در ايي  زمانيه در ايي  جهيان دارد، برسيد   پنير  من 

جمهوری اسلامي را در نگاه حاج قاسم سلنماني، حرم احساس كنيد تيا در 

بستری را بيرای تنها من ا ج بگنرد، ميا كسي كه خود را در اي  مأ ا يافت، 

ميأ ای انقيلاب  كردن يافتيه اسيت   ييا زنيدگي همين  حضيور درزندگي

 اسلامي است؟

با حضور در تاريخي كه با انقلاب اسلامي به منان ممد، زندگي عبارت 

كردن اهيداف قدسيي انقيلاب شود از راهي به سوی هرچه بنشتر محقيقمي

كردن   با نگاه خدا به خلق، خليق را اسلامي   هرچه بنشتر شريهانه زندگي

اَلخَْلْقُ عِیَءلِي، فَمأَََبُّهُ ْ » ند فرميود  الله ديدن، به همان معنايي كه خدا عنالُ

عَءهُ ْ فِمي ََم اَئِجِهِ   (336، ص 71بحياراننوار، ج )«إِلَيَّ أَلوَْفُهُ ْ بِهِ ْ وَ أَسمْ

كيه بيه من انيد شيان نيزد مي  منانيتري مردمان، عنال م  هستند   محبوب

ر ايي  حيال، شيان كوشياتر. دتري  باشند   در انجيام حوائ مردمان مهربان
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شود از به ظهيورم ردن كمياتت انسيانيِ خيود، ت ميخدمت به خلق عبار

طور كه رحمت الهي پرتيو ظهيور انيوار ا  اسيت تيا خدا نيد خيدايي همان

جيا ديگير نيوعي ای نصينب ا  شيود. اي كيه از من طرييق بهيرهكند، نه من

رفتيه د يدن همپای انقلاب نناز است، زيرا زندگي معنای ديگری به خود گ

كننم بلکه به حکيم حضيور در تياريخي   لذا از سر ترسِ از فقر تلاش نمي

دهنم، چيرا كيه بيه كه پنش ممده است منچه را بايد انجام دهنم، انجيام ميي

وَ مء مِنْ داَبَّوٍ فِي الْمأَرضِْ إِلاَّ عَلَمى اللَّمهِ » عده الهي امند اريم كه فرمود  

كيه خدا نيد رزق ا  را بيه ت مگير منای ننسي، هنا جنبيده«6هود/)«رِزْقُهء

ترسياند شينطان كه ميا را از كمبودهيا   فقير ميعهده گرفته است، پس من

 .(268بقره/)«الَّْیوْء ُ یَعِدُكُ ُ الْفَقْ َ»كه فرمود  است، به حکم من

ايستادن   ايستادگي   صبر در راهي كه انقلاب اسلامي بيه سيوی بشير 

ونييه حضييور در اييي  راه باشيينم، موجييب اييي  د ران گشييوده   مييا بايييد نم

حقنقت با تجلنات الهي، خيود را بيه سيوی انسيان بنمايانيد تيا كه گردد مي

يابيد انسان نه تنها هرگز در اي  راه متوقف نشود، مغر ر هم نگردد زيرا مي

تر اسيت   پير ا كه قلب ا  همواره در معرض نيور تيازه   حضيوری زنيده

 جای غر ری را كه گمان كنينم انسياني نسبت به رعايت منچه  ظنهه است

 گنرد.مهم   منشأ اثر هستنم، مي

شيود از د ران شيگهتي كيه ميا در دفياع مقيدس   در راستي  مگير مي

جهاد سازندگي تجربه كرديم، غهليت كنينم   در اداميه بيا عزميي نيو   در 

قيدم برنيداريم   از چياه تاريي  د ليت  من د رانشرايطي ديگر به سوی 

گونه   امند ار منتظر فر  افتادنِ ريسماني جهيت نجيات وسفسازندگي، ي
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خود نباشنم؟ حتماً راهي در پنش است، اگر نگويم راهي از همان جنس ميا 

را فرا گرفته   بايد با خودمگياهي   بصينرت من را بشناسينم   در من گيام 

 بزننم   خود را بنابنم   خود باشنم.

وييت من را نهضيت علميي در جهان مدرن يعني در تاريخي كه ه -88

دهد، ما در كجای من بايد قرار گنريم كيه از يي  طيرف در من شکل مي

نهضت حارر باشنم   عقلِ مناسب من نهضت را كه ر حي است تاريخي، 

  از طيرف ديگير نسيبت بيه قنيامي كيه بيا  -اه عنوان عقل تکنيکی -دريابنم 

نم؟ مييا نباييد بيه انقلاب اسلامي شر ع شده، قد خم نکننم   از پيای ننشينن

دادن ايي  د  را در خيود دارد؟ تحميل فرهنگي فکر كرد كه ظرفنتِ جيای

حضور من د  در ي  فرهنگ نناز بيه شيور   نشياطي دارد كيه زنيدگي را 

معنا كند   بتوان از من طريق بان  فريادخواهيِ جان خود را در اي  زمانيه 

ز طيرف ديگير بشنويم كه از ي  طرف به دنبال عقليي اسيت تکننکيي   ا

گراهايي همچيون دارای ر حنه انقلابي است. حضوری غنر از حضور سنت

سندحسن  نصرها كيه در جيای خيود محترمنيد، بلکيه حضيوری از جينس 

 ها.زادهها   فخریها   شهرياریطهراني مقدم

هايي بان  مذكور يعني بان  فريادخواهي جان از در ن انسيان شگهتا 

ر تاريخ انقلاب اسلامي خود را معنا كنند   در عن  ميد كه بنا دارند دبرمي

فهمد  لي اسنر سنطره تکنولوژی حال متوجه عقلي باشند كه تکنن  را مي

در دفياع مقيدس   در نهياد جهياد بيه ر شيني ننست. ما مثار اي  باني  را 

سييازندگي احسيياس كييرديم    ارد تيياريخي شييديم كييه حضييرت ر ح 

دانستنم منچه تزم است تا انجام دهنم تذكر من بودند   ميم «هيعلتعالیاللهرضوان »الله
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ميد، تا معجزه انتظيار در بسيتر توحنيدی به سراغ ما مي «سَیَهْدین»به حکم 

 كه در من قرار داشتنم را بچشنم.

جايي بود كه از من انتظار كه به هدايت الهي در تري  موقعنت منزشت

غنير سيپرديم كيه  يهاي عيده بيهما القاء شيده بيود، منصيرف شيديم   دل 

  جاميه جهياد را بيه جاميه كارمنيدی بيدل  اسلامي نبودنيد د ستان انقلاب

زنييدگي گُييم شييد   انييد هي كييه بييه نييام  عمييلاً در من فضيياكييرديم   در 

ها از ما فاصله گرفته بود به سراغ ما مميد   نومنيدی جيای ها، مدتنداشت 

ها بيه دل همين  ناامنيدی امند نشست؛  لي باز بان  فرييادخواهيِ جيان در

رسد   اي  هاتيِ انقلاب اسلامي است   باز زندگي بيا عزميي نيو گوش مي

یَهْدین»در شرايطي ديگر.   اي  معجزه انتظار است   امنيد بيه  عيده  ، «سمَ

ر توحنيدیِ خيود بياز خيود از مسين زيرا انقلاب اسلامي با تازه نهسيِ خاصِ

 نايستاده است.

، من سييال  «هيعلتعالیاللهرضووان »ي حضييرت ر ح اللهمن انسييان  ات، يعنيي -89

شجاع، در عمق جان شما   در غار  جودتيان مرام   اسيتوار نشسيته اسيت. 

از ا  خواستند كه نصرت الهي را به منان م رد    12تان«مَتي نَصْ اُلله»شما با 

كه اي  شمايند كه باييد بيا همّيت   انجمي  سياخت  خيود، جيواب حال من

                                                 
در دل   نميؤمن(214بقيره/«)صمْ َ اللَّمهِ قَ یمبٌنَصمْ ُ اللَّمهِ أَلا إِ َّ نَ مَتمى»  دييفرمايقرمن م - 12

بودند   هنيوز  يممده بود در انتظار نصرت اله شنپ شانیدنحركت توح رنكه در مس ييهايسخت

من  دخود عرض كردند پس كجا ش امبرنمانده بودند   خطاب به پ يهمچنان در انتظار نصرت اله

هيا شيکل صبر من ديبا ياست،  ل  ينزد  نصرت خدا ند  یاري  یكه ندا ممد مر ؟ينصرت اله

 .گرفتيم



 97  ............................... «جهان بن  د  جهان»های حضور در صد پرسش از حکمت

هيای كه در جان شيما نشسيته اسيت، بدهنيد   دلا با نظر به ا  خود ر طلبِ

يکديگر را به منچه در پي من هسيتند مگياه نماينيد. هيركس باييد از خيود 

ها مطيابق ر ح   ر حنيه شير ع كنيد تيا هميه شير ع كيرده باشيند. حادثيه

خيود از هميان جيا شير ع  ميد   شما بايد در اكنونِتان ميهركس به سراغ

ري  سخ  در اي  زمانه   در اي  شرايط، نومنيدی اسيت. ايي  تكنند. در غ

ر  كيرده   بيه دلنيری هايتان ر بيهشمائند   اكنيوني كيه شيما را بيا حادثيه

كند، تيا دلگرميي را كيه باني  بلنيد من انسيان  ات بيود كيه تان ميدعوت

كس مپرس چکار باييد بکنيي. در تجربه كننم. از هنا« تواننمما مي»گهت  

ها چه كسي بايد بشوی،  قتي من شدی جو ك  كه در اي  صحنهخود جست

هايي كه بايد در من قدم بگذاری بيه سيويت گشيوده شدی، راهكه بايد مي

شوند. انقلاب اسلامي   من انسيان  ات ايي  ننير  را بيه عنيوان ارمغياني مي

ارزنده به ما ارزاني داشته تا در هرجايي كه هستنم در خانه ام   جود خيود 

 اشنم.ب

اي  نخسن  چنزی است كه به عنوان ارمغاني  ات به ما پنشکش شده تيا 

 دهد، فريب نخوريم.از شکوه در غنني كه جهان مدرن  عده مي

، من انسان  ات را بيه عنيوان راه «مَتي نَصْ اُلله»ميا جز اي  است كه ما با 

 ريزش نصرت الهي، در جان خود دعوت كرديم   حيال ايي  مياينم كيه بيا

تواننم جواب طلب خود را با نظير بيه ا  كيه ساخت  خود ميهمّت   انجم 

در جان ما نشسته است بدهنم تا هر كيدام حياج قاسيمي شيويم بيه  سيعت 

 تواند در نزد خود   در جهان حارر گردد؟انساني كه اي  د ران مي
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را در  كيه ميا ا  «هيعلتعالیاللهرضوان » من انسان  ات يعني حضيرت ر ح الله -90

غار  جود خود دعوت كرديم، انساني بيود خياموش، اسيتوار، تَي ، نيرم، 

تاريخي ما بد ن تعنُّ   جدّی، قاط    به تمامِ معنا نترس   هوشنار. تا حضورِ

مطلوبي كه بايد مدّ نظرها باشد، طي نگردد. ميا راهي برای احسياسِ بيودن 

شناسند؟ چه كسيي ه، ميدر اي  د ران را جز با نظركردن به ا ، به عنوان را

ها به بات بَركشد تا دل   ديده ميا هميواره تيازه گيتواند ما را از ر زمرّهمي

های بلندی، مثيل مقابليه بماند. ما برای نزديکي به ا ، به من انسان  ات، كوه

با نظام شاهنشاهي   نظام اسيتکباری را طيي كيرديم   ا  ماييه شيوق ميا در 

 ها بود.عبور از تاريکي

های ما را همچنان گشوده نگه داشته   ها است كه دلاكنون من خاطره

تر از من ننست كه با من انسان  ات در بخشحقنقتاً ر ی زمن  چنزی شادی

اندازی اسيت كيه اي  زمانه در غار  جود خود حارريم. ا  زيباتري  چشيم

اريخ تواننم به من نظر كننم   مينيده خيود را بيا حضيور خيود در ايي  تيمي

 احساس نمائنم.

كنم كيه بيا نزديکيي بيه ا  هرچيه بنشيتر رازهيای به سرانجامي فکر ميي

كه چه عيواملي عاميل چنين  حضور ا  در اي  جهان برايم شکهته شد   اي 

د ران  دتن   گرفتياران پيوچيِرستني بس بلند شد   توانست جان افسيرده

چنين  مرام   ها اي قاسيمچنن  زنده كند، تا من اندازه كه امثال حاج را اي 

ها بيه بلنيدای مصمم پر ريده شدند   ا    امثال ا  موجب شيدند تيا چشيم

د ختيه گيردد.  «هيعلتعالیاللهرضوان »شخصنت من انسان  ات يعني حضيرت ر ح الله
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يي  تياريخ بيه چنين  بيودني ميا نبايد با نظر به انقلاب اسلامي   حضور در ا

 فکر كرد؟

راسييتي  قتييي در مييورد خدا نييد  اه خييود بييود بايييد چشييم بييه ر -91

مينم   با شنندن من جمله به خيود ميي« چنزا  يکي است   همه »شنويم مي

ايم چگونييه من جملييه را كننم؛ ميييا از خييود پرسيينده  من را تصييديق مييي

خواهم بگويم حتيي دل كننم؟ با عقل؟ يا با دل ؟ يا با خود؟ ميتصديق مي

را ندارد. مگر راسيتي   پياكي را بيا دل تصيديق  هم توانايي چنن  تصديقي

مياننم؟ اگير از فرزنيدان انقيلاب اسيلامي كيه كننم   بير من  فيادار ميمي

را تصديق كردند، بپرسنم شما با عقلِ خود ا   «هيعلتعالیاللهرضوان »حضرت ر ح الله

خنيره بيه ميا نگياه  كنم خنيرهرا تصديق كردييد ييا بيا دل خيود؟ فکير ميي

كه گويا ميا هينا خبيری از تياريخي كيه بسينجنان   ، حاكي از منكنندمي

كننده كننيد سيؤالمردم را فرا گرفته، نداريم. با چنن  سؤاتتي احسياس مي

كييه تييوان گهييت  قتيهييا را از خودشييان بيياز سييتاند. ميييا ميخواهييد منمي

كننم     يييا من را تصييديق مييي 13«ا  يکييي اسييت   همييه چنييز»شيينويم  مي

را تصديق  «هيعلتعالیاللهرضوان »ه فرزندان انقلاب اسلامي حضرت ر ح اللهگاه كمن

ها پنش ممد   خود را فتح كردند، فتحي ما رای عقل كردند، فتحي در من

  قلب؟ فتحي در راستای حضور در جهاني كه ا  يکي است   همه چنيز   

ميان اكنونبا درک من، خود را بد ن هرگونه تعنُّني در بنکرانگيِ جا دانيه 

                                                 
مری  فنلسوف عالنقدر جناب صدرالمتألّهن  در ي  قاعده عقلي اي  را به زيبايي تمام  -13

،  لي «  منهءبسیط الحقیقو كلّ الأشیء  و لَیس بْى» فرمايد جا كه ميمطرح كرده است، من

 جا بح  در محد ده عقل ننست.اي 
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بال، چشم به راه خود كه همچنان بايد از راه برسيد.  ای بير يابنم؛ سب مي

 الله هميه اسيلام سناسيت »شده بداننم. اگر امام فرميود  ما اگر خود را تمام

شيدن ، پس معلوم است زندگي را در زمن  ادامه باييد داد   بيا زمنني«است

رسيد، اه خود بود كيه از راه ميشود   باز بايد چشم به ربشر، بشر تمام نمي

منتها در زمن    با حضور در تاريخي كه با انقلاب اسلامي بيه ظهيور مميده 

 است.

گنيرد، امری است كيه انسيان در من قيرار مي«  ر  تاريخي»اگر  -92

مييد، مشيکلي را حيل توجهي بيه تياريخي كيه پينش ميپس همه بدانند بي

رن باشيد   چيه تياريخي كيه بيا كند، چه من  ر ِ تاريخي، تاريخ ميدنمي

انقلاب اسلامي پنش ممده، به همن  جهت بايد در اي  تاريخ بيه ايي  نکتيه 

مييد، فکر كرد كه هنا اتهاقي برای غرب   برای انقلاب اسلامي پنش نمي

كنيد كه مربو  بيه بشيريت ايي  د ران نباشيد، هرچنيد مدرننتيه تيلاش مي

كننيد كيه موريوع بيرعکس انقلاب اسلامي ديده نشيود  ليي ملاحظيه مي

شود توصنه كرد كه به منچيه  ري  تياريخي اسيت شود. بنابراي  نه، ميمي

شييود توصيينه كييرد توجييه نکننييد.  ريي  تيياريخي توجييه بکننييد   نييه، مي

كيه انسيان نشيود، بيد ن ماندازی اسيت كيه مقابيل بشير گشيوده ميچشم

 خواسته است، رسنده است.احساس كند به تمام منچه مي

اندازهای تاريخي شاهد امری هستنم كه نار ش  است   تحت در چشم

تيوان ميد   در همن  رابطيه نميخواهنم در نميای كه ما مياستنلای قاعده

داد هر انيدازه در جهياني كيه از اي  نکته غافل بود كه تجربه تاريخي نشان 

اندازهای خود نزدي  شد، بشير بيا نيوعي تاريخ مدرن جلو ممد   به چشم
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بيا نيوعي از بيودن  ،اندازدر من چشيمانسيان ر  گشيت زييرا طراب ر بهار

ر  شد كه بودنِ ناقصي بود   فضا طوری شکل گرفت كه در من فضيا ر به

مميدنِ   در من تاريخ درک  ارحي از  اقعنت انسان به منان نناميد   پنش

مدرننسم جهت ترمنم   درمان اي  نقنصيه بيود. زييرا در تياريخ پينش پُست

ده بشر به دنبال درک هستي حقنقي خود بود   چون با مدرننسيم بيه من مم

رفت  خيود ا خطير از دسيتدست ننافيت سيخت مشيهته شيد   ناخواسيته بي

جيا چرا كه فرهنگ مدرن همه چنز را كمّي كيرده بيود. اي  ر  گشتر به

های اخلاقي توان جبيران مشيکلي كيه پينش مميده بيود را است كه توصنه

ممد كه من امری جز انقلاب  ر  تاريخي ديگری پنش مي نداشتند   بايد

توانست باشد   مردمان با خصوصنات خاصي كه دارد، نمي من هم اسلامي

مرام در شخصنت حياج قاسيم سيلنماني بيه عنيوان حضيورِ نماد من را مرام

 ر  تاريخي ديگری كه با انقلاب اسلامي پينش مميده، ملاحظيه كردنيد. 

باز ميا بيا هميان  ري  تياريخي ر بيه ر  بيوديم كيه  مدرننسمزيرا در پُست

 14جوابگوی بشری نبود كه به دنبال درک هستي حقنقي خود است.

ر  هسييتنم   از ر بييه« قيدرت»در جهيان مييدرن از يي  طييرف بييا  -93

ر ئنم كييه از كانييت بگنيير تييا فوكييو متوجييه طييرف ديگيير بييا عقلييي ر بييه

مييد اي  سؤال پينش مي محد دبودن من هستند. در مواجهه با چنن  جهاني

                                                 
داند كه ر ش  كند  ظنهه تهکر فلسهي خود را من مي« هابر ماس»  امر با توجه به اي -14

ر  شد كه شد.  لي بايد توجه داشته مدرننته چون ناتمام است، جهان مدرن با من مشکلات ر به

كننده چنزی است كه نشانه پايان مدرننته است، مدرن بنر ن مدرننته ننست  لي اعلامباشنم پُست

كند، من هم داشت  بشر مدرن را مضطرب ميدرن بشر است   ميندهشدن عهد محکايت سست

 تواند متذكر من مينده باشد.بشری كه پر ای مينده در ا  هست   انقلاب اسلامي مي
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كه چه نسبتي بايد بن  قدرت   حقنقت در منيان مييد   رسيالت متهکير در 

 ؟چنست تا همه چنز بسط قدرت نباشداي  رابطه 

بايد ابتدا متهکرانه از خود پرسند چه عواملي در جهان مدرن دسيت بيه 

 تواننم مایِ ديگيری شيويم؟ كيدامهم داد تا ما امر ز اي  شديم؟ ميا ما مي

فضا بايد برای انسان گشوده شود تا سنطره قيدرت بير حقنقيت، بير عکيس 

شود   حقنقتي كه امثال ننچه   پنر  من فوكو معتقدند از دست رفته، باز به 

ها برگردد،   اشتراكي بن  بشريت حياكم شيود؟ مييا ايي  در انقيلاب جان

ده کده قددرت را ناديد-گراها كيه نيه در سينتاسلامي مشيکار نشيد؟ در حالي

. موريوع سينطره -کننددکه حقيقت را نفدی می-  نه در سناستمداران  -گيرندمی

قيييدرت بييير حقنقيييت مطيييرح ننسيييت.ميا جيييز ايييي  اسيييت كيييه اميييام 

نمياد سينطره حقنقيت بير  «اللهحفظوه»  رهبير معظيم انقيلاب «هيعلتعالیاللهرضوان »خمنني

کير هيا در بسيتر تياريخي فانيد؟ از من جهيت كيه منقدرت در ايي  تاريخ

ها من تاريخ را بيه كنند كه تاريخ انقلاب اسلامي است، هرچند خود منمي

 ؟ظهور م رده باشند

تها ت دانايي با تهکر من است كيه متهکير متوجيه  ري  تياريخي  -94

بيرد   سير ميباشد   متوجه شيرايطي اسيت كيه در من بهخود   جامعه مي

ر  هسيتند، من ر بيهكند تا افراد جامعه نسبت به مسيائلي كيه بيا كم  مي

 بننديشند   به سخنان مشهور   شاي  اكتها نکنند.

مموزد كه منچه برای غرب مناسب است معلوم ننست بيه تهکر به ما مي

نگر به امور نظر كرد    جود خود   كار ما بنايد، پس نبايد با نگاهي جزئي

  از مان را جدا از  ر  تاريخي كيه در من هسيتنم، بنگيريم، خِرد   دانش
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محد ديت امکانات امر زي  خود غافل گرديم  گرنه با ساده لوحيِ تميام 

 شويم.افتنم   ناكام ميبه دنبال مرز های خود راه مي

مگر جز اي  است كه مسائل هر د راني را بايد با عقلي كيه مناسيب من 

د ران است سنجند؟ پس ما تاريخ خود را با خرد   فهمي كه در مواجهه با 

تييواننم بسييازيم؛ مثييل بييه ظهييورم ردن تيياريخ ميييد مين پيينش ميمامسييائل

زده بيود   نيه خيرد انقلاب اسلامي با خردی كه نه خرد ر شنهکران غيرب

ها، هييل ها   دانشيگاهها، خردی بيود كيه از مسياجد   حسينننهماركسنست

 به ظهور ممد. «هيعلتعالیاللهرضان »شخصنت حضرت امام خمنني

  « فرهنييگ»  « علييم»انييد  كييه بزرگييان انديشييه گهتهطور مسييلّماً همييان

هيا بيه تعيادل   اعتيدال از هم جدا ننستند   زندگي در  حيدت من« تاريخ»

گردد رسد   جامعه با رسندن به يگانگيِ من سه به توانايي خود نايل ميمي

   قتي تهکر به معنايي كه عرض شيد نباشيد، در هميه اميور   از جمليه در 

ها پژمرده   شويم   عملاً جانفوق، گرفتار افرا    تهريط ميگانه امور سه

ای فکير گنريم   هنوز قبنلهشوند، زيرا مسائل را ساده ميخردها افسرده مي

 بودن من نوع حضور غافل هستنم.كننم   از عقنممي

انقيلاب اسيلامي من را بيه  در ايي  زميانما تنها در شرايط خودمان كيه 

هسييتنم   در شييرايط ديگييران، خودمييان ننسييتنم،  جييود م رده، خودمييان 

شود بپرسينم   پرسيش كنينم تيا بيه ديگراننم. بايد از شرايطي كه ديده نمي

اندازی برسيينم كييه حاصييل من پرسييش اسييت. معلييوم اسييت كييه هيير چشييم

متهکری كه مي خواهد متهکرانه   متعهدانيه در تياريخ خيود جليو ر د، بيا 

ها   انديشييها بگنير تيا سادهنظریتنگ شود، از انواعر  ميمشکلاتي ر به
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ای فکركردن،  لي اگر متوجه تاريخي شويم كه با انقلاب اسيلامي در قبنله

مقابل ما گشوده شده، امند ارانه منتظر عبور از من مشکلات خواهنم بود   

تجربه تاريخي ما اي  را به ميا مموختيه اسيت. عميده من اسيت كيه متوجيه 

يخي ي  مههوم ننست كه در هه  داشيته باشينم، شويم، احساس تهکرِ تار

كيه در خهيا احساس ي   اقعنت است كه ما را در بر گرفته   در عين  من

 مان امند ار كرده است.قرار دارد، ما را نسبت به مينده توحندیِ

 تيواننم در من حارير شيويم حاج قاسم سلنماني   عيالَمي كيه مي -95

نست  لي از عالمَ ما غايب هيم ننسيت بردار نحضور تاريخي، امری تعريف

شيود تيا حيدّ خيود را در   بر عالمَ ما سايه افکنده   توجه به من موجب مي

هايي كه در مقابل ما گشوده شده است توجيه عالم احساس كننم   به اراده

دهنيد   من را از اجميال بيه هيايي كيه عيالم ميا را تشيکنل مينمائنم، اراده

ه بسينجنان در دفياع مقيدس   ميدافعان حيرم در م رند، امری كتهصنل مي

در خود احساس كردنيد   متيذكر  ،خصوص حاج قاسم سلنمانيبه ،سوريه

تواننم در من حارر شويم، عالَمي كيه در هسيتي ميا عالَمي شدند كه ما مي

در اي  د ران ريشه دارد   از اي  جهت باييد متوجيه بيود انقيلاب اسيلامي 

خ،   منچيه در اكنيون   مينيده بشير نقيش امری اسيت تياريخي   نيه تياري

كننده دارد، امر تاريخي است، امری كه غنر قابيل انکيار اسيت، زييرا تعنن 

بردن بشر در اي  زمانه   متهکر  اقعي كه متوجيه امير مغازی است برای راه

كند تا منچه باييد پينش شود عملاً خود را به من امر  اگذار ميتاريخي مي

مولوی در ديوان شيمس تبرييزی گيزارش ايي  نيوع  ميد، پنش ميد. جناب

 گويد م رد   مي اگذاری را به منان مي
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 قييييرارم ر ز   شييييبدر هوايييييت بي

 

 سييير ز پاييييت برنيييدارم ر ز   شيييب

 خواسيييتندجييان   دل از عاشييقان مي 

 

 سييپارم ر ز   شييبجييان   دل را مي

 تيييا ننيييابم من چيييه در مغيييز منسيييت 

 

 ييي  زميياني سيير نخييارم ر ز   شييب

 تييا كييه عشييقت مطربييي مغيياز كييرد 

 

 گيياه چيينگم گيياه تييارم ر ز   شييب

 ر دزنيييي تيييو زخميييه   بييير مييييمي 

 

 تا به گيرد ن زيير   زارم ر ز   شيب

 ای مهيييار عاشيييقان در دسيييت تيييو 

 

 در منيييان ايييي  قطيييارم ر ز   شيييب

 خبييييركشيييم مسييييتانه بييييارت بيمي 

 

 همچييو اشييتر زييير بييارم ر ز   شييب

 امتييييا بنگشييييايي بييييه قنييييدت ر زه 

 

 تيييا قناميييت ر زه دارم ر ز   شيييب

 جييانِ ر ز   جييانِ شييب ای جييان تييو 

 

 انتظيييييارم انتظيييييارم ر ز   شيييييب

به احواتتي نظر بهرمايند كه جناب مولوی چگونه خود را به اراده الهي  

گذارد تا در راهي قرار گنرد كه امير   در مواجهه با من اراده، خود را  امي

ای خيياص دارد بييرای اييي  ننيياز بييه ارادهتيياريخي ا  را جلييو ببييرد   البتييه 

 قرارگرفت  هيل اراده الهي.

تواند به نيدايي مسلّماً كسي كه گرفتار غوغاهای سناسي است نمي -96

رسد گوش بسپارد كه در بستر حضور تاريخيِ انقلاب اسلامي به گوش مي

  هنلنسيم ای يعني نندهد تا از جهان ننچهها را مخاطب قرار مي  جان انسان

 انگاری مزاد شود.ننست

اگر تاريخ غربي به ي  معنا تاريخِ خداشيدن بشير اسيت   ديگير معنيا 

انگاری، منيرد، ننسيتندارد خدايي در منان باشد   خيدا از ايي  جهيت مي

كند زير پايش خالي هاتيِ چنن  تاريخي است، تاريخي كه بشر احساس مي

انگاری تواننم ننستم نمييابنشده  لي چون ما ننز خود را محتاج تجدد مي
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را كه در من هدفي  جود ندارد درک كننم   برای فهيم ايي  امير مهيم راهِ 

شده د باره به بشير برگيردد. ارزشهای بيدشواری در پنش است تا ارزش

توانيد ميا اي  تنها انقلاب اسلامي ننست كه توان چنن  كياری را دارد   مي

انگاری،  جيود   ر  عبيور از ننسيتهايي بسيازد كيه شيدر خيود اَبَرانسيان

ها است؟ مثل سرداران شهند   مثل شهند حججي حضور تاريخي من انسان

   شهند حاج قاسم سلنماني؟

هايي را جعل كرديم كه ريشه در  جود ميا ما با نزديکي به غرب ارزش

كه با انقيلاب اسيلامي ندارد   نتوانستنم به مشکلاتِ اي  امر بننديشنم تا من

جيا هايي فکر كرد كه ريشه در  جيود ميا دارد   اي ديم بايد به ارزشفهمن

بودن من شديم، گيريختنم   بود كه به ي  معنا ما از غرب، كه متوجه تهي

در اي  فضا متوجه جايگاه اصينل ما انگاری پرسش كننم. توانستنم از ننست

 داننم.شويم   من را ما رای تاريخ مدرن مي  تاريخي انقلاب اسلامي مي

حضييور در تيياريخ انقييلاب اسييلامي   بييه ظهورممييدن سييرداراني  -97

 -در وسدتت انسدان جهدانی ددده - كه متذكر انسان مخرالزمياني بودنيدبزرگ 

انگاری كيه در ر ح   شيدن هرچيه بنشيتر ننسيتای شيد بيرای ر ش زمننه

انديشه جهان مدرن نههته است   ننچيه بيه خيوبي متيذكر من شيد. انقيلاب 

شدن معنای انسان است تا حقنقت به زندگي برگيردد تاريخ متحولاسلامي 

کني برسيد، اميری كيه    انسان بتواند د باره در زندگيِ زمنني خيود بيه سيُ

ها بود از دست داده بوديم زيرا معنای اصنل انسان، فراموش شيده بيود سال

   شدند تا ما زندگيفرا اني در منان ممده بود كه مان  مي   امورات فرعيِ

طيور كيه هسيتند درک كنينم. انسيان در اموری كه اطراف من است را من
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اش، درگنر حضور   غنبت اسيت   نسيبت بيه غنبيت، متعهيد حالت طبنعي

باشد  لي برای جهان مدرن غنبت   عالم غنيب معنيا نيدارد   در همين  مي

شود. ميا ر ح انسان، در حاليت اصينل خيود انگاری ميرابطه گرفتار ننست

 ه در حضور ننستند  لي  جود دارنيدداشت  به من اموری ننست كعلقعن  ت

  انقلاب اسلامي با توجه جدّی به شهادت، اي  غهلت را به ما برگرداند؟   

حقنقتِ انسان با اي  حضور قوام يافت زيرا معلوم شد شهادت به معنايي كه 

تر   ميد، بسط انسان اسيت بيرای هرچيه بنشيدر تاريخ توحندی مدّ نظر مي

 در من تاريخ.ا  تر حاررشدن عمنق

ما در انقلاب اسلامي متوجه شديم منچه حضور دارد، محصول اميوری 

ندارند  ليي در عيالم غنيب حاريرند، اميری كيه   اينجايياست كه حضورِ

تحت تأثنر فرهنگ مدرننته فراميوش كيرده بيوديم. مييا جيز من اسيت كيه 

شود   با شوق در چنين  معنا ميهستيِ ما در التزام با بخشي كه مستور است 

 كردن هستنم؟حضوری حتي در سکوت خود، در حال زندگي

مدرن، هرچه مي خواهي جهيان ميدرن اگر به گهته فنلسوفان پُست -98

خواستند بر ها ميمدرنم ری   پنشنهادهايي كه پُسترا حه  كني كم مي

ک   تهيي از را حه  كننيد، پيو -تنی جهان مدرني -ها اي  جهان اساس من

انگاری بييه علييم   كيار درممييد   بييه گهتييه خودشييان بييرای عبييور از ننسييت

ر  شدند، ميا چاره كيار من تکنولوژی ايمان م ردند  لي باز با پوچي ر به

است كه بگوينم حقنقتي در كار ننست   بشر بايد قيان  شيود كيه نباييد بيه 

ييا باييد بيه  دنبال حقنقت باشد   بايد از جستجوی حقنقت دست كشند؟  

انداز توانيد حقنقيت را در چشيمتاريخ ديگری فکر كرد كيه من تياريخ مي
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بشر قرار دهد   من تاريخي است كه با انقلاب اسلامي به ظهور ممده؛ زيرا 

ای فکر كند كه تاريخ مدرن مدّ تواند به ميندهبخواهنم يا نخواهنم بشر نمي

جهيت كيه بشير را بيا  مينيدگي اسيت، از مننظرها م رده كيه من عين  بي

است   موجب «  جود»كند كه فراموشي ر  ميانگاری ر بهپوچي   ننست

گسنختگي انسان اسيت بيا هسيتي خيود كيه عين  ربيط بيه خدا نيد اسيت، 

خدا ندی كه حقنقت هر حقنقتي   حقنقت انسان است. ميا با تهکيری كيه 

يخ جهيان كند ما از تيارانقلاب اسلامي بشر را متذكر هستي اصنل خود مي

 مدرن عبور نخواهنم كرد؟

بايد از خود پرسند من چه چنز است كه زندگيِ بد ن من برای ميا  -99

برابر ننستي است   من چه چنزی است كه ارزش من را دارد كيه حاريريم 

برای من فدا شويم تا نسبت ما با من پايدار بماند؟ ميا جيز من اسيت كيه بيا 

دگي مبياد خواهيد شيد؟ مييا منچيه را پنداكردن من چنز   تعلّق به من، زني

شهدا نشان دادند حکايت از من ندارد امری در اي  تاريخ پنش ممده كه به 

توان تصمنم گرفت بيرای من فيدا شيد؟ حتمياً بير مبنيای تجربيه راحتي مي

كه در من هستنم قبيول خواهنيد كيرد كيه من چنيز هميان انقيلاب  تاريخي

مي خواهد بود، اما كيدام انقيلاب اسلامي است، مری  من چنز انقلاب اسلا

تنها خيود را فيدای انقيلاب اسلامي؟ ميا انقيلاب اسيلامي سناسينون كيه نيه

اسلامي نکردند، بلکه به راحتي انقلاب اسيلامي را فيدای خيود نمودنيد ييا 

كه در كرسي تبختير خيود بسيناری را  های ظاهرگراانقلاب اسلامي مذهبي

نهيا برداشيت فقهيي خيود از انقيلاب را از قطار انقلاب به پاين  كشندند   ت

ي  از اي  د  گير ه تيا ميرز فداشيدن دانستند؟ ميا هناانقلاب اسلامي مي
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 شيهندبرای انقلاب به منان ممدند؟ شخصنت شهدا كه نماد من را امر ز در 

كننييد، حکايييت از من دارد كييه شييهدا چنييزی را در سييلنماني ملاحظييه مي

چنيان ايي  انقيلاب ها بود   بيرای هستي منانقلاب اسلامي يافتند كه برابر 

 شناختند.ارزشي قائل بودند كه برای فداشدن در راستای من سر از پا نمي

دانم، از من جهيت بنده من چنز را حضور در تاريخ انقلاب اسلامي ميي

گنرد   اداميه من انقيلاب عبيارت كه من نوع حضور، هستي ما را در بر مي

شدن برای من به معنای درک شيديدتر هسيتي است از بسط  جود ما   فدا

كيه در خيدمت انقيلاب اسيلامي هسيتنم عميلاً در خودمان، تيا در عين  من

 خدمت خود باشنم. 

توان گهت تقديری كه خدا ند از طريق انقيلاب اسيلامي ميا مي -100

دادن تناقضات جهان مدرن است تا بشر جديد خيود اراده كرده است، نشان

از تاريخ مدرن جستجو كند، تيا از رني  فقيدان معنيا كيه را در تاريخي غنر 

گرايي از بين  سختد مزاردهنده است كمي بکاهد؟ من چنزی كه با كمنّت

  متأسيهانه  ندسيتها سيخت بيه دنبيال من هر د، معنايي است كيه انسيانمي

د. در نيدست م رد من را بهنتوانها ميند در همن  جهانِ كمنّتنكگمان مي

دار ظاهری   عرياني، جهياني اسيت كيه نِ تصا يرِ زرق   برقكه جهاحالي

كند، معنايي كه با نظر به مغيازِ  مغازهيا انسان را از معاني اصنل محر م مي

سيازتري  عاميل بيرای اداميه زنيدگي اسيت   مييد   سرنوشتبه ظهور مي

 زدگي.نجات از اكنون

ا بيه مغيازِ ميا انقلاب اسلامي همان حضور در تاريخي ننسيت كيه ميا ر

كيه  «النّهءیءت ت جمع إلمي البمدایءت»دهد تا به حکم مغازها بازگشت مي
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سازتري ِ زنيدگي گردد، در سرنوشتها به مغازِ مغازها برميمخري  د ران

 ای است كه از من مغاز منقط  ننست، حارر شويم؟كه حضور در مينده

فرا گرفتيه    انقلاب اسلامي راهِ امند اری در دلِ يأسي است كه بشر را

سيربردن هميان. مييا راه غهلت از اي  رخداد، هميان   همچنيان در ييأس به

كننده تاريخ ميدرن جيز راهيي اسيت كيه انقيلاب بستِ مأيوسنجات از ب 

اسلامي مقابل بشر گذارده   شهدا متذكر گشودگي   بازبودن من شيدند؟ 

قيلاب شهدا به انقلاب اسيلامي نگياهي سيلوكي كردنيد   متوجيه شيدند ان

اسلامي بستر حضور در مغوش اراده الهي است تا انسانِ ايي  د ران مطيابق 

اش، به همه منچه بايد برسد، برسد. شهدا توانستند ظرفنت گسترده   جهاني

اراده الهي را با حركات   گهتار خود عنننت بدهند تا ميردم خدا نيد را در 

 ها در بستر انقلاب اسلامي بنابند.مينه حضور من

مخري  سيخ  بنيده در ايي  مجموعيه بيود. امنيد اسيت بيا نظير بيه  اي 

های صدگانه، منزل به منيزل افقيي مقابيل خواننيده محتيرم ت ِ پرسشت 

گشوده شود تا در مخري  منزل به ملاقات خدا نيد در مينيه حضيور شيهدا 

نايل گردد   معراجي عرشي را در منچه شهدا با زندگي خيود بيدان اشياره 

چيراغ  «اَطْفِ السّ اج، فَقَد طَلَعِ الصّبح»نمايد   از من به بعد نمودند، تجربه 

را خاموش كنند كه صبح طلوع كرد   حقنقت، درخشيندن مغياز كيرد تيا 

با  جودِ بنکرانه اكنونِ جا دانه خيود «  جود»گاهِ نسبت به حضور در تهرّج

 مأنوس باشند   من نوع بودن را تجربه كنند.

« و بركاتهوالسلام عليكم و رحمةالله»



 

 آثار منتشر شده از استاد طاهرزادهبرخی از 

 (9   8)ترجمه   تنقنح اسهار جلد  حشرمعرفت نهس    •

 علل تزلزل تمدن غرب •

 باخود راستن  مشتيخدا ازطريق  با مشتي •

 جوان   انتخاب بزرگ •

 ده نکته از معرفت نهس •

 هاكربلا، مبارزه با پوچي •

 ◆حسن  با امام ر حاني عاشورا، اتحادی زيارت •

 بايد بود چنن فرزندم اي  •

 مهد يت يمعرفت يمبان •

 القدری فاطمهلیلومقام  •

 از برهان تا عرفان )شرح برهان صديقن    حركت جوهری( •

 جايگاه رزق انسان در هستي •

 پنهان شت يخو •

 فرهنگ مدرننته   توهمّ •

 ينوران ييدر فردا يزندگ ه،بند یدعا •

 ندگيتري  زبازگشت به جدّی؛ معاد •

 حضرت فاطمه بصنرت •

 جايگاه   معني  اسطه فنض •

 شوديپوچ م يفرهنگ یهاتنمنگاه كه فعال •

 بصنرت   انتظار فرج •

 يبُعد هست  يتريظهور باطن طيمخرالزمان؛ شرا •

 يالله تنعوامل  ر د به عالم بق •

 نظر به حق یهاچهياسماء حسنا، در •

 تنحب اهل ب ي  عمل ینظر يمبان •

 کوي    تشري امام   امامت در ت •



 112 «جهان بن  د  جهان»های حضور در صد پرسش از حکمت ................................. 

 به ملائکه منامام   مقام تعل •

  تناهل الب ینور قتنحق •

 سمنمدرن یدر فضا يانقلاب اسلام ياشراق گاهيجا •

 يخيتار ي  خودمگاه يننامام خم •

 ادب خنال، عقل   قلب •

 ينيعالم انسان د •

 مدم يهدف حنات زمنن •

 سلوک هيل شخصنت امام خمنني •

 سلوک در تقدير توحندی زمانه   يننامام خم •

 در اي  تاريخ يانقلاب اسلام یعقل   ادبِ ادامه •

 گوش سپردن به ندای بي صدای انقلاب اسلامي •

 اسلامي در انتظار زباني در  صف انقلاب •

 انقلاب اسلامي   جهان گمشده •

 د  جهان  نب يجهانطلوع  ،يانقلاب اسلام •

 داری ماانقلاب اسلامي   چگونگي تحقق مينده دي  •

 د   نبي جهاني» در انقلاب اسلامي حضور کمتح هایانندر راستای بن •

 «جهان

   جايگاه انقلاب اسلامي يکنعقل تکن يخيحوالت تار •

  امّتها یگنرسوره جاثنه   راز زمن  •

 سوره فتح   مينده ر ش  مجاهدان سال  •

 يقدس یهاسوره مرسلات   اشاره يتهسنر انهس •

 شرح فصوص الحکم •

 زبان  يترلنزبان قرمن، اص •

 غوشِ خدابا دعا در م •


